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 اهداء

این بحث و رساله را به آنعده از برادران مسلمانم که به مدارج عالی از علم و مقام رسیده اند اما از 

میبرند و میخواهند خود و فرزندان خویش و دیگران را از همچو بابت نام غیر مرغوب خویش رنج 

 درد و رنج نجات دهند .

تا کسی از ع نامگذاری مشروع و نیک تابع قانون شود ، و به آنعده از برادرانی که میخواهند موضو 

 ی برچیده شود . آن مخالفت کرده نتواند و گلیم  نامگذاری های نادرست سلیقه

ده را در ادامه تحصیل تا برنامه ماستری و در برنامه ماستری کمک و همکاری مادی و به کسانیکه بن

 و معنوی نموده اند تقدیم میدارم. 
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 سپاسگزاری

اظهار سپاس و قدر دانی میکنم از وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان ، که برنامه 

خصوصی اجازهء  های داخل کشور ایجاد کرد ، و برای پوهنتونهای تحصیلی ماستری دولتی را در 

لتی و خصوصی ، و ایجاد برنامه های ماستری را داد ، که با ایجاد برنامه های تحصیلی ماستری دو

یم  با فکر آرام به فراهم ساختن و توسعه دسترسی به اینگونه تحصیلات در داخل کشور ، ما توانست

 .در داخل کشور ادامه دهیم لیسانس  درجه ما فوقتا تحصیل خویش 

و (   سعیدی )  پوهندوی وزیر محمد از استاد بزرگوار  مینمایم اظهار سپاس و امتنانو بخصوص 

ازین طریق  تاکه بنده را رهنمائی سود مندی در نوشتن این بحث  و تحقیق نموده، وستانی سائر د

همه کارکنان  رئیس واز تشکر قدر دانی میکنم  ، ونموده باشیمتوانسته باشیم خدمتی برای امت مسلمه 

 سرزمین ینخطه ازاداری و تدریسی پوهنتون سلام که زمینه تحصیل خوب را برای ما و فرزندان 

و با تلاش های مستمر و دوامدار در راستای کیفیت بهتر تدریس توانستند ی مهیا نموده مامت اسلا

ایشان و مایان را جزای خیر  دهد ،   -جل جلاله  -الله  ،  اعتبار علمی و اکادمیک را به دست بیاورند

     .  اشدو در خدمت اسلام و امت مسلمه قرار داده و خاتمه همه مان را به خیر داشته ب
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 صه بحثخلا

نام عنوانی است برای مهم و قابل اهمیت است ؛ زیرا  یبحث و یا موضوع نامگذاری در جامعه امر

شرکت ها و اشیا ، و دارائی است برای شرکت ، و دارای اثرات ایجابی  معرفی و شناخت اشخاص ،

متعلقین و کسانیکه او را ، الدین بر بالای شخص مسمی ، واست و سلبی و تأثیرات طولانی و عمیق  

رار می گرفت ، و با غیر خود مجهول ق و اشیاء صدا میکنند . اگر اسم و نامگذاری نمی بود فرزند

  . را از غیرش متمایز می سازدو شیئ متمایز نمی شد؛ زیرا اسم است که فرزند 

مع و فرهنگ ها بیشتر توجه و اسلام عزیز بر گذاشتن نام نیکو و انتساب اشخاص ، نسبت به همه جوا

 داشته است . 

بیاورد ، و معانی و شعور عالی و ارزشهای  و نام باید ما را بیاد مجد و بزرگی که ما مسلمانان داشتیم

در نتیجه هجوم بر اسماء واقع  گان ماعالی را در ما بیانگیزد ، و باید آن حائلی را که میان ما و گذشت

 شده ، بردارد .

 در جوامع اسلامی  دی و سائر نام های که مورد تأیید شریعت اسلام  نیستند ،ای غربی و هنانتشار نام ه

 کلاتی است که جوامع اسلامی به آن روبرو است .یکی از مش

و گذاشتن نام شرکی و زشت بر فرزند  والدین مسئولیت دارند تا نام نیکو بر فرزندان شان بگذارند ،

 مسئولیت والدین ، و سبب گناه بزرگ و دوامدار است .  کوتاهی در ادای حق او و ادای

فرزندان که نوشته شده باشد وجود ندارد که گویا مسئله  و هیچ قانونی در افغانستان در مورد نامگذاری

نامگذاری چیزی نیست که قانون آنرا تنظیم کند ، حالانکه این چنین نیست ؛ زیرا مسئله نامگذاری مانند 

یا محبت با الله تعالی و رسول ـ صلی الله علیه وسلم ـ ، و یا سائر مسائلی نیست که  خشوع در نماز ، و

قانون نتواند آنرا تنظیم کند ، بلکه امریست که در حیطه قانون آمده  ونمی گنجد ،  در حیطه قانون

 میتواند .

فقهاء و حقوق دانان اسم از نگاه معانی لغوی ، و تسمیه که از اسم گرفته شده از نگاه لغوی و فقه که 

 .، درین رساله به بحث گرفته شده است تسمیه را به کدام معنا به کار برده اند 

 

 

 

 

 

 ج



 

 

 

اقسام اسم باعتبارات مختلف و آن قسم از انواع اسم که در نامگذاری حایز اهمیت است ، و احکامی بر آن 

قسیم اسم باعتبار وضع آن و دلالت آن بر مرتب می گردد مانند :   تقسیم اسم باعتبار تذکیر و تأنیث آن ، وت

 .لقب و کنیه اسم محض ،مسمی ) معنای ( زائد بر علمیت  است مانند تقسم اسم به 

و تقسیم اسم به اعتبار اینکه  تسمیه و نامگذاری از نگاه جواز نام گذاشتن به آن و عدم جواز آن ، و احکامی 

 بر آن مرتب میگردد .

که تسمیه و نامگذاری به آن جواز دارد همه در فضلیت و درجه یکسان  نامهای اسماء ومراتب اسماء ، 

 و اسم وصی است که دلالت بر فضیلت بعضی اسماء بر بعضی دیگر دارد ،بلکه در مورد نص نیستند ،

 .است  محبوب ترین اسامی نزد الله متعالاند که های 

بلکه نصوصی  همه یکسان نیستند ، نداردجواز  اسماء و نامهای که تسمیه و نامگذاری به آن همو هم  

است ، بعضی مکروه  در مورد وجود دارد که از نامگذاری به بعضی اسماء به شدت منع صورت گرفته

مانند نامگذاری به اسماء خاصه الله متعال بطور مثال ، نامگذاری  به پادشاه ، و بعضی حرام است 

 . ) شاهنشاه ( پادشاهان

 .  درین رساله به بحث گرفته شده است ند اگرفته شده  دری ام ها از چه مصمصدر اسماء که ن

و تغییر اسم زشت به اسم نیکو  تغییر اسم  از نگاه شریعت به طور عموم جائز است ، و تحسین اسم

پسندیده ای است که شرع بر آن تشویق و سنت است ، تغییر اسم زشت به اسم نیکو از امور مطلوب 

 .نموده است 

تغییراتی  بلکه ،تغییر وضع اول به وضع دوم ( به سببی از اسباب  تغییر اسم نه از نگاه وضع )حكم 

درین رساله به د ، که در محاورات مردم در اسم ، غیر از وضع مانند : تصغیر  و ترخیم  وجود دار

  .بحث گرفته شده است 
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 مقدمه

ئكِ ةِ و  :» الحمد لله الذی دلنا الی مبدأ الاسم و التسمیة فقال  لا  هُمأ ع ل ى الأم  ض  ا ثمَُّ ع ر  اء  كُلَّه  م  م  الْأ سأ ع لَّم  آد 

ادِقِین  ف ق ال  أ نأبئِوُنيِ بأِ   ءِ إنِأ كُنأتمُأ ص  اءِ ه ؤُلَ  م  بین لنا حقوق و السلام علی رسوله الذی ة ، و الصلو1«  سأ

یسُ مَّى» ال : وق الولد أأسُهُ و  ل قُ ر  یحُأ م  س ابعِِهِ و  هِینٌ بعِ قِیق تهِِ تذُأب حُ ع نأهُ ی وأ مٍ ر   2.« كُلُّ غُلا 

در برابر  الدین شان دارند ، و مسئولیتی که والدین:  یکی از حقوقی که فرزندان بر بالای و وبعد

 است برای معرفی و شناخت اشخاص ،فرزندان شان دارند ، انتخاب نام نیکو است ، و نام عنوانی 

و نمایانگر معتقدات و باورها ، و فرهنگ شخص  شرکت ها و اشیا ، و دارائی است برای شرکت ،

است ، بر بالای شخص  یسلبی و تأثیرات طولانی و عمیق و والدین او ، و دارای اثرات ایجابی و

 متعلقین و کسانیکه او را صدا میکنند .، مسمی ، والدین 

شناخت و معرفی شخص زمانی تکمیل میگردد که شخص به سوی پدر منسوب شود ، نامش با نام 

به همه جوامع و پدر ربط داده شود ، که اسلام عزیز بر گذاشتن نام نیکو و انتساب اشخاص ، نسبت 

گناه بزرگ و ، فرهنگ ها بیشتر توجه داشته  و بر حفظ نسب حریص بوده و نفی نسب را به ناحق 

حدیثی ـ رحمه الله ـ از خود از بزرگترین دروغ ها قرار داده است ، ابن ماجه به ناحق فاء نسب را انت

عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ: قاَلَ فرماید : یم در سنن خویش ذکر نموده و رضی الله عنها ـ را به نقل از عائشه ـ

ِ  ـ صلى الله عَلیَْهِ وَسلم ـ :  ظ م  »رَسُولُ اللَّه رِه ا، إنَِّ أ عأ ا الأق بِیل ة  بأِ سأ جُلًا، ف ه ج  ى ر  جُلٌ ه اج  ی ةً ل ر   النَّاسِ فرِأ

هُ  نَّى أمَُّ ز  جُلٌ انأت ف ى مِنأ أ بیِهِ و  ر   3.«و 

                                                           
 

  13البقرة :   1

، حدیث  166ص  7، كِتاَبُ الْعقَِیقةَِ ، ج  ئيالمجتبى من السنن = السنن الصغرى للنساالنسائي ، أبو عبد الرحمن ، أحمد بن شعیب بن علي الخراساني ، :   2

 م . 1986هـ  1406حلب ، چاپ دوم  –، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامیة  4220شماره  

، مصدر الكتاب برنامج  292ص  9، ج  صحیح وضعیف سنن النسائيه صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني : و البانی حکم ب

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجانی  -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

عْرِ، ج  سنن ابن ماجهد القزویني: ابن ماجة ، أبو عبد الله محمد بن یزی  3 مد فؤاد عبد ، تحقیق: مح 37۶1حدیث شماره  1237ص  2، باَبُ مَا كُرِهَ مِنَ الش ِ

 فیصل عیسى البابي الحلبي ، ب ت . -الباقي ، ناشر: دار إحیاء الكتب العربیة 

 3761حدیث شماره   261ص  8، ج  صحیح وضعیف سنن ابن ماجةو البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألبانی : 

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجانی  -حدیثیة ، مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات ال
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لی الله علیه و سلم ـ فرمود هرآینه بزرگترین مردم از است گفت : رسول الله ـ صترجمه : از عائشه روایت 

قوم از اشخاص -گوید روی دروغ مردی است که شخصی را نا سزا گفته و تمام قبیله و قوم را ناسزا می

نموده و به مادر خود و شخصی است که نسب خود را از پدر خود نفی  -صالح و نیکو کار خالی نیست 

 کند . ت زنا مینسب

و این را همه درک کنند که گذاشتن نام  همچنان والدین مسئولیت دارند تا نام نیکو بر فرزندان شان بگذارند ،

شرکی و زشت بر فرزند کوتاهی در ادای حق او و ادای مسئولیت پدر بوده ، و سبب گناه بزرگ و دوامدار 

 است .

ه بر رعایت موارد متذکره قبلی نامی و نامگذاری مینمایند  علاو یا تأسیسشرکتی را ایجاد ، و افرادی که  

    را بر شرکت های تجارتی خود انتخاب نمایند که سائر شرکت ها را ازین ناحیه متضرر نسازند .

 اهمیت موضوع :

مسائلی است که  از جمله  نامگذاری ، احکام شرعی و حقوقی آنشناخت و علم داشتن به مسائل  .1

ز گذاشتن نام شرکی و زشت بر فرزندان ، اقارب و نزدیکان آن نیاز دارند ، تا باشد ا همه مردم به

شان جلوگیری نمایند ، و بخصوص کارمندان اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس کشور و شعبات آن 

ثبت و تأیید نام های  نیاز بیشتر دارند ، تا باشد در روشنائی احکام شریعت اسلام در مورد ، از

دم صدور کارت هویت ، تذکره یا شناسنامه جلوگیری بعمل و زشت  در ادارات رسمی با عشرکی 

 آورند .

مجهول قرار می گرفت ، و با غیر خود متمایز نمی  و اشیاء اگر اسم و نامگذاری نمی بود فرزند .2

نزد محدثین وقتی نام راوی  . سازدرا از غیرش متمایز می و شیئ شد؛ زیرا اسم است که فرزند 

ند آن تا زمان اطلاع و آگاهی از حال راوی سند آن ضعیف شناخته می س در سند حدیث ذکر نشود ،

 .  شود

شناخت و علم نداشته باشند ، و نتوانند نام خوبی برای فرزندان و نامگذاری کسانیکه به  احکام  .3

گناه نامگذاری  کنند ، خود را گاهی در شرک یا در متعلقین نوزاد  و یا شرکت تجارتی خود انتخاب

 .مسمی را در رنج حمل نام زشت و بد قرار میدهندنام زشت و یا شخص 
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در قانون هم نام و نامگذاری افراد حقیقی و افراد حکمی از جایگاه بلندی برخوردار است ،  .4

را شرطی برای بدست گاهی قانون شخص را به داشتن نام مکلف ساخته ، و گاهی داشتن نام 

را که میخواهد هویت خویش را  ی و یا سیاسی ساخته ، و گاهی شخصیآوردن حقوق مدن

مجهول سازد و بدین سبب تغیراتی در تذکره تابعیت و یا هویت  خود بیاورد محکوم به 

 مجازات نموده است ، در کود جزا فصل پنجم ، جرایم و مجازات ثبت احوال نفوس چنین

به حبس متوسط بیش از سه  گردد ، : شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیلتصریح دارد 

 سال ، محکوم میگردد .

 1اخذ مکرر تذکره تابعیت با تغییر مندرجات هویت ثبت شده . – 1

تصرفات تجارتی شخص منوط به داشتن نام است و نام به عنوان سرمایه و دارائی شرکت  .5

د : حق  های تضامنی در مورد چنین تصریح میدارتجارتی تلقی شده است ، قانون شرکت 

ختراع، علامت تجارتی، رسم و مودل ها که جهت انجام خدمات تأسیس، کرایه، اسم، عنوان، ا

تجارتی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد، میتواند دارایی شرکت محسوب گردد و سند 

 2ملکیت آن بنام شرکت باشد .

متضرر را ازین شخص میتواند از نام خود دفاع و حراست نماید ، در قانون مدنی شخص  .6

متعرض مطالبه  جبران خسار را نموده  ناحیه صلاحیت مطالبه منع داده و متضرر میتواند از 

و از نام خویش حراست و دفاع نماید ، و قانون مذکور در مورد چنین تصریح میدارد : هر 

نتقال ه بر اسم خود، اسم خانوادگی انتخاب نماید، اسم خانوادگی باولاد اشخص می تواند علاو

ین عمل او موجب خساره به می یابد. اگر شخص اسم خانوادگی غیر را بخود انتقال دهد و ا

شخص اول گردد، متضرر می تواند علاوه بر مطالبه منع، جبران خساره را نیز از متعرض 

 3مطالبه نماید. 

 

 

                                                           
 

 . ۶139/ 2 / 2۵( مؤرخ  12۶0)  –نمبر مسلسل  –. 1فقره  901ماده  کود جزاارت عدلیه : وز  1

 .  8۵13/ 11  / 10(  تاریخ نشر  913)  –نمبر مسلسل  –۶ماده  قانون شرکت هاي تضامنی وزارت عدلیه :   2

 .   ۵۵13/ 10  /  1۵( مؤرخ  3۵3جریده رسمی شماره )  38ماده  1جلد   قانون مدنیوزارت عدلیه :   3
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 موضوع : اسباب اختیار

و یا در جای دیگر به نام های   هنگامی که دیدم مردم یکدیگر را در میان خود و یا در صنف .1

صفاتی است که خاصه الله متعال است و یا مشتمل بر تزکیه است صدا میزنند که مشتمل بر 

و یاذم شخص به آن اسم صورت گرفته و یا نام های جدید و مستورد است که در زمان های 

مورد تأیید غربی است که ، و و تابعین وجود نداشته و یا نام های هندی ، ترکی صحابه 

ریعت اسلام  نیستند ، متوجه شدم و از خود پرسیدم آیا راه حل برای جلوگیری از همچو ش

قرآن کریم واحادیث رسول گذاری به این نام ها  را ـ که اسماء وجود دارد؟ خواستم احكام نام

 دریابم .ـ از آن بحث نموده ـ و راه حل آنرا  یه وسلمالله ـ صلی الله عل

این موضوع از دیدگاه فقهی و قانونی به صورت کامل شاید در همه جانبه  بحث و بررسی .2

یک کتاب پیدا نشود بلکه موضوعات مختلف و مسائل مربوط نامگذاری،احکام شرعی و 

 ی را دارد .حقوقی آن بصورت کامل نیاز به مطالعه و مراجعه چنین کتابها

قوقی آن ( و کمتر بودن آثار نبود آثار ویژه موضوع حاضر) نامگذاری،احکام شرعی و ح

ی ، پشتو و دری ایجاب می کند تا روی این موضوع بحث همه ازین دست به زبان های مل

 جانبه صورت گیرد  . 

وضوع خالی بعضی به ظاهر روشن فکر به این که م از طرف دیگر ادعاهای واهی و میان .3

ارد ، حالانکه موضوع نامگذاری یک مسئله اجتماعی است که گویا با شریعت ارتباطی ند

سلام با مزیت و برتری خوبی ، نسبت به هر نامگذاری چه فرزند باشد یا اشیا  در شریعت ا

 قانون وضعی مورد بررسی قرار گرفته است .

قانونی در زمینه وجود دارد ، و این و دیگر اینکه این اقدام تمهیدی باشد برای اینکه خلای  .4

ی در رابطه به نامگذاری وبا فرهنگی از اسماء مشروع و خلای قانونی باید پر شود ، قانون

 ، به موضوع هرج و مرج که در نامگذاری به وجود آمده پایان داده شود نیک وضع شود تا

ن را کنترول نموده ، قوانین در فرانسه و سائر کشور ها وضع می شود تا نامگذاری فرزندا

ازگار نیست ، و یا در تعارض با ارزشهای و از انتشار آن  عده نام ها که با تاریخ آنان س

 د ، و در بلغاریا مسلمانان ملزم به تغییر نام یــــــوگیری نماــــــــرار دارد جلـــــکشور شان ق
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اسلام (  تزام به دین الله )های اسلامی شان میشوند ، پس ما مسلمانان سزوارتر استیم که ال

 1نسبت به ملت های کفری داشته باشیم .

بدین لحاظ موضوع تیزس )پایان نامه تحصیلی( دورۀ ماستری خویش را عنوانی:  

ام تا باشد احکام فقهی نامگذاری، و احکام آن انتخاب نموده نامگذاری،احکام شرعی و حقوقی

شیا را در مطابقت با قوانین کشور در آن مواردی و تسمیه فرزندان شرکت ها و ا شرعی آن ،

ال ویژه قانون ثبت احوبطه به موضوع ، در قوانین کشور وجود داشته ، به که مواد قانونی در را

نفوس ، قانون مدنی ، اصول نامه تجارت و قانون تجارت بطور تیوریک و نظری نه ؛ بلکه به 

 .صورت پرکتیک و عملی حتی المقدور بیان نمایم

 

 اصلی  و فرعی تحقیق :  یسوالها

 انند :به نامگذاری فرزند بمیان میآید م سوالاتی اصلی و فرعی که در ارتباط

 الف : سوالهای اصلی 

 ارشادات شریعت اسلام در مورد نامگذاری چیست ؟

 ب : سوالهای فرعی

 آنها چیست ؟اسماء به اعتبار جواز وعدم آن به چند نوع تقسیم میشوند و حکم تسمیه به  

 ؟فرزندان در شریعت اسلام منسوب به کدام یکی از والدین است 

 مسئولیت نامگذاری بدوش کیست ؟

 نامگذاری فرزندان چه وقت صورت گیرد ؟

 گذاشتن بیشتر از یک نام بر فرد چه حکم دارد ؟

 تغییر نام جواز دارد و یا خیر ؟

 به جواب آنها پرداخته شده است .ث درین  بحکه مطرح میگردد دیگری و یا سائر سوالات  

 

                                                           
 

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ،  4ص   تسمیة المولود آداب و احكام أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :   ،بكر  1

 ب ط .
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 تحقیق :  ۀپیشین

به بحث پیرامون تسمیه فرزند و انتساب آن ، پرداخته و احکام ا در کتابهای شان فقها و محدثین بعض

و یا کتاب  برین مبحث اختصاص داده اند ،آنرا بیان نموده وقسمتی یا بخشی از کتابهای خود را 

 مستقل در ارتباط باین موضوع تحریر داشته اند مانند :

د ( در باب هشتم این ) تحفة المودود باحکام المولو ( ـ رحمه الله ـ  در کتاب خویش1)ابن قیم جوزی

صفحه کتاب را باین مبحث اختصاص  30کتاب به بیان تسمیه مولود و احکام آن پرداخته ، و بیشتر از 

 داده است .

( از اسماء دختران بحث نموده و بر علاوه به بیان معانی لغوی ، به بیان مرام 2) محمد ابراهیم سلیم

 پرداخته است . ومقاصد نام ها

 ( تحریر آداب و احکام  (کتابی تحت عنوان ) تسمیة المولود3)ابو زید ، بکر پسر عبد الله شیخ علامه 

داشته و مسائل مهمی را درین باب و انتساب فرزند به سوی پدر و به بیان اصولی از قبیل ، آثار اسم 

ئلی مانند مراتب اسماء ، فرهنگ بر مولود ، وقت تسمیه ، تسمیه مولود حق کیست ؟ و غیره مسا

العاصمه  کوچکی از اسماء عربی دختران و پسران که ارتباط به بحث دارد ، که این کتاب در) دار

 ( به چاپ رسیده است ، به بحث گرفته است . 

                                                           
 

مشهور به ابن قیم جوزی متوفای  متکلم ، مفسر نحوی و اصولی ، دمشقی حنبلی ، مجتهد ، عبد الله محمد پسر ابو بکر ،شمس الدین ، ابو   1

 هـ ق.  751

د ، تحقیق محمو 287ص  8ج  شذرات الذهب في أخبار من ذهبابو الفلاح ، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي : 

 م . 1986 -هـ  1406بیروت ، چاپ اول ،  -یج احادیث: عبد القادر الأرناؤوط ، ناشر دار ابن كثیر، دمشق الأرناؤوط ، تخر

كه  ، (   دلیل یضم جمیع الأسماء العربیة ومرجع واف لاختیار أسماء الذریة من الاناث  اسماء البنات و معانیهاتحت عنوان ) مؤلف کتاب   2

)        در آدرس انترنی آتی pdfو میتوان این کتاب را به شکل صفحه می باشد .  1۵8، مشتمل بر  در مکتبه ابن سینا به چاپ رسیده

http://www.archive.org/details/loga04 . دریافت ) 

ه تم تحمیل4 -مصدر: الشاملة الذهبیة و  أرشیف ملتقى أهل الحدیث 146256شماره    276ص  60ج :  مكتبة المصطفى مع الروابط فهرس 

 م . 2010هـ = دیسمبر  1432في : المحرم 

یر مطبوع میباشد ، و در اثر علمی مطبوع و غ ۶۶هـ ق متولد ، دارای  13۶۵ابو زید پسر محمد پسر عبد الله درسال  بكر پسر عبد الله ،  3

 هـ ق وفات نمود .  27/1/1429مناصب بلند علمی مختلف در عربستان سعودی کار کرده ، و درسال 

] با تصرف [  37، ص المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصریناء ملتقى أهل الحدیث ) بواسطة ابو ابراهیم الكویتي ( : أعض

]الكتاب    http://www.ahlalhdeeth.comکتبة الشامله توسط :  أسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل الحدیث ، آماده شده برای الم

 ر مطبوع[.مرقم آلیا، غی
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و شیخ موسی بازماندگان از علماء معاصر اهل سنت جمهوری اسلامی ایران کتابی به نام ) احکام 

 1گ نام ها ( تحریر نموده و در انترنت موجود است .نوزاد و فرهن

ء که در زمینه وجود دارد مرفوع لیکن همه این کتاب ها نیاز جامعه ما را برآورده نساخته و خلا   

نمی سازد ؛ زیرا بعضی ازین کتاب ها عربی و فقط از بعد فقهی مسئله تسمیه و انتساب را به بحث 

لذا ایجاب  و قانون صورت نگرفته است ، و بعضی مختصر است ، گرفته و مقارنه در آن میان فقه

عی افغانستان مورد مطالعه و تحقیق قرار می کند تا این بحث به شکل مقایسوی در فقه و قوانین وض

 گرفته ، و مزایای فقه اسلامی و نقص قوانین وضعی به بحث گرفته شود .

 مواد و روش تحقیق : 

ته که در زمینۀ جمع آوری اطلاعات شکل تحلیلی صورت گرف ب بهتحقیق حاضر در این با     

های معتبر موجود در باب   منابع و نوشته پیماید که برای غنامندی آن از ای را میروش کتابخانه

نامگذاری ، کتب فقه ،  کتب حدیث و تفاسیر معتبره ، قانون ثبت احوال نفوس  ، قانون مدنی کشور 

 شود.منابع دست اول استفاده برده می، کود جزا ، و سایر 

برابر است ( آن بطور عام است ،  احکام شرعی و حقوقی نامگذاری ،گرچه بحث ما روی )     

نامگذاری فرد حقیقی باشد یا فرد حکمی و یا نامگذاری چیز دیگری باشد ، اما بیشتر تمرکز بحث ما 

ت ها نام خویش را بر شرکت خود میگذارند بر سر نامگذاری فرزند است ، زیرا بیشتر مالکین شرک

اماکن و شهر ها و  و ، و دیگر اینکه در نامگذاری ، افراد بیشتر در معرض خطا قرار میگیرند ،

قریه ها و سائر معابر و سرک ها توسط جمعی از افراد نام گذاری میشود ، و مواردی که باید در 

 یت میشود  و احتمال خطا در آن کمتر میرود .نامگذاری مد نظر گرفته شود در اغلب اوقات رعا

 اهداف تحقیق : 

 هدف از این تحقیق و بحث اینست :    

ترویج و تعمیم احکام شرعی و فرهنگ اصیل اسلامی در خصوص نامگذاری ، و آگاهی  .1

دهی عامه مسلمانان در ارتباط به تسمیه و نام های مشروع و نام های غیر مشروع و زشت 

                                                           
 

 www.aqeedeh.com، تالیف : شیخ موسی بازماندگان:، ب ط ، ب ت .  مختصری از احکام نوزاد و فرهنگ نام ها  1
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و از تسمیه فرزندان و  متعلقین خود را به اسماء مشروع نامگذاری نمایند ،تا فرزندان و 

 نا مشروع اجتناب ورزند.   متعلقین شان به نام های

جلب نمودن توجه مسؤلین برای پر نمودن خلاء قانونی که در مورد نامگذاری وجود دارد ،  .2

ب فرهنگ نامه اسلامی نام که باید با تسوید و تصویب قانونی مبنی بر نامگذاری و با ترتی

یید نام های ها برای پسران و دختران ضمیمه قانون ثبت احوال نفوس کشورگردد ، و از تأ

 شرکی و زشت با عدم صدور تذکره تابعیت و یا شناسنامه و کارت هویت خودداری نماید . 

که موضوع  خالی دارند بر اینرد بر کسانیکه ظاهرا  روشن فکر اند و ادعاهای واهی و میان .3

حالانکه اینگونه نامگذاری یک مسئله اجتماعی است که گویا با شریعت ارتباطی ندارد ، 

بلکه موضوع نامگذاری چه فرزند باشد یا اشیا  در شریعت اسلام با مزیت و برتری  ت ،نیس

 خوبی نسبت به هر قانون وضعی مورد بررسی قرار گرفته است .

 

 یق ( :مشکلة البحث ) محدودیت های تحق

مشکلی که فرا راه بنده قرار داشت این بود که هیچ قانونی در افغانستان در مورد نامگذاری فرزندان 

که نوشته شده باشد وجود ندارد که گویا مسئله نامگذاری چیزی نیست که قانون آنرا تنظیم کند ، 

ا الله تعالی و محبت ب حالانکه این چنین نیست ؛ زیرا مسئله نامگذاری مانند خشوع در نماز ، و یا

رسول ـ صلی الله علیه وسلم ـ ، و یا سائر مسائلی که در حیطه قانون نمی گنجد ، نیست که قانون 

 نتواند آنرا تنظیم کند ، بلکه امریست که در حیطه قانون آمده میتواند . 

اری و بعضی کشور ها در مورد نامگذاری قرارات و قوانین دارند که موضوع تسمیه و نامگذ

قانون ثبت احوال  20ماده در مورد نامگذاری فرزندان در  ندان را تنظیم می نماید ، مثل ایرانفرز

 )ایران( در خصوص نامگذاری چنین صراحت دارد:

برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکبی ) حسین ، محمد مهدی و  انتخاب نام با اعلام کننده است ،

 ، انتخاب خواهد شد .میشود  مانند آن ( که عرفا یک نام محسوب

  1عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن ) زشت ( یا نا متناسب با جنس ممنوع است .

                                                           
 

]         قانون ثبت احوال ، :  1363/   10/   18با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1355/  4/  16مجلس شورای ملی ] ایران [ ، مصوب    1

 ، ب ـ ط ، ب ت . ۵، ص  20فصل سوم ـ ثبت ولادت ، ماده جمهوری اسلامی ایران [ : 
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در قلب جزیرة العرب دارای مجموعه قراراتی است که مطالب  ذیل را تنظیم و عربستان سعودی 

 می کند :

 التزام به اسماء شرعی نوزادان. .1

 ی.غیر شرعمنع قطعی ثبت هر گونه نام  .2

 منع ثبت نام مرکب از دو اسم : جهت بودن وَهْم و اشتباه در آن . .3

 1التزام به درج ) لفظ : ابن ( در میان اعلام . .4

و فرانسه هم در مورد نامگذاری قوانینی دارد تا نامگذاری فرزندان را کنترول نموده ، و از     

در تعارض با ارزشهای کشور شان  ، و یا انتشار آن  عده نام های که با تاریخ آنان سازگار نیست

  2قرار دارد ، جلوگیری نماید.

 خطه وپلان تحقیق : 

 فصل اول مفاهیم و کلیات 

 مبحث اول : در بیان اسم و هویت 

 مطلب اول : تعریف اسم

 مطلب دوم : اقسام اسم

 مطلب سوم : اهمیت اسم و تسمیه 

 می مطلب چهارم : انتشار اسماء غربی در جوامع اسلا

 مطلب پنجم : ضرورت به تحسین اسم 

 مطلب ششم : رابطه میان اسم و مسمی ) فرزند و اشیاء (

 فصل دوم احکام شرعی و حقوقی تسمیه 

 مبحث اول : حکم تسمیه و نامگذاری

 مطلب اول : تسمیه فرزند و اشیاء

                                                           
 

ب ت ،  ، مصدرالشاملة الذهبیة، ۵ -۴ص  تسمیة المولود آداب و احکامثمان : أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن ع ،بكر   1

 ب ط .

 قل از کتاب مذکور اکتفاء کردم  .داشت : ازینکه به اصل متن قرار با جستجو در انترنت دست نیافتم به نیاد

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ، ب  ۴ص  آداب و احكامتسمیة المولود : أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان، بكر   2

 ط.



 

 

 

10 

 مطلب دوم : حکم تکنیه 

 وم : حکم لقب گذاری مطلب س

 بیشتر از یک نام  مطلب چهارم : نامگذاری به

 مطلب پنجم : وقت نامگذاری

 مطلب ششم : مسؤلیت و صلاحیت والدین در قبال نامگذاری

 مبحث دوم : مراتب اسماء و اقسام آن به اعتبار حکم 

 مطلب اول : مراتب اسماء 

 مطلب دوم : فرهنگ نامۀ اسماء 

 مبحث سوم تغیر اسم 

 مطلب اول : تغیر اسم از نگاه شریعت 

 غیر اسم از نگاه قانون وم : تمطلب د

 مطلب سوم : جواز تصغیر اسم 

 نتیجه گیری 

 پیشنهادات 
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 فصل اول مفاهیم و کلیات

 

 جانبه از مفاهیم و کلیات موضوع آن است؛ بهدرک درست از یک اثر علمی، مستلزم شناخت همه  

ته تا به مثابه کلیدی باشد برای مفاهیم و کلیات اختصاص یاف به همین سبب فصل اول این رساله

مباحث   ی باشد برای  آشنا ساختن خوانندگان با مفاهیم اصلی و خلاصه گشایش مسائل آن ، و وسیله

 های بعدی.مندرج فصل

     

 مبحث اول: در بیان اسم و هویت 

ی اسم آدرس و عنوانی است برای مسمی که ما را به سوی آن رهنمائی میکند ، و یک امر ضرور

آن صدا زده برای تفاهم با شخص و معرفت از آن، و نام برای مولود زیبائی، و در دنیا و آخرت به 

شخص و والدین آن می باشد، ببین کسانیکه به دین اسلام مشرف می شدند  و مشعر بر دین میشود ،

ت آن در نام آنان به نام های شرعی تغییر داده میشد، نام مانند لباس برای شخص است ، که زین

مناسب بودن آن است ، ازین جهت تلاش باید کرد تا  مبادا مولود و یا چیزی را با گذاشتن نام نا 

   1لود و یا چیزی نا پسند و معیوب ساخت.مناسب بر آن ، مو

  مطلب اول: تعریف اسم

قه که درین مطلب اسم از نگاه معانی لغوی ، و تسمیه که از اسم گرفته شده از نگاه لغوی و ف    

  رد.یگ فقهاء تسمیه را به کدام معنا به کار برده اند ، مورد بحث قرار می

 

                                                           
 

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ،  2ص  ام  تسمیة المولود آداب و احك بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :   1

 ب ط .
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 اصطلاح و  الف : بیان اسم از نگاه لغت

ی است که دلالت بر یک معنی داشته و وضع برای چیزی شده است  ، برابر هاسم در لغت : کلم    

  3( .  2( باشد یا عرض)  1است جوهر) 

 سما یسمو (ظر زیادی از علماء است که اسم از فعل )ر اشتقاقی است ، و ناسم دارای دو مصد   

  4گرفته شده به معنای بلندی ، و یا از ) وسم ( گرفته شده به معنای علامه .

دانان اسم را از نگاه لغت این چنین تعریف نموده اند : اسم از ریشۀ ) وسم ( گرفته شده و حقوق     

 5ه و علامت است .در لغت به معنی نشانکه 

و متعدی ساخته شده است ، و قاعده در رابطه به  که از اسم گرفته شده ، و تسمیه ) نامگذاری (   

تعدیت و لزوم فعل و خواص ابواب در زبان عربی چنین است :  هرگاه فعل ثلاثی مجرد لازمی را 

) با ساختن  ( و تضعیف عین فعلمتعدی بسازیم، میتوانیم با جلب همزه ) با ساختن آن از باب افعال 

آن از باب تفعیل ( آنرا متعدی بسازیم ، اگر متعدی باشد با ) ساختن آن از باب تفعل ( آنرا لازمی و 

و یا تکنی : برای خود اسم کنیه  بسازیم ، مثلا : تسمی ) برای خود اسم گرفت ، –یا برای اتخاذ  -

  6بواب چنین است .گرفت یا کنیه کرد (   ، که بعضی خواص این ا

   طور مثال: 

یا سمی ولده بمحمد ،  یعنی فرزند خود را محمد  ا در محاورات عرب گفته میشود : سمی ولده محمد 

نام کرد یا نام او را محمد گذاشت . این فعل ثلاثی مزید از باب تفعیل است ، بدون حرف جر متعدی 

 . و یا با حرف جر نیز متعدی ساخته شده است بوده ،

                                                           
 

، ناشر دار  75ص  معجم المصطلحات العلمیة العربیة) جوهر ( : آنست که قائم به نفس خود باشد ، مثلا مانند : جسم  د. فایز الدایة :   1

 ، هـ مصدر الشاملة الذهبیة .   1۴10چاپ اول   دمشق ، الفکر ـ

 150اشته باشد همان اثر سابق  : یا عرض آنست که در اول وجود ند م به غیر باشد ،)عرض ( آن باشد که قائ  2

ناشر  –ب ط  - 83ص  1ج   الکلیات معجم فی المصطلحات و الفروق اللغویهابو البقاء الکفوی ، ایوب بن موسی الحسینی الحنفی :   3

 بیروت . –مؤسسة الرساله 

ق  ه 1۴20سال چاپ اول ، 3۶ص  1ج  ار العربیةاسر عبدالرحمن بن محمد بن عبیدالله الانصاری ، کمال الدین ، ابو البرکات الانباری  4

 م ناشر دار الارقم بن ابی الارقم . 1999 –

 هـ ش 1397چاپ دوم انتشارات سعید ، ماده اسم  ، ۴1ص  فرهنگ اصطلاحات حقوقی افغانستاننظام الدین عبدالله:   5

 1۴2۵با تصرف چاپ اول  2۵9 – 2۴3ص   افیة ابن حاجب شرح شبن محمد بن شرف شاه الحسینی الاستراباذی ، رکن الدین ، حسن   6

  م ناشر مکتبة الثقافة الدینیة ، تحقیق عبدالمقصود محمد عبدالمقصود .   200۴ –ه ق 
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عرب گفته میشود : ) اسماه کذا او اسماه بکذا (  یعنی بر او چنین نامی گذاشت ،  در محاورات    

 . اسما فعل از ثلاثی مزید به یک حرف است

و یا گفته میشود :  ) تسمی بکذا ،  او سمی ه بکذا (  و همچنان گفته میشود : ) اسماه کذا او اسما     

او را چنین نام کرد و یا چنین نامیده شد ، یا مسمی به  نامید یارا چنین  ، یعنی اوبه ( : اتخذه اسما 

) تسمی اخی بأبی بکر ( یعنی برادرم خود را به ابو بکر مسمی کرد ، آن شد ، آنرا را نام گرفت ،  

اتخاذ است  باب ) تفعل (  تسمی فعل از باب تفعل مزید به دو حرف است ، که یکی از خواص این 1

 برده  شده است و در قرآن کریم چنین آمده است ، الله متعال میفرماید : ا بدین معنا بکار که درینج

ا»   2 « تسُ مَّى س لأس بِیلاً  ع یأناً فیِه 

  شود .ای که در بهشت است و سلسبیل نامیده میشوند از( چشمهترجمه : )این جامها پر می 

ی م  »   رأ ا م  یأتهُ  إِن يِ س مَّ  3 « و 

 .مریم نام گذاردمو را : من اترجمه 

ی است که دلالت می کند بر یک معنا بدون انضمام کلمه دیگر ، و هو در اصطلاح : اسم کلم      

یا اسم معنا می  مشتمل بر حدوث فعل در زمانه های ثلاثه نباشد ، یا اسم عین می باشد مانند کتاب ،

  4 باشد مانند علم .

  ب : از نگاه فقه

ه معنای :  بسم الله گفتن و به معنای : وضع اسم بر مولود و غیر آن ، و به بتسمیه را  فقهاء     

که درینجا هدف ما معنای دومی ) وضع اسم و نامگذاری   5معنای تحدید در عقود بکار برده اند ، 

 مولود  فرزند  است ( . 

                                                           
 

 1429چاپ اول  با تصرف [  ، ناشر عالم الکتب ،]  ، 1114ص  2، ج  معجم اللغة العربیة المعاصرةعمر عبدالحمید :  د احمد مختار ،  1

 م . 2008 -ـ ه

 18الدهر :   2

     3۶آل عمران :   3

ایوب بن موسی الحسینی القریمی الكفوي , ب ط .  و ابو البقاء  –ب ت  – ۴۵2ص  1ج  المعجم الوسیطمجمع اللغة العربیة بالقاهرة ،   4

 بیروت . –، ب ط ، ناشر مؤسسة الرسالة  83ص  1ج   فروق اللغویةالکلیات معجم فی المصطلحات و الالحنفی ، 

 1۴0۴چاپ دوم سال   327ص  11ج  الموسوعة الفقهیة الکویتیة  الکویت ، جمعی از علماء :  –وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیة   5

  دار السلاسل الکویت.   1۴27 –هـ  
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  ج : از نگاه قانون

قانون شرکت های تضامنی ،  قانون مدنی ، وال نفوس ،در قوانین افغانستان مثلا : قانون ثبت اح    

و در  بیشتر به اهمیت اسم پرداخته و از ساختار اسم  ) الفاظ و کلمات اسم (  بحث نکرده اند ،

حقوق دانان از اسم نیز مختصر بحث نموده و در اصطلاح آنرا چنین تعریف  اصطلاحات حقوقی ،

 نموده اند . 

 1کلمه ایست که از مسمی خبر میدهد . حقوق مدنی ، عبارت ازاسم در اصطلاح       

قانون ثبت احوال نفوس اسم شخص را جزء اساسی تعین هویت اشخاص شناخته و در ماده سوم  

چنین تصریح دارد : هویت : شهرت مکمل شخص است که شامل اسم ، تخلص ،  2فقره یا شماره 

محل تولد : سکونت اصلی و  ،کیک روز ، ماه و سال ن ، تاریخ تولد به تفاسم پدر ، اسم پدر کلا

   2فعلی است .

 مطلب دوم : اقسام اسم

اسم باعتبارات مختلف به انواع مختلف تقسیم میشود ، و بیان آن قسم از انواع اسم که درینجا      

در آن مرتب می گردد که  حایز اهمیت است ، و به تسمیه و نامگذاری ارتباط گرفته و احکامی بر

شاء الله مورد بحث قرار میگیرد ،  تقسیم اسم باعتبار تذکیر و تأنیث آن است که بحث های آینده ان 

در فرع اول ، وتقسیم اسم باعتبار وضع آن و دلالت آن بر مسمی ) معنای ( زائد بر علمیت  است ، 

 که در فرع دوم این مطلب به بیان هر آن پرداخته میشود .

 نیثباعتبار تذکیر و تأ فرع اول : اقسام اسم

بحث از اقسام اسم به اعتبار تذکیر و تأنیث ازینجا در بحث ما قابل اهمیت است ، که گذاشتن نام     

 خلاف جنس ، یعنی مرد را به نام زن نامیدن و زن را به نام مرد نامیدن درست نیست . 

                                                           
 

 هـ ش 1397چاپ دوم انتشارات سعید ، ماده اسم  ، ۴1ص  افغانستانی فرهنگ اصطلاحات حقوقنظام الدین عبدالله:   1

 هـ ش . 1393/  9/ 2۵( مؤرخ  1154)  –نمبر مسلسل  –. 3ماده   قانون ثبت احوال نفوس و احصایه حیاتیوزارت عدلیه ،   2
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، به استثناء از تأنیث معنوی و یا مؤنث سماعی اسم ـ در زبان عربی و زبان دری که درین امر متأثر از عربی است  

 1وجود ندارد ـ از حیث تذکیر و تأنیث به مذکر و مؤنث تقسیم میشود ، مذکر مانند : کتاب مرد ،.که در زبان فارسی 

  2مذکر به نسبت مؤنث اصل است ، و مذکر آنست که در آن علامت تأنیث نباشد 

ردی که امکان زیادت است اسم باشد ، و با ایزاد علامت تأنیث در مواواسم مؤنث آنست که در آن علامت تأنیث 

 مذکر به مؤنث تبدیل میشود که علامت تأنیث اینک  بیان میشود.

 میشود :ء مؤنث به چهار قسم تقسیم اسما

طمه : اسم مؤنث دارای علامت تأنیث باشد، که آن علامت فاصل میان مذکر و مؤنث باشد ، مانند : خدیجه و فا اول

کر و مؤنث و مد ) الف ممدوده ( فاصل میان مذ تاء مدور ، الف مقصوره ، و لیلی و حمیراء که هر یکی ازین ،

بودن معنای تأنیث در آن ، مستغنی باشد ، مانند : زینب و هند و  : اینکه اسم ازعلامات تأنیث به نسبتدومهستند . 

 امثال آن .

و  یا در دری  برای مؤنث مرکب یا حمار ، مانند اتانخالف لفظ مذکر آن ،اینکه برای مؤنث اسمی  باشد م سوم :

 ماکیان برای مؤنث خروس .

ار برده میشود مانند نعامه و بقره ــــــــر و مؤنث بکــــــمذکوده اما بر ــــکه اسم دارای علامت تأنیث بـــــنای چهارم :

ر و ــــانسان بر مذک،ؤنث یکسان استعمال میشود ــــر و مــــت بر مذکــــواناــــر اسماء حیــــــکه در فارسی اکث 3

طق ــــلیکن در من د ،ــــالف انــــجنس مخاه فقه دو ــــانها از نگــــد و زن از انسمر 4ردد.ــــگــــلاق میــــؤنث اطــــم

 رضــــاه غــــه از نگــــردد کــــگــــمی لاقــــیری  اطــــعی کثــــمــــه به جــــقــــنس در فــــت ، جــــیک جنس اس

                                                           
 

نصر الله ناشر: مكتبة الرشد الریاض ب  من، تحقیق : نصر الله عبد الرح 73ص  شذا العرف في فن الصرفأحمد بن محمد الحملاوي :   1

 ت.

تحقیق :  65ص  البلغة في الفرق بین المذكر والمؤنثأبو البركات ، عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله الأنصاري ، كمال الدین الأنباري :   2

 م 1996هـ _  1417چاپ دوم ، مصر  –القاهرة  -الدكتور رمضان عبد التواب ناشر: مكتبة الخانجي 

محمد عبد  ،تحقیق [با تصرف  ] 57 -52ص  1ج  المذكر والمؤنثأبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن : ، انباري   3

 1401لجنة إحیاء التراث سال نشر :  -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة  -وزارة الأوقاف  -الخالق عضیمة ناشر: جمهوریة مصر العربیة 

 .م  1981 -هـ 

 ، ب ط .ب ت  197ص معجم القواعد العربیة عبد الغني بن علي الدقر :   4



 

 

 

16 

در جنسیت و معتبر  1و مقصد تفاوتی زیادی میان شان وجود داشته بدون در نظر داشت ذات شان ،

اسم اولین صفتی است که انسان را از جنس  2در غرض و منفعت با نزدیکی داشته باشند ،اینست که 

شود، تا فرق بین مذکر ومونث ر گذاشته میدر اسم بخاط علامت تأنیث 3خویش متمایز می سازد ،

شان اختلاط نیاید و مخاطب  متحیر نگردد ، که شخصی از آن صحبت بمیان آمده مذکر شود و در بین

گاهی علامت تأنیث بر اسم وارد نمی کنند ؛ یا مونث، اما اگر این اشتباه واقع نگردد، هیچ است و

کنند؛ زیرا مردان شیرده گویند و علامت تأنیث استعمال نمیضع میمثلا برای خانم شیر دهنده مر

شند در ایام رای دخترانی که به جوانی رسیده باکه بنیستند که بین زنان و مردان اشتباه شود و یا این

گویند؛ زیرا ضرورتی نیست که علامت تأنیث بگذارند؛ زیرا مردان حایض عادت ماهوار حایض می

 4وجود ندارد.

 م : اقسام اسم باعتبار دلَلت و وضع آن زائد بر علمیت دو فرع

کنیه لقب و  اسم علمی به اعتبار دلالت آن بر معنای زائد بر علمیت تقسیم میشود بر : اسم محض ،

اسم محض ، لقب و کنیه هر سه در معرفی شخصی که به اینها صدا می شود همه شریک اند ، و  5.

تخلص شهرت یافته است غیر نام اصلی شخص همان نام ) لقب و کنیه  آنچه در جامعه افغانی به نام

که ضمن   6امر دیگری با هم فرق دارند ، ( است که شخص به آن شهرت یافته است ، لیکن اینها در

  تعریف مختصر هریکی ازینها ،میتوان میان اینها فرق کرد.

                                                           
 

چاپ اول  لبنان -ناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 134ص  6ج  البحر الرائق شرح كنز الدقائق:  زین الدین بن إبراهیم بن محمد، ابن نجیم   1

 .م  1997 - ه 1418

د المختار الس لامي ، 298ص  2ج  شرح التلقینلي بن عمر التهمِیمي: محمد بن ع ،أبو عبد الله  ،المازري   2 ناشر: ، تحقیق: سماحة الشیخ محمه

 .م  2008مي چاپ اول دار الغرب الِإسلا

،  ب ت  ، مصدرالشاملة الذهبیة 8ص    تسمیة المولود آداب و احكامبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    3

 ، ب ط .

 هـ 1۴37رجب  –هـ ش  139۵نوبت انتشار اول ) دیجیتال (  تاریخ انتشار ثور   20ص گذاری اسلامی: راهنمای نامعبدالظاهر داعی   4

 IslamTape.comق منبع :  

 ب ت .پ پانزدهم  ، ناشر: دار المعارف چا 073ص  1ج  النحو الوافيعباس حسن :  5

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط  13۵ص  م المولودتحفة المودود بأحكا محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:، ، شمس الدین ابن قیم الجوزیة   6

 م .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 
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 ردد :در صورت جمع میان اسم و کنیه و لقب ، قواعد ذیل رعایت میگ

مانند : ابو  پس تقدیم یکی آن بر دیگری جواز دارد ،ترتیبی میان اسم و کنیه نیست ،  قاعده اول :

 شجاع است . الحسن علی، شجاع  است ، و یا علی ابوالحسن،

ترتیبی میان لقب و کنیه نیست ؛ پس تقدیم یکی بر دیگری جواز دارد ؛ مانند :صدیق قاعده دوم : 

 و ابوبکر صدیق اولین خلفای راشدین است .ای راشدین است ،ابوبکر اولین خلف

مر ترتیب میان اسم و لقب لازم است ؛ قسمی که اسم مقدم و لقب مؤخر شود ؛ مانند عقاعده سوم : 

واین ترتیب وقتی واجب و لازم است که لقب نسبت به  فاروق او خلیفه دوم از خلفای راشدین است،

لقب مشهورتر باشد هر دو صورت ) تقدیم لقب بر اسم و تقدیم اسم بر  و اگراسم مشهورتر نباشد ،

ی پسر مریم یا مانند : عیس می است ،لقب ( جواز دارد ، مانند : مسیح عیسی پسر مریم رسول گرا

مسیح رسول گرامی است ، زیرا مسیح به نسبت عیسی مشهورتر است ،  و مانند : سفاح عبد الله 

و یا عبد الله سفاح اولین خلفای عباسی است ؛ بنابرین القاب خلفاء و ملوک  ، اولین خلفای عباسی است

 1مقدم میشود . با صحت تأخیر آن بر اسم ، بشتر بر اسماء شان

 اسم محضالف : 

دلالت بر ذات مشخص  -اغلبا  –ـ نه به آن معنای  که در مقابل فعل و حرف است ـ آنست که اسم 

مریم و امثال آن ؛ و هر آن  کامل ، ری از مدح و ذم ، مانند : سعید ،بدون زیادت غرض دیگ کند ،

 مودن آن ،لت بر ذات مسمی و یگانه مشخص نچیزی که  هدف آن ، یکی است،  و آن مجرد دلا

بدون اینکه فائده دیگری به آن از مدح و ذم ـ که مقصود باشد ، در غیر آن اکثر اسماء دارای معنای 

  د ـ تعلق بگیرد . خوب و یا بد هستن

و آن اینکه : گاهی اوقات اسم و لقب هر دو با الفاظ صریح شان بر مدح آشکارا دلالت  دیگری ،نكته 

پس  ( ،2مانند : حسن ، راستگو ، کوتا ، گرگی ) ن بر ذم واضح استند ،و یا در دلالت شا می کند ،

مسمی در اول گذاشته تا نامی باشد برای بر درین صورت اسم آنست که پدر و مادر و امثال آنها ، 

 3 او .

                                                           
 

 ب ت .پ پانزدهم  ، ناشر: دار المعارف چا 316ص  1ج  النحو الوافيعباس حسن :  1

 : منسوب به مرض گرگ که پوست و جلد را خراب می سازد ) گرگی (   2

 ب ت .ناشر: دار المعارف چاپ پانزدهم  ،  308 -073ص  1ج  النحو الوافيعباس حسن :  3
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 ب : اسم لقبی

لقب در لغت : بمعنای نبز و لمز است، در فارسی بمعنای عیب کردن و طعن زدن و جمع آن     

 1القاب است .

لَ  ت  » و در قرآن به این معنی آمده است ، چنانچه  الله متعال میفرماید :  لَ  ت لأمِزُوا أ نأفسُ كُمأ و  ن اب زُوا و 

  2«  باِلْأ لأق ابِ 

نید و مورد عیبجوئی قرار ندهید، و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند ترجمه : و همدیگر را طعنه نز

 مخوانید و منامید.

و لیکن بیشتر در محاورات مردم به  مدح  و لقب برای دلالت بر مدح و ذم هر دو بکار برده میشود ،

ن از اسم ن مانند نعت ) صفت ( بعد از اسم  قرار میگیرد ؛ لذا تأخیر آبنابری بکار برده میشود ،

 3محض واجب است مانند : هارون الرشید و مسیلمة الكذ اب.

مشعر بر مدح و  و اسم لقبی در اصطلاح  : اسم و نامی است که دلالت بر ذات مشخص نماید ،    

 4عرجاء ....... مانند : رشید ، سفاح ، ،ذم مقصود ) صفت نیک و بد ( بوده و به لفظ صریح باشد 

لی الله علیه و سلم ـ یکی از امورات را که بعد از بعثت خویش انجام دادند تغییر نام پیامبر اسلام ـ ص

ها و اسماء و همچنان گذاشتن القاب نیک بود که قبلا شخص به آن ملقب نبود ، بطور مثال ابوبکر 

 فاروق ، و همچنان برخی نام های دیگری را که با تعالیم والایرا به لقب صدیق و عمر را به لقب 

 5اسلام سازگار نبود پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وسلم ـ آنرا تغییر دادند .

 

 

 

                                                           
 

ص  ۵، ج  743ص   1ج   لسان العربابن منظور ،  الأنصاري ابوالفضل ،  محمد بن مکرم بن علی جمال الدین الرویفعی الافریقی:   1

 هـ.1414بیروت ، چاپ سوم   –، ناشر دار صادر  407ص  ۵ ، ج 413

 11الحجرات :   2

أكثر من ألف عالم ،  ومؤلف ،  ومترجم ،  ومحرر، ومراجع علمي ولغوي ،  ومخرج فني ،  ومستشار ،  ومؤسسة من جمیع البلاد العربیة   3

 ذهبیة .كلمه اللقب  ،  مصدر الشاملة ال 3: ص  الموسوعة العربیة العالمیة: 

 ب ت .هم  ، ناشر: دار المعارف چاپ پانزد 073ص  1ج  النحو الوافيعباس حسن : 4

 خورشیدی  1397،  انتشارات تمدن شرق ، چاپ چهارم ، سال  1۶0ص   نظام اخلاقی اسلامنور عباد ، عبدالله :   5
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 میتوان القاب را به چهار نوع مهم تقسیم بندی کرد :و 

 مانند : مجیدی ، ظاهری ، حموی .  القاب نسبت ،  اول :

ند : امیر و والی و القاب وظیفوی خاص ،که به وظیفه خاص اشاره مانی عام ، القاب وظیفو دوم :

 .  مانند:  وزیر رئیس الوزراء دارد ، 

از جمله گرامی  القاب فخری : که هنگام اعطاء آن اموری مختلف در نظر گرفته میشود ، سوم :

فضل او ، و یا اشباع یا اعلان  ،ار به حق او و یا اقر یا اثبات وظیفه آن ، داشت از شخص ملقب ،

 یا ستر ضعف او . غرور او ،

  1القاب کنایه از مکانت و جایگاه مانند :  اطلاق خلیفه بر عباسی و سلطان به عثمانی ها .  چهارم :

لَ  و  » و باید گفت که غالب استعمال لقب در قرآن کریم بر ذم است ، بنابرین الله متعال میفرماید : 

لَ  ت ن اب زُوا باِلْأ لأق ابِ وا أ نأفسُ كُ ت لأمِزُ   2«.مأ و 

ترجمه : و همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیبجوئی قرار ندهید، و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند 

  مخوانید و منامید.

 ج : اسم کنیه

د آن تعبیر شو ه غیر از اسمب شیئاز یک  و در لغت : به این معنا است كه ز کنایه گرفته شده ،كنیه ا

نِ الطَّع ام  » جهت نوع زیبائی که در کنایه است ، مثل قول الله متعال که میفرماید :  3 ،  4«  ك ان ا ی أأكُلا 

 خوردند.ترجمه : هم عیسی و هم مادرش )از آنجا که انسان بودند( غذا می

 5حاجت است . خوردن سبب برای قضاءزیرا  الله متعال از قضاء حاجت به این تعبیر کرد ،

                                                           
 

ومخرج فني ،  ومستشار ،  ومؤسسة من جمیع البلادالعربیة  أكثر من ألف عالم ،  ومؤلف ،  ومترجم ،  ومحرر ،  ومراجع علمي ولغوي ،   1

 .كلمه اللقب ، مصدر الشاملة الذهبیة  3ص  الموسوعة العربیة العالمیة: 
 

 11الحجرات :   2

حمد ، ناشر تحقیق یوسف الشیخ م ،  274ص  ، مختار الصحاحالحنفی :  ابو عبد الله ، محمد بن ابی بکر بن عبد القادر ، زین الدین ،  3

 م .1999هـ / 1420صیدا ، چاپ پنجم  –الدار النموذجیة، بیروت  -المكتبة العصریة 

 75المائدة :   4

، قدم له:  165ص  3ج شرح المفصل للزمخشري ي بن یعیش ابن أبي السرایا محمد بن علي  : ابن یعیش ، أبو البقاء ،  یعیش بن عل  5

 م . 2001 -هـ  1422لبنان چاپ اول   -ر الكتب العلمیة ،  بیروت الدكتور إمیل بدیع یعقوب ، ناشر: دا
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به شرطی که صدر ) آغاز ( آن )مضاف(  اسم کنیه در اصطلاح : اسم مرکب است به ترکیب اضافی ،

باشد . مانند نام  خالة ، خال ، عمة ، عم ، ،، اخت اخ  بنت ، ابن ، ام ، و یکی از کلمات ذیل : اب ،

خو قیس، أخت ، ابن مریم، بنت الصدیق ، أ الولید، أم كلثوم ، أم  هانئهای ذیل :  أبو بكر، أبو 

 1الأنصار، و این چنین  ... باشد .

اما فلان الدین و  و کنیه چیزیست که عرب ها آنرا  میشناسند و مدار خطابات شان بر آن بوده ،     

چیزیست که از طرف  نیست ، ی معروف عربعز الدین و عز الدولة و بهاءالدولة ـ نور الدین ـ کنیه

 2آدات تکنیه نیستند ، بلکه اینها القاب اند ـ. جم آمده است ـ اینها مصدر بهع

و کنیه دلالت برمدح و ذم ) بر صفت نیک و بد ( بطور تعریض دارد ، نه بطور تصریح ، و      

قیر در کنیه شخص در ماورای کنیه به تعظیم و یا تحقیر شخص به عدم ذکر آن می پردازد ، تح

ام الدواهی برای  ابو لهب ، ، مانند : ابو الفوارس ،را از مضاف الیه کسب می کند ضمنی بوده که آن

اینکه صاحب کنیه زنده مانده تا اینکه صاحب  وی ، و گاهی به کنیه تفاؤل صورت می گیرد ، بم ذره

 3فرزند شده و اب و اخ برای فلانی گردد .

 

 د : نام تجارتی 

کنیه ( نام دیگری وجود دارد که در ر شده ) اسم محض ، لقبی ، و بر علاوه از انواع اسماء ذک    

مناسب است این جا  زمانه های قبل وجود نداشته و یک اصطلاح جدید بوده وآن نام تجارتی است ،

 ضمن این مطلب به بحث گرفته شود .

که اختیاری نام تجاری  4 ای صنعتی است .نام تجارتی یکی دیگر از مصداق های حقوق ملکیت ه     

 5و آن نامی است که شخصی برای تجارتخانه ای خود برمی گزیند . است و باید به ثبت برسد ،

                                                           
 

 ب ت .ناشر: دار المعارف چاپ پانزدهم  ،  803ص  1ج  النحو الوافيعباس حسن :  1

الأرناؤوط ، تحقیق عبد القادر  13۶ص  تحفة المودود بأحكام المولودابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:   2

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 

 ب ت .ناشر: دار المعارف چاپ پانزدهم  ،  073ص  1ج  الوافيالنحو عباس حسن :  3

 1397 ،  ناشر انتشارات حامد رسالت  ، مطبعه الفاروق ، چاپ سوم ، سال 7۴ص  دارمدی بر حقوق ملکیت معنویداد محمد ، نذیر :   4

 ش . هـ

 هـ ش . 1397چاپ دوم انتشارات سعید  ،  ، ۴۶0ص  فرهنگ اصطلاحات حقوقی افغانستاننظام الدین عبدالله:   5
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نام تجارتی عبارت است از اسم یا نشانه ای که یک شرکت تجارتی را از سایر شرکت ها متمایز می 

 1سازد .

تی میگوید : عنوان تجارت افغانستان در رابطه به اسم تجاراصول نامه تجارت ) قانون تجارت (     

از اسم شخص تاجر و اسم فامیلی او مرکب بوده و شرط است از عناوینی که قبلا ثبت گردیده بایست 

یک تاجر میتواند بعنوان تجارت خود تزئیداتی را که خواسته باشد بنماید  واضحا متمایز باشد ، است ،

یت و یا ت شخص او یا در مورد وسعت ، اهمن تزئیداتی بکند که راجع به هویولی نمیتواند چنا ،

وضعیت مالی تجارت تاجر مذکور و یا در بارۀ موجودیت یک شریک نزد اشخاص ثالث یک فکر 

  2غلط و مغایر حقیقت را تولید نماید .

  مطلب سوم  : اهمیت اسم و تسمیه

آن اگاهی حاصل ی کتاب بیان شد ، و ما در مورد قبلا نام در لغت و اصطلاح ضمن مطلب قبل    

 است تا اهمیت اسم و نامگذاری مورد بحث قرار گیرد.نمودیم حالا بجا 

 

  الف : از نگاه فقه 

مجهول قرار می گرفت ، و با غیر خود متمایز نمی  و اشیاء اگر اسم و نامگذاری نمی بود فرزند    

  . غیرش متمایز می سازد را ازو شیئ شد؛ زیرا اسم است که فرزند 

سند آن تا زمان اطلاع و آگاهی از حال  ین وقتی نام راوی در سند حدیث ذکر نشود ،د محدثنز    

  .  راوی سند آن ضعیف شناخته می شود

وقتی پدر نامی را انتخاب نماید که شریعت آنرا تأیید نمی کند و در زبان عرب هم نمی گنجد ، به     

و نام نادرست که برای او انتخاب شده  بمیان  سبب این اختیار تناقضی میان کرامت انسان مسلمان

  می آید .

                                                           
 

 1397،  ناشر انتشارات حامد رسالت  ، مطبعه الفاروق ، چاپ سوم ، سال  7۴ص  دارمدی بر حقوق ملکیت معنویداد محمد ، نذیر :  1

 ش . هـ

 .138۶سال  ، ب ط ، ۴2ماده  قانون تجارت: وزارت عدلیه   2
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ن شدن از تاریکهای رحم با آن وضع اسم بر بالای نوزاد اولین چیز های است که طفل نوزاد بعد از بیرو

 اسم اولین صفتی است که نوزاد را از هم جنسش متمایز می سازد . ، روبرو می شود

  ام میدهد .امداری است که پدر در مقابل نوزاد انجنامگذاری فرزند اولین کاری مستمر و دو

   1ای است که نوزاد توسط آن در دیوان امت ثبت میشود  . هاسم اولین وسیل

ت از آن سبقت ظافحکه قابل معاوضه به پول نمی باشد ، پس اسم بر مال در امر م اسم امری است  معنوی  ،

 جسته است .

 گهبانی بود ، که ابو خزیمه کنیه میکرد ،نزد ما ن» د و می گوید : (داستانی را  حکایت می کن2) جاحظ

پس  است  به ابو خزیمه کنیه می کند ؟ ، روزی در دلم گذشت  که  چگونه عجمی ای که دارای لکنت زبان

ر . وقتی او را دیدم ، و برای او گفتم   : مرا از خود خبر ده ، آیا پدر تو خزیمه نام داشت    ؟   گفت : نخی

گفتم : پس پدرکلان ، یا کاکا ، و یا مامایت  ؟ گفت : نخیر. گفتم : پس در قریه شما مرد صالحی یا فقیهی 

حالانکه تو فقیر و نگهبانی ،  گفت : نخیر. گفتم : پس چرا کنیه به ابو خزیمه می کنی ، خزیمه نام داشت ؟

ی چرا این کنیه را خواستی ؟ گفت : چه بفهمم گفت : این چنین دلم خواست . گفتم : در میان کنیه های زیاد

خواهی کنیه کن  ،  نه ! ی که می؟ گفتم : آن کنیه ات را حالا در مقابل دیناری برایم بفروش و به هر کنیه

) کنیه خود را در مقابل دنیا و آنچه در دنیا است نمی  3قسم به الله ، نه در مقابل دنیا و آنچه در دنیا است . 

   فروشم ( . 

 ب : از نگاه قانون 

برخوردار است ، راد حقیقی و افراد حکمی از جایگاه بلندی ـــــــون هم نام و نامگذاری افــــــانــــــدر ق

گاهی قانون شخص را به داشتن نام مکلف ساخته ، و گاهی داشتن نام را شرطی برای بدست آوردن حقوق 

 ویت خویش را مجهول ــــــاهی شخصی را که میخواهد هـــــــه ، و گساختاسی ــــــــا سیـــــی و یـــــدنــــــــم

                                                           
 

، مصدرالشاملة الذهبیة ،  ب ت  9ص    تسمیة المولود آداب و احكام بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :  بكر ، أبو زید بن عبد الله   1

 ، ب ط .

رئیس فرقه جاحظیه ، دارای تألیفاتی زیادی از جمله  بزرگ امامان ادب ، معتزلی ، ابو عثمان ، عمرو پسر بحر پسر محبوب ، جاحظ ،  2

 در بصره وفات کرد .  2۵۵متولد و در سال  1۶3یان و التبیین ، در سال کتاب الحیوان ، الب

اپ ] با تصرف [  ، ناشر دار العلم للملایین ، چ 74ص  5ج  الأعلام الزركلي ، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي : 

 م . 2002أیار / مایو  -پانزدهم  

هـ دار و مكتبة  1423سال چاپ  260ص  3ج   البیان والتبیینحر بن محبوب الكناني بالولاء ،  اللیثي : جاحظ ،  أبو عثمان ،  عمرو بن ب 3

 الهلال ،  بیروت .



 

 

 

23 

یا هویت  خود بیاورد محکوم به مجازات نموده است سازد و بدین سبب تغیراتی در تذکره تابعیت و 

، در کود جزا فصل پنجم ، جرایم و مجازات ثبت احوال نفوس چنین تصریح دارد : شخصی که 

 به حبس متوسط بیش از سه سال ، محکوم میگردد . ل گردد ،مرتکب یکی از اعمال ذی

 1. اخذ مکرر تذکره تابعیت با تغییر مندرجات هویت ثبت شده – 1

و گاهی تصرفات تجارتی شخص را منوط به داشتن نام نموده و آن را به عنوان سرمایه و دارائی 

نین تصریح میدارد : حق  شرکت تجارتی تلقی نموده ، و قانون شرکت های تضامنی در مورد چ

ی تأسیس، کرایه، اسم، عنوان، اختراع، علامت تجارتی، رسم و مودل ها که جهت انجام خدمات تجارت

و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد، میتواند دارایی شرکت محسوب گردد و سند ملکیت آن بنام 

 2شرکت باشد .

مطالبه منع داده و متضرر میتواند از و در قانون مدنی شخص متضرر را ازین ناحیه صلاحیت 

نون مذکور در جبران خسار را نموده  و از نام خویش حراست و دفاع نماید ، و قا  متعرض مطالبه

مورد چنین تصریح میدارد : هر شخص می تواند علاوه بر اسم خود، اسم خانوادگی انتخاب نماید، 

خانوادگی غیر را بخود انتقال دهد و این عمل اسم خانوادگی باولاد انتقال می یابد. اگر شخص اسم 

جبران خساره را او موجب خساره به شخص اول گردد، متضرر می تواند علاوه بر مطالبه منع، 

 3نیز از متعرض مطالبه نماید. 

 مطلب چهارم : انتشار اسماء غربی در جوامع اسلامی

در جوامع اسلامی یکی  شریعت اسلام  نیستند ،انتشار نام های غربی و هندی و سائر نام های که مورد تأیید 

، و بر مسلمین لازم است این که از الله بترسند  ت که جوامع اسلامی به آن روبرو است .از مشکلاتی اس

و با گذاشتن نام های زشت نا  داشته ، -صلی الله علیه و سلم  -التزام به آداب اسلامی و سنت پیامبر اکرم 

آن ، دیگران را اذیت نکنند ، و هم سبب اذیت اولاد شان با گذاشتن همچو نام های  پسند و پست با شنیدن

 لاد شان را از نام زیبای ) اسماء شرعی ( محروم نسازند .زشت نشوند ، و او

                                                           
 

 . ۶139/ 2 / 2۵( مؤرخ  12۶0)  –نمبر مسلسل  –. 1فقره  901ماده  کود جزاوزارت عدلیه :   1

 .  8۵13/ 11  / 10(  تاریخ نشر  913)  –نمبر مسلسل  –۶ماده  قانون شرکت هاي تضامنی وزارت عدلیه :   2

 .   ۵۵13/ 10  /  1۵( مؤرخ  3۵3جریده رسمی شماره )  38ماده  1جلد   قانون مدنیوزارت عدلیه :   3
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از را بر کسی که الله متعال او را دست توانای نصیب نموده واجب است تا نوزادان و اطفال مسلمین 

ن را از طریق احوال مدنی ملزم به اسماء شرعی و ایشا زشت باز دارد ، نام های آزار دهنده و

  که شرعی باشد .   را د مگر آن نامی ننکن ثبترا و هیچ نامی  بسازد ،

حالانکه قوانین در فرانسه و سائر کشور ها وضع می شود تا نامگذاری فرزندان را کنترول نموده ، 

تاریخ آنان سازگار نیست ، و یا در تعارض با ارزشهای کشور تا از انتشار آن  عده نام ها که با 

بلغاریا مسلمانان ملزم به تغیر نام های اسلامی شان میشوند  قرار دارد جلوگیری نماید ، هنگامیکه در

ملت های کفری داشته باشیم به اسلام ( نسبت  ، پس ما مسلمانان سزوارتر استیم که التزام به دین الله )

نسبت به آن التزامی که آنها به دین و قوانین ، به دین ما  )اسلام ( بیشتر باشد  ا مسلمانان، التزام م

 1.خویش دارند  وضعی 

و یا اسماء غیر شرعی در مجتمع عربی و افغانی دیده و مشاهده  از انتشار اسماء غربی ، و آنچه

از آن و از آنچه در پی دارد ندارند  و اکثری کسانیکه این نام ها را اختیار نموده درکی نموده ایم  ،

ها را از وسائل نشراتی مختلف ، و از  و این نام و اثراتی بدی که  به نسل های بعدی نیز دارد ، ،

اگر از پدران و مادران پرسیده شود و با ایشان درین  تماسی که با دیگران داشته اند گرفته اند ، و

د داد که بدیل کجا است ؟ بخصوص آنانیکه با غیر موضوع مناقشه و بحث شود ، جواب خواهن

از جمله نام فرزندان آنها بدون اینکه  ،را گرفته مسلمین هم نشینی داشته اند ، بعضی از عادات آنها 

 خطر آنرا درک نموده باشند . 

ار و در جامعه افغانی در نتیجه جهل و نادانی یا تقلید از دیگران ، ما نام های را در صنف یا در باز

اسم شرعی و یا  یا در لوحه ها می بینیم و میشنویم که یا مستورد بوده ومفهوم شرکی را میرساند ،

نیست مانند  : دیانا ) نزد رومیان قدیم الهه ماه و جنگل ( ، ناهید ) خدای آب ( ، الٰهه ،  الله محمد ـ  

نی حفاظت کننده الله ( ،  و گل آفتاب که تعبیر درست برای این اسم وجود ندارد ـ و یا حفیظ الله ) یع

چ موجودی غیر از انسان و ـــــکه هیـــــنالاــــــپرست ) یعنی پرستنده و عبادت کننده آفتاب ( ح

 ری را غیر از الله ـ جل جلاله ـ  عبادت نمی کند و جز الله ـ جل جلاله ـ  کسی ــــات چیزی دیگـــــجنی

                                                           
 

، مصدرالشاملة الذهبیة ،  ب ت ،  ۴ص  تسمیة المولود آداب و احكامبن عثمان  :  بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر  1

 ب ط.
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ل كِنأ لَ  ت فأق  »  متعال میفرماید : دیگر را  تسبیح نمی گوید ،  الله دِهِ و  مأ ب ِحُ بِح  ءٍ إِلََّ یسُ  إِنأ مِنأ ش يأ هُمأ و  بیِح  هُون  ت سأ

لِیمًا غ فوُرًا  1«  إنَِّهُ ك ان  ح 

گویند، ولی شما تسبیح ترجمه : وهیچ موجودی نیست مگر این که )به زبان حال یا قال( حمد و ثنای وی می

ی جهان دانید و از ساختار اسَرارآمیز عالَم هستی و نظام پیچیده)چرا که زبانشان را نمیفهمید آنها را نمی

ینش چندان مط لع نیستید. پس همآهنگ با سراسر جهان هستی به یکتاپرستی بپردازید و از راستای جملگی آفر

گمان الله  ز است(. بیکنار نروید و دور نشوید. درهای توبه و برگشت به سوی الله  جهان به روی همگان با

ئی با توحید و رهاکردن شرک ورزد و فرصت آشنابس شکیبا و بخشنده است )و در کیفر رساندن شتاب نمی

 سازد(.  دهد، و در برابر بیداری از خواب غفلتشان مغفرت خود را شاملشان میرا به مردمان می

 نکریم قرار دارد . و نامگذاری به نام عبدالفقیر که در مخالفت به نص صریح قرآ

ل  الَّذِین  ق الُ » الله متعال میفرماید :   ُ ق وأ ق تأل هُمُ الْأ نأبِی اء  ل ق دأ س مِع  اللََّّ ا ق الوُا و  تبُُ م  نِی اءُ س ن كأ نُ أ غأ ن حأ وا إِنَّ اللََّّ  ف قِیرٌ و 

رِیقِ  ن قوُلُ ذوُقُوا ع ذ اب  الأح  ٍ و  ق   2« بِغ یأرِ ح 

برد، برخی از مانها و زمین از آن او است و همه چیز را همو به ارث مید این که ملک آسترجمه : )با وجو

د! خدای تو فقیر است و از ما درخواست قرض مییهودیا کند! بگو:( بیگمان ن از روی ریشخند گفتند: ای محم 

)بر ایشان( خواهیم نوشت، نیازیم! آنچه را گفتند خداوند سخن کسانی را شنید که گفتند: خدا فقیر است و ما بی

بت و ضبط خواهد شد( و بدانان خواهیم و به قتل رساندن پیامبران را به ناحق )توس ط گذشتگان( ایشان )هم ث

 گفت: بچشید عذاب )آتش( سوزان را.  

 مطلب پنجم : ضرورت به تحسین اسم

رای او اختیار نموده اند اولین چیزی که  را طفل بعد از تولد حمل میکند نام است ، نامیکه والدین ب

تنگ و تیره ساخته و سبب بد بختی ندگی را بر او ، نامی که شاید او را خرسند و راضی بسازد، یا ز

 او گردد .

پدران میزان درد مندی اولاد شان را از ناحیه نام زشت درک نمایند ، قبل از اینکه نام اولاد اگر     

 ن مردم شایع شود ( روی آن فکر می کردند .شان بر زبان مردم جاری شود ، ) در میا

                                                           
 

 44الاسراء :   1

 181آل عمران :   2
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مسلمانان داشتیم بیاورد ، و معانی و شعور عالی و و نام باید ما را بیاد مجد و بزرگی که ما    

ارزشهای عالی را در ما بیانگیزد ، و باید آن حائلی را که میان ما و گذشته در نتیجه هجوم بر اسماء 

 واقع شده ، بردارد .

ی با خود داشته باشیم و در انتخاب نام به آثار و میراث بزرگ اسلامی مان سیده تا تأملو وقت آن ر  

و آنرا در دل نسل های آینده زنده داشته باشیم ، و بر هرج و مرج که در نامگذاری به  برگردیم ،

و  1الد ، ه و به آن ببتا هر یکی دختران  و پسران  بر نام خویش افتخار کرد وجود آمده پایان داده ،

آشنا  –صلی الله علیه وسلم  –باید چنان با فرهنگ اسلامی ، گرفته شده از قرآن و سنت پیامبر اسلام 

شویم و رابطه مان با آن مستحکم باشد ، چنانچه در قرونی که مجد و بزرگی مسلمانان بود که سائر 

 فرهنگ ها در فرهنگ اسلامی ذوب شده بود .

و روشنای او و از لسان  –صلی الله علیه وسلم  –امبر ز ارشادات پیر نامگذاری اکسانیکه د    

عربی ، در تسمیه نوزاد استفاده نموده و به آن عمل می کنند ، بشارتی برای ایشان در دنیا و اجر و 

پس است ،  -صلی الله علیه و سلم  -ثوابی بر انتخاب نام نیکو و فضلیت اقتدا به اسلام و روش پیامبر

زاد و امت اسلامی است ، و خود را از متابعت ذلت بار دیگران ، و خود شخص ، نوبرکتی بر 

مشابهت به آن  ، و از اسماء که پر زرق و برق معلوم میشوند و گاهی دارای معانی پست و زشت 

ا که مسلمان ر است ، و در آن انتحال به فرهنگی است که با دین و اخلاق مسلمان در تضاد است ،

 شر اسباب ضعف و سست شدن امت اسلامی میسازد ، بیرون میسازد .بی مزد در ن بسان مزدور

هرگاه شخص از نام شرعی محروم ساخته شود وی شخصیت و هویت خود را از دست داده ، بر    

 2علاوه اینکه آدرس اسلامی از سلسله نسب وی قطع میگردد ، و مرتکب گناه و معصیتی میشود .

شت  بر بالای فرزند از طرف والدین در حقیقت کفران نعمت ی ، شرکی و زن نام غیرشرعگذاشت    

و والدین باید در برابر فرزندان شکران نعمت الله متعال را به جا آورده ، بر علاوه  فرزند است ،

 رعایت احکام شرعی دیگر بر فرزندان شان نام نیکو بگذارند .

                                                           
 

 مصر  –قاهر  ] با تصرف [ ، ب ت مکتبه ابن سینا ، 7 – ۵ص   اسماء البنات و معانیهامحمد ابراهیم سلیم :  1

، مصدرالشاملة الذهبیة ،  ب ت ،  ۴ص   تسمیة المولود آداب و احكامعبد الله بن بكر بن عثمان  ، بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن   2

 ب ط.
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ل تأ » ده و بیان میدارد ، و میفرماید : ین حکایت نموسلام ـ را چنالله متعال داستان آدم ـ علیه ال م  ا ت غ شَّاه ا ح  ف ل مَّ

الِحًا ل ن كُون نَّ مِن  ا ا ل ئِنأ آت یأت ن ا ص  بَّهُم  ا اللََّّ  ر  ا أ ثأق ل تأ د ع و  تأ بِهِ ف ل مَّ رَّ فِیفاً ف م  لًا خ  مأ الِحًا ح  ا ص  ا آت اهُم  لشَّاكِرِین  * ف ل مَّ

ع لا  ل هُ  ك اء  فِ  ج  ا شُر  ا آت اهُم   1« .یم 

کنند، همسران بار افتد که( هنگامی که شوهران با همسران آمیزش جنسی میترجمه : ولی )بسیار ات فاق می

ا هنگامی که بار آنان سنگین دارند و به آسانی با آن روزگار را بسر میسبکی )به نام جنین( برمی برند. ام 

ای به ما گویند: اگر فرزند سالم و شایستهدارند و میاد میی خود را فریو همسران خداشود، شوهران می

ا وقتی که خداوند فرزند سالم و شایسته  . عطاء فرمائی از زمره سپاسگزاران خواهیم بود ای بدانان داد، ام 

 ند .  سازز خدا میدر دادن آن، چیزهائی )از قبیل: قبور اولیاء و صلحاء، و اشخاص و اصنام( را انبا

ً »هنگامیکه برا ی آن دو یعنی آدم و حواء را « فلما آتاهما»  فرزند صالحی داد که از روی خلقت « صالحا

« جعلا» پس در زمین زیاد شدند و زن مرد در اطراف زمین پراکنده شدند ، بدنی و عقلی و قوت تمام بود ،

 است و ولد مرد و زن ،«  ولد» ی ت براصف«  صالح»  زیرا از اولاد ایشان ، هردو نوع ) مرد و زن (

 گویا چنان گفته باشد :  کم و زیاد همه را دربر میگیرد ،

هر دو نوع شروع « له شركاء» هنگامیکه آن دو را  فرزند صالحی از مرد و زن دارای خلقت تمام داد ،

را و تش را و بعضی آفتاب و بعضی آ بتان را ،بعضی ایشان  کردند که برای او تعالی شریک قرار دادند ،

 2بعضی چیزهای دیگر را .

اثرات بد آن قطع  ی معاصی تأمل کردم  پس معاصی را چنان یافتم که شخص از آن توبه نماید ،من بر همه

ترین میشود ، مانند اینکه اسلام آنچه را در گذشته از گناهان سرزده آنرا میپوشاند ، حتی شرک که از کبیره 

معتبر شرعی آن تکمیل باشد گذشته را از بین میبرد ، و این یک امر توبه زمانیکه شرایط آنها است ، پس 

 مسلم است .

دا ـــــــه پیــــــندین پشت اولاد ادامـــــری نام شرکی ، کفری و زشت است ، که به چـــــــیتی دیگــــلیکن معص

د بر اولاد و زنان بر زنان ردان بر مردان و اولاواده ها میرسد ، و ممی کند ،  وعار آن از پدر کلان ها به ن

 ه ازــــــــوبـــــــیست  ، و تــــــــیس نـــــــبر یکدیگر تعجب میکنند ، چه نامی بر او گذاشته شده که در قوام

                                                           
 

 190و  189الاعراف :   1

من لطائف وأسرار )تفسیر البقاعي( من خلال تفسیره )نظم الدرر في البقاعي ، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر :   2

جمع وترتیب العاجز الفقیر: عبد الرحمن القماش)من علماء الأزهر الشریف( ، مصدرالشاملة الذهبیة ،   168ص  2ج  السور(تناسب الآیات و

 ب ت .
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می آید تا زمانیکه همچو معصیت نیاز به یک پروسه طولانی دارد ؛ زیرا این نام از هنگامیکه نوزاد به دنیا 

ه ـ  به زندگی او رفته است در : کارت تولد ، تذکره تابعیت ،اسناد ثبت احوال نفوس ،  راده الله ـ جل جلالا

 جواز راننده گی ، و ثیقه های شرعی  و غیره ..... ثبت می شود . اسناد تحصیلی ، کارت های هویت ،

نرا تأیید نموده ی نمیشود که شریعت آرهیاب به انتخاب نامواین معصیت ) نامگذاری فرزند ( است ،  که پدر 

 1و در زبان و ادبیات بگنجد ، و فطرت سلیمه آنرا بپسندد . 

و  در حدیث ذیل تنبیه و اشعار بر کراهیت اسماء منفور است ، صلی الله علیه و سلم ـ و اما این قول پیامبر ـ

 پسند . اسماء منفور را نمی شدیدا  صلی الله علیه و سلم ـ رسول الله ـ

هِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ عَنِ الْعقَِیقَةِ ؟  فقََالَ: ،  عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیَْب   لَ  » عَنْ أبَِیهِ، عَنْ جَد ِ

نأ  بَّ أ نأ ی نأسُك  ع  لُودٌ ف أ ح  وأ نأ وُلِد  ل هُ م  م  ، و  ، ع  أحُِبُّ الأعقُوُق  مِ ش ات  هُ ف لأی فأع لأ ارِی ةِ ش اةٌ نِ الأغلُا  ع نِ الأج  « انِ مُك اف أ ت انِ، و 

2 

گفت : از او از پدر خود ، و از پدر کلان خود روایت میکند ، ترجمه : از عمرو بن شعیب روایت است ،

فرزند  کسی را وست ندارم ،پس گفت : من عقوق را د رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از عقیقه سؤال شد ،

دو گوسفند از پسر کفایت میکند و از دختر یک  وست داشت که قربانی کند پس قربانی کند ،تولد شد پس د

 گوسفند .

لَ  أحُِبُّ »  صلی الله علیه و سلم ـ و قول رسول الله ـ حدیث تنبیه و اشعار بر کراهیت اسماء منفور است ،

بلکه ایشان اسم عقوق را نپسندیدند ، و آنرا  بر امر عقیقه نیست  دوست ندارم ، توهین من عقوق را« الأعقُوُق  

ع لأ » به نسک ) ذبیحه ( تغییر دادند  و گفتند  :  بَّ أ نأ ی نأسُك  ع نأهُ ف لأی فأ لوُدٌ ف أ ح  وأ نأ وُلِد  ل هُ م  م  کسی را فرزند « و 

 پس قربانی یا ذبح کند .تولد شد پس دوست داشت که قربانی یا ذبح کند 

                                                           
 

، مصدرالشاملة الذهبیة ،  ب ت ،  ۴ص   تسمیة المولود آداب و احكامبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  ،   1

 ب ط.

حدیث شماره  420ص  11ج  مسند الإمام أحمد بن حنبلأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني :  د حنبل ، ماح 2

چاپ ، ناشر: مؤسسة الرسالة  ،تحت إشراف د عبد الله بن عبد المحسن التركي دیگران ، عادل مرشد، و  -تحقیق شعیب الأرنؤوط ،   6822

 .م  2001 -هـ  1421اول 

 ، ها وفوائدهاسلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهو البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني : 

 -هـ  1415سال نشر  ، ناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض ، چاپ اول )لمكتبة المعارف( ، 1656حدیث شماره  214ص  ۴ج 

 م . 1995
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بودن و بار انداز را در زمینی که دارای نام زشت بود  بنابرین اسم قبیح را به اسم نیکو تغیر میداد ،

و ایشان نام نیکو و گرفتن چیز را به  و گذشتن از میان دو کوه که دارای نام زشت بود نمی پسند ،

 1فال نیک دوست داشتند .

 ( یاءو اش سم و مسمی ) فرزند: رابطه میان اششم مطلب 

که میان قالب های اشیاء و  آن مناسبت و ارتباط و نزدیکی بین نامها و مسمیات وجود دارد ،    

و بین ارواح و اجسام وجود دارد ، عقل از هر یکی دیگری را تعبیر میکند ) خوبی و  حقایق آن ،

و  را میدید ،  عنه ـ و غیر آن شخصبدی را درک میکند ( ، چنانچه ایاس پسر معاویه ـ رضی الله

و نزدیک نبود که خطاء کند ، و بر عکس این ،  مناسب است اسم او چنان و چنان باشد ، میگفت :

  2درک مسمی از اسم آن است .

بدین سبب ، از اصول و قواعد زبان  اسماء حیثیت ظرف را برای معنی دارد و دال بر آن است ،   

 3دال بر معنی است .  لمه گرفته میشود و کلمهاست : معنی از ک  -نها و سائر زبا -عربی 

 الف : آثار اسم بر مولود

میطلبد  و ضد اینها اسماء را کار ها و کردار های بد اسمائی را تقاضا میکند که مناسب آن باشد ،    

اسماء اعلام نیز  که به آن مناسبت داشته باشد ، و چنانچه این در اسماء و اوصاف ثابت است ، در

لی الله علیه وسلم ـ محمد و احمد نامیده نشده مگر بخاطر کثرت صفات ص است ، و رسول الله ـثابت 

و امت ثنای گوی ایشان  بیرق و علم ( به دست ایشان است ، حمد )ء نیکو در ایشان ، بنابرین لوا

ی از همانا شخص دارای نام نیکو گاهبزرگترین امتی است که پروردگار خود را ستایش میکنند ، 

 ی اسم او او را وادار بر کاری میکند كه مناسب است ، و یا وادار به ــاهـــــگو  نام خود حیا میکند ،

                                                           
 

ادر الأرناؤوط ، تحقیق عبد الق  9، ص  تحفة المودود بأحكام المولودابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:   1

 1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –ناشر: مكتبة دار البیان 

مؤلف: علي بن حسین بن أحمد  19الهدایا والعقیقة( ص  -)الأذكار  الدرر البازیة على زاد المعادابن باز ، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله :   2

 فقیهي مصدر: الشاملة الذهبیة .

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت  10ص    تسمیة المولود آداب و احكامبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    3

 ، ب ط .
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ترک کاری میکند که مناقض آن است ، ازین جهت تو بیشتری از کم خردان را میبینی که نامهای 

و توفیق  مناسب آنها است ، مردمان عالی را میبینی که نامهای آنهاآنها با آنها مناسب است ، و اکثری 

 1 متعال است .از آن الله

و طفل  و درنام نیکو اشباع بزرگی و کرامت فرزند است ، همانا هنگامیکه فرزند جوان میشود ،    

عمر  متمیز میشود یعنی بین پنج سال و شش سال و طفل در سن تساولات می باشد ) سال هفتم از

نام را اختیار کردی ؟ و  نامی بر من گذاشتی ای پدر ؟ و چرا اینخود ( این سوال پیدا میشود : چه 

معنای آن چیست ؟ این وقت است که پدر خوشحال میشود در صورتی که نام نیکو اختیار نموده باشد 

پس عدم ژرف ، و یا در دشواری در برابر فرزندش که هنوز به سن بلوغ نرسیده قرار میگیرد ، 

راحل تربیه فرزندش او را لباسی و هم کم خردی او ، پس پدر در اولین م اندیشی پدر آشکار میشود ،

و این انحرافی   میپوشاند  که از او بیگانه است ، و او را در ظرفی قرار میدهد که مناسب او نیست ،

 2.از راه درست است

ِ امام مالک روایت نموده است : عَنْ یحَْ       ، أنَه رَسُولَ اللَّه  ـ قَالَ  ـ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ یىَ بْنِ سَعِید 

لبُُ ه ذِهِ؟»:  لِلَقْحَة  تحُْلبَُ  نأ ی حأ س لَّم  ـ : « م  لَّى اللهُ ع ل یأهِ و  ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ جُلٌ، ف ق ال  ل هُ ر  ؟»ف ق ام  ر  مُك  ا اسأ « م 

ةُ  جُلُ: مُرَّ ِ ـ ص  ف ق ال  ل هُ الرَّ سُولُ اللََّّ س لَّم  ـ : اجأ ، ف ق ال  ل هُ ر  ، ثمَُّ ق ال : لَّى اللهُ ع ل یأهِ و  لبُُ ه ذِهِ؟»لِسأ نأ ی حأ « م 

س لَّم  ـ :  لَّى اللهُ ع ل یأهِ و  ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ جُلٌ ف ق ال  ل هُ ر  ؟»ف ق ام  ر  مُك  ا اسأ سُولُ اللََِّّ «م  بٌ، ف ق ال  ل هُ ر  رأ  ، ف ق ال  ح 

س لَّم   لَّى اللهُ ع ل یأهِ و  لِسأ »ـ :  ـ ص  نأ ی  »، ثمَُّ ق ال : «اجأ لبُُ ه ذِهِ؟م  لَّى « حأ ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ جُلٌ ف ق ال  ل هُ ر  ف ق ام  ر 

س لَّم  ـ :  ؟»اللهُ ع ل یأهِ و  ا اسأمُك  لَّى اللهُ ع ل یأهِ «م  ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ س لَّم  ـ : ، ف ق ال : ی عِیشُ، ف ق ال  ل هُ ر  لبُأ » و   «احأ

.3 

                                                           
 

] با تصرف [، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط  147ص  تحفة المودود بأحكام المولودسعد: لدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن ابن قیم الجوزیة  ، شمس ا  1

 م .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 

 ذهبیة، ب ت ، ب ط .، مصدرالشاملة ال 10ص    اب و احكامتسمیة المولود آدبكر، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    2

، تخریج احادیث  24حدیث شماره  973باَبُ مَا یكُْرَهُ مِنَ الْأسَْمَاءِ ص   موطأ الإمام مالكامام مالک ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني :   3

 م . 1985 -هـ  1406لبنان ، سال نشر  -العربي، بیروت و تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي ، ناشر دار إحیاء التراث 

لكحلاني ثم عز الدین حكم نموده این حدیث صحیح لغیره ) حسن لذاته ( است . عز الدین ، أبو إبراهیم ، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، ا

ق تعلیق و تخریح احادیث ، تعریب نصوص آن توسط :  ،تحقیق ،  388ص  1: ج   التهحبیر لإیضَاح مَعاَني التهیسیرالصنعاني :  د صُبْحي بن حَسَن حَلا  محَمه

شد، الریاض ، ناشر أبو مصعب   م . 2012 -هـ  1433، چاپ اول المملكة الْعرََبیهة السعودیة ،  -مَكتبَةَُ الرُّ
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ی پسر سعید روایت است ، هر آینه رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ در مورد اشتر از یحی ترجمه :

صلی  پس رسول الله ـ شیردِه که  باید  دوشیده میشد ، گفت : کی اینرا میدوشد ؟ مردی ایستاده شد ،

لیه و سلم ـ گفت : صلی الله ع ت ؟  پس آن مرد برای او ـالله علیه وسلم ـ برای او گفت : نام تو چیس

ه است  صلی الله علیه وسلم ـ برای او گفت : تو بنشین ، سپس گفت :  ، پس رسول الله ـاسم من مُره

صلی الله علیه وسلم ـ برای او گفت : نام تو  پس رسول الله ـ کی اینرا میدوشد ؟ مردی ایستاده شد ،

 فت : اسم من حرب است ، پس رسول الله ـصلی الله علیه و سلم ـ گ د برای او ـچیست ؟ پس آن مر

 صلی الله علیه وسلم ـ برای او گفت : تو بنشین ، سپس گفت : کی اینرا میدوشد ؟ مردی ایستاده شد ،

الله  صلی صلی الله علیه وسلم ـ برای او گفت : نام تو چیست ؟ پس آن مرد برای او ـ پس رسول الله ـ

وسلم ـ برای او گفت : تو  صلی الله علیه است ، پس رسول الله ـ علیه و سلم ـ گفت : اسم من یعیش

 بدوش .

فال نیکو میخواستند و خوش ایشان  این از باب فال نیکو است ؛ زیرا او ـ صلی الله علیه وسلم ـ    

از  صلی الله علیه وسلم ـ نبی ـ بخاطر اینکه ناممکن است می آمد و این چیزی از بد فالی نیست ،

به  صلی الله علیه وسلم ـ بلکه از قبیل فال نیکو است که او ـ ی منع نماید و خود آنرا انجام دهد ،چیز

 1نام های نیکو فال نیک میگرفتند .

 در حدیث آمده : عَنْ أبَيِ 2چیزی را به فال نیک گرفتن در شرع وارد است و شرع آنرا می پسندد .  

ة    ـ صلى الله ع  ك ان  النَّبيُِّ  »هُرَیْرَةَ قَالَ:  ی ر  هُ الط ِ ر  ی كأ س نُ، و  سلم ـ  یعُأجِبهُُ الأف أألُ الأح   3« . ل یأهِ و 

فال نیک  صلی الله علیه وسلم ـ گفت : نبی ـ روایت است ، رضی الله عنه ـ ترجمه : از ابو هریره ـ

 شوم گرفتن ( را زشت می دانست .خوشش می آمد و فال بد یا تشائم ) 

                                                           
 

، تحقیق سالم محمد عطا، محمد علي معوض ، 513ص  8ج  الاستذكارأبو عمر ، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم :   1

 .2000 – 1421بیروت ، چاپ اول   -ناشر دار الكتب العلمیة 

] با تصرف [ ، مصدرالشاملة الذهبیة]الكتاب مرقم آلیا ،  ورقم  6ص  58ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   2

 سا[ .رد 279 -الجزء هو رقم الدرس 

یَرَةَ ، ج  سنن ابن ماجهابن ماجة ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني:   3 حدیث شماره 1170ص  2، بَابُ مَنْ كَانَ یعُْجِبهُُ الْفأَلُْ وَیَكْرَهُ الط ِ

 .فیصل عیسى البابي الحلبي ، ب ت  -، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي ، ناشر: دار إحیاء الكتب العربیة  3536

حدیث   63ص  8، ج  صحیح وضعیف سنن ابن ماجةلألبانی : و البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین ا 

  من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة -المجانی  -، مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  3536شماره 
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ِ  ـ صلى الله عَلیَْهِ وَسلم ـ  قاَلَ : دیث دیو در ح ُ عَنْهُ ـ ، عَنِ النهبِي  لَ   »گری آمده : عَنْ أنَسَ   ـ رَضِيَ اللَّه ى و  و  لَ  ع دأ

س ن ةُ  ةُ الح  الِحُ: الك لِم  یعُأجِبنُِي الف أألُ الصَّ ة ، و    1« . طِی ر 

صلی الله  کند ، او ـروایت می  صلی الله علیه وسلم ـ نبی ـ روایت است ، که از انس ـ رضی الله عنه ـترجمه : از 

فرمود : نیست سرایت ) انتقال یک مرض از یک شخص به شخص دیگر ، زیرا  کسیکه در شخص  علیه وسلم ـ

 ل نیک : سخن نیکو خوشم می آید .اولی مرض را خلق نمود قادر است در شخص دومی نیز خلق نماید ( و مرا فا

ید این مطلب است که از ذکر آن جهت دراز شدن بحث خودداری میکنم ، مثلا :  داستان پیامبر ـ دیگری مؤو موارد 

و چندین مورد  3،  جمرهبا شخصی به نام  و داستان عمر ـ رضی الله عنه ـ 2، ابن مسیبصلی الله علیه وسلم ـ با 

 دیگر .

ی از نام مرهقیم در تربیه دیگران است ؛ زیرا هر شخص ثی آشکاری بطور مستانتخاب نام نیکو علامههر آینه در 

و اگر بد بود بد است ، بر علاوه از مسائل روانی که هنگام صدا زدن به اسم  اگر خوب بود خوب است ، خود دارد ،

علماء ا  هم صنفیانش و با افراد جامعه دارد که نیکو و اسم بد دارد ، و اثرات که بر روان طفل و بر ارتباط او ب

  4روانشناسی آنرا بیان نموده اند.

 

                                                           
 

لجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله اري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري : بخا  1

تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر ناشر :  5756شماره حدیث  135ص  7 ج،  بَابُ الفأَلِْ ،  علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري

 . هـ1422الباقي( چاپ اول ، جاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد دار طوق الن

هِ، أنَ  النهبِيه صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ، قَالَ   2 ِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَی ِبِ، عَنْ أبَِیهِ، عَنْ جَد ِ هْرِي   النهبِيُّ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ قاَلَ: حَزْنٌ، فَقاَلَ « مَا اسْمُكَ؟» لهَُ: عَنِ الزُّ

انیِهِ أبَِي ". قاَلَ ابْنُ المُسَی بِِ: فَمَا زَالتَْ فِیناَ حُزُونةٌَ بَعْدُ. وَسَلهمَ: بَلْ أنَْتَ سَهْلٌ "، فَقاَلَ: لَا أغَُی ِ   رُ اسْمًا سَمه

صلی  رش از پدر کلانش روایت می کند : او نزد نبی ـاو از پدرش ، پد ز زهری روایت است ، او از سعید ابن مسیب روایت ،ترجمه : ا

حزن  گفت : نام تو سهل است ، صلی الله علیه و سلم ـ چیست نام تو ؟ گفت : حزن ، نبی ـ  علیه و سلم ـصلی الله نبی ـ الله علیه و سلم ـ آمد ،

 ب گفت : غمگینی همیشه در میان ما بوده هنوز هم است .گفت : نخیر من نامم را که پدرم مرا بدان نامیده تغییر نمیدهم . ابن مسی

شماره   340ص  12، باَب تغَْیِیر الْأسَْمَاء ج  شرح السنةود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي : محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسع

 م.1983 -هـ 1403دمشق، بیروت ، چاپ دوم   -ناشر المكتب الإسلامي  محمد زهیر الشاویش ، -، تحقیق شعیب الأرنؤوط  3372حدیث 

ن؟ قال: مِنَ ال  3 حُرَقَةِ، قال: كما سأل عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه رجلاً عن اسمه، فقال: جَمْرَةُ، فقال: واسمُ أبیك؟ قال: شِهَابٌ، قال: مِمه

ة النهار، قال: فأینَ مسكنكَُ؟ قال: بِذَاتِ لظََى. ق  - كذلك، فَعَبَرَ عمر من الألفاظ ال: اذهَبْ فقد احترق مسكنك، فذهب فوجد الأمرَ فمنزلكُ؟ قال: بِحره

 إلى أرواحها ومعانیها .

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ،  ۵1ص  تحفة المودود بأحكام المولودابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:   

 م .  1971 – 1391شق ، چاپ اول ، دم –ناشر: مكتبة دار البیان 

 مصدر الشاملة الذهبیة . 14ص  حقوق الأولاد على الوالدین في الشریعة الإسلامیةمصطفى الزحیلي : د. محمد   4
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 ب : آثار اسم بر والدین

قسمیکه قبلا در عنوان قبلی روی تأثیرات اسم بر بالای فرزند بحث شد اگر فرزند ازین ناحیه      

متأثر میشود به سبب تقصیر پدر است ، و بیشتری از فرزندان تباهی که به آنها میرسد از طرف 

فرزندان توجه به فرزندان نکردند و آموزاندن فرائض دین و آداب دین را برای پدران آنها است که 

ترک کردند ، پس آنها هنگامیکه  کوچک بودند از جانب پدران مستفید نشدند ، و پدران شان را 

 1هنگامیکه بزرگ بودند نفع نرساندند . 

پدر در اولین مراحل تربیه که  س عدم ژرف اندیشی و هم کم خردی پدر زمانی آشکار میشود ،پ    

بیگانه است ، و او را در ظرفی قرار میدهد که مناسب او ز او فرزندش او را لباسی میپوشاند  که ا

 2.و این انحرافی  از راه درست است نیست ،

گذاشتن نام نیکو بر بالای فرزند بر بیشتر از یک معنی دلالت دارد ، بر میزان ارتباط پدر       

نام نیكو بیانگر اینست  دلالت دارد ، انتخاب صلی الله علیه وسلم ـ رهنمای و ارشاد نبی ـمسلمان به 

که پدر از متأثر شدن و باز ماندن از راه هدایت و استقامت ، و عدم احسان بر فرزند سلامت مانده 

 «  من اسمك أعرف أباك» است  ، در محاورات مردم است : 

 ا بشناس . ز نام خود پدر خود رترجمه : ا

انتخاب و اختیار نموده  بیان میدارد و و خلاصه ، گذاشتن نام رمزی است که هویت کسی که نام را 

 3معیار دقیق فرهنگ و ثقافت او می باشد .

  

                                                           
 

رناؤوط ، تحقیق عبد القادر الأ 229ص  تحفة المودود بأحكام المولودابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:   1

 م .1971 – 1391پ اول ، دمشق ، چا –، ناشر: مكتبة دار البیان 

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ،  10ص    تسمیة المولود آداب و احكامبكر، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    2

 ب ط .

ب ت ، ب  ، مصدرالشاملة الذهبیة،10ص  تسمیة المولود آداب و احکامكر بن عثمان : بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ب  3

 ط .
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 فصل دوم احکام شرعی و حقوقی تسمیه

اسمی اسم یکی از ضروریات زندگی است ، هیچ کسی در روی زمین یافته نمیشود مگر اینکه دارای 

وقتی که اسم  چاره بدون آن نیست ،است حتی موجودات غیر حیه ، پس اسم امری ضروری بوده و 

  1دارای این اهمیت است دین اسلامی مان به آن و احکام آن اهتمام و توجه نموده است.

مجهول قرار می گرفت ، و با غیر خود متمایز نمی  و اشیاء اگر اسم و نامگذاری نمی بود فرزند

 . را از غیرش متمایز می سازدو شیئ ؛ زیرا اسم است که فرزند شد

سند آن تا زمان اطلاع و آگاهی از حال راوی  نزد محدثین وقتی نام راوی در سند حدیث ذکر نشود ،

  .  سند آن ضعیف شناخته می شود

اهی در قانون هم داشتن نام را شرطی برای بدست آوردن حقوق مدنی و یا سیاسی ساخته ، و گ

ب تغیراتی در تذکره تابعیت و یا شخصی را که میخواهد هویت خویش را مجهول سازد و بدین سب

هویت  خود بیاورد محکوم به مجازات نموده است ، در کود جزا فصل پنجم ، جرایم و مجازات ثبت 

به حبس متوسط  احوال نفوس چنین تصریح دارد : شخصی که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد ،

 ش از سه سال ، محکوم میگردد .بی

 2ا تغییر مندرجات هویت ثبت شده .اخذ مکرر تذکره تابعیت ب – 1

و در قانون مدنی شخص متضرر را ازین ناحیه صلاحیت مطالبه منع داده و متضرر میتواند از 

 متعرض مطالبه  جبران خسار را نموده  و از نام خویش حراست و دفاع نماید ، و قانون مذکور در

ود، اسم خانوادگی انتخاب نماید، مورد چنین تصریح میدارد : هر شخص می تواند علاوه بر اسم خ

 قال می یابد. اگر شخص اسم خانوادگی غیر را بخود انتقال دهد و ــاولاد انتـــــــی بــــــــاسم خانوادگ

                                                           
 

، مصدرالشاملة الذهبیة ] الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو  1ص  64ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   1

 درسا [ . 279 -رقم الدرس 

 . ۶139/ 2 / 2۵( مؤرخ  12۶0)  –نمبر مسلسل  –. 1فقره  901ماده  اکود جزوزارت عدلیه :   2
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منع، جبران خساره را  این عمل او موجب خساره به شخص اول گردد، متضرر می تواند علاوه بر مطالبه

 1نیز از متعرض مطالبه نماید. 

بحث نامگذاری مراکز تعلیمی و انستیتوت ها و راه ها و معابر شهری در واقع حكم شناسنامه این ها  را 

دارند و كارشناسان مسایل شهری معتقدند نامگذاری معابر در مدیریت شهری اهمیت بسیار زیادی دارد. از 

مام دنیا از اهمیت خاصی اکز تعلیمی و انستیتوت ها ، شاهراه ها  و شهرها در تاین رو نامگذاری مر

برخوردار هستند. در افغانستان نیز بسان اكثر كشورهای دنیا این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار بوده 

 و همواره در رأس كارهای فرهنگی مورد توجه واقع شده است. 

اعتقادی هر  داب رسوم و مسایلو اسامی معمولاً ناشی از فرهنگ و آ اما باید توجه داشت كه اولاً نامها 

جامعه است. از نوع اسامی و معنی آنها می توان پی به فرهنگ و اعتقاد جوامع برد. در واقع نامها می 

توانند به نوعی تبلیغ و ترویج فرهنگ خاصی هم باشند. تبلیغی مستمر و دایمی كه هر بار فرد نام و اسمی 

قویت و استحكام بخشد. به عنوان نمونه اسامی نود آن مفاهیم و ارزشها به ذهنش خطور كرده و آن را ترا بش

رویدادهای تاریخی همچون منار جام ، و نیز اسامی شهدا ، مشاهیر علمی ، ادبی ، سیاسی و فرهنگی از این 

 .جمله اند

معروف شده است ، و به جا است که  و شهر روم ایتالیا به وجود تندیس ها و مجسمه های مشاهیر جهان

 نامهای علماء بزرگ امت اسلامی معروف گردد .شهر های اسلامی به 

تنها دلیل برای كم كاریهای موجود در این مساله نیز عدم شناخت مسئولین مربوطه از تاریخ اسلام  و     

د ، با بهره گیری از نظرات نیز حساسیت های موجود می باشد. امید است دستندركاران با درك شرایط موجو

و فرهنگ منطقه ، خط بطلانی بر این كاستیهای چندین ساله بكشند وما  شاهد  محققان و پژوهشگران تاریخ

 رشد و شكوفایی تاریخ ، تمدن ، و فرهنگ باشیم .

 مبحث اول : حکم تسمیه و نامگذاری

ا » د : مبدأ و اساس نامگذاری را الله متعال بیان نموده و میفرمای     اء  كُلَّه  م  ع لَّم  آد م  الْأ سأ  2«و 

مه : سپس به آدم نامهای )اشیاء و خواص  و اسرار چیزهائی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت ترج

 .مادی و معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت، به دل او الهام کرد و بدو( همه را آموخت

                                                           
 

 .   ۵۵13/ 10  /  1۵( مؤرخ  3۵3جریده رسمی شماره )  38ماده  1جلد   قانون مدنیوزارت عدلیه :   1

 31البقرة :   2



 

 

 

36 

ین پس گفت : ا  متعال تمام اسماء را به  آدم یاد داد ،که الله ابن عباس گفته است و درست آنست ،

این نعل است ، و این چنان است ،  این حیوان است ،  این کاسه است  ، این نی است ، اسپ است ،

 تا همه را برای وی تعلیم داد .

 و عمومیت اسماء به دو دلیل است :

 اینکه لفظ ) کل ( برای عموم است . اول :

 ت و فضل نیست .و در تعلیم بعض اسماء نقص اس ک آشکار شود ،بر ملائ فضل آدم دوم :

و ابن عباس به این تصریح نموده و گفت : الله متعال اسماء انسان ها  قریه ها و شهر ها و کوها و 

نامهای پرنگان و درختان ، و آنچه بود و آنچه به وجود میآید ، و هر جانداری که الله متعال آنرا تا 

 1.امت خلق میکند آنرا به آدم ـ علیه السلام ـ یاد داد روز قی

پس حکم اسماء مخترعاتی که بعد از خلق آدم ـ علیه السلام ـ به قرنها بعد به وجود آمده است چیست 

 ؟ 

میگویم : وقتی آدم نامهای را که درین عالم به آن محتاج بود آموخت و آنرا را در زندگی خود بالای 

اولاد آدم ازین اسماء قبلی اسمای را  س وقتیکه چیزی جدیدی به وجود میآید ،زمین بکار برد ، پ

از هیچ به وجود  ل بوده ،در زبان داخ ن  آنچه از اسماء میابند ،بکار میبرند که یاد گرفته اند ، انسانا

 نیامده ، و از لغاتی به وجود آمده که به تکلم نموده و مینویسند . 

و  و آدم اسماء را برای اولاد خود تعلیم داد ، است ، را آموخت الله متعال کسیکه برای آدم اسماء

 اولاد او برای اولاد خود تعلیم دادند و این چنین ......

رد از لغت قدیمی گرفته شده است . پس فرانسوی ، انگلیسی و ایطالوی از و هر لغتی که وجود دا

ی به زبان عربی دارند . و لهجاتی که جهان انی رابطهو زبان عبرانی و سری لاتینی گرفته شده اند ،

ن کشور های عربی یکی از که با مرور زمان و جدا شد عرب به آن تکلم میکند یک لغت است ،

 2و این دلیلی بر قدرت مطلقه الله متعال است . به وجود آمد ، دیگری این لهجات

                                                           
 

اش )من علماء الأزهر الشریف(   1 د  الْقَمه حْمَنِ بْنِ مُحَمه  33ص  67جزء( ج  1000)النسخة المطورة:  تفَْسِیرِ القرُْآنِ الْكَرِیمِ  الحَاوِي فِيعَبْدِ الره

اش( اصدار دوم  إبریل  ى )تفَْسِیرُ الْقَمه  م 2009م تعدیل از  إصِْدَارِ یوُنْیوُ  2019] با تصرف اندک [ ، وَقَدْ یسَُمه

 تصرف [  ناشر: مطابع أخبار الیوم . ] با 245 -246ص  1ج  الخواطر –تفسیر الشعراوي شعراوی ، محمد متولی :   2
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 و اشیاء  مطلب اول : حکم تسمیه فرزند

ـ که در مبحث چهارم ان شاء الله روی وقت تسمیه بحث 1واجب است . ء قواعد تسمیهبه اساس اقتضا

 صورت میگیرد که از ذکر آن درینجا خودداری میکنم ـ .

بنا برین ، وقتیکه نامگذاری   2 نامگذاری برای مردان و زنان نموده اند . علماء اتفاق به وجوب    

با غیر خلط شده از غیر متمایز نمیگردد ،  م قرار میگیرد ،فرزند و اشیاء  مجهول و نا معلو نباشد ،

 فرزند و  اشیاء را مشخص و متمایز می سازد و توسط آن شناخته می شود .  و اسم است که

محدثین چگونه ایهام واهمال در سند بیاید ، حدیث تا زمان شناخت راوی و آگاهی از حال  ببین نزد   

 3یرد .وی از قسم حدیث ضعیف قرار میگ

حتی سقط ) مولودی که نا تمام به دنیا  آمده باشد ( را هم باید نامگذاری کرد ، اگر مولودی قبل       

و بدون نام ترک و گذاشته نشود ؛ زیرا او فرزندی از روز هفتم بمیرد پس از مرگش نامگذاری شود ، 

ند : فرمود – علیه و سلم صلی الله -رسول الله  4است که در قیامت امید شفاعت وی برده میشود ،

والذي نفسي بیده إن السقط لیجر أمه » قال :  -صلى الله علیه وسلم  -عن معاذ بن جبل عن النبي 

 5.«بسرره إلى الجنة إذا احتسبته 

فرمودند : قسم به آن  –صلی الله علیه و سلم  –رجمه : از معاذ ابن جبل روایت است که رسول الله ت

 ادر ـط ) مولودی که نا تمام به دنیا  آمده باشد ( مــــــه سقـــــهر آین ه ید او است ،ی که نفس من بـــذات

                                                           
 

، چاپ اول  3۶۵ص  2ج   المختصر الفقهي لابن عرفابن عرفه ، أبو عبد الله ، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، :   1

 ور للأعمال الخیریة .م محقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خیر ناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبت 201۴ -هـ   1۴3۵

ج   مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري : ، ابن حزم   2

  .بیروت ب ت  –ناشر  دار الكتب العلمیة 154ص 1

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ، ب  8ص  آداب و احكامتسمیة المولود ان  : بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثم  3

 ط.

تحقیق : د محمد  367ص  17ج  البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجةابن رشد ،  أبو الولید محمد بن أحمد :   4

 .لبنان  –حجي وآخرون ، ناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت 

، مصدر الكتاب برنامج منظومة 1۶09حدیث شماره  109ص  ۴ج  صحیح وضعیف سنن ابن ماجةن الألباني : البانی ، محمد ناصر الدی  5

 بحاث القرآن والسنة بالإسكندریة .من إنتاج مركز نور الإسلام لأ -المجاني  -التحقیقات الحدیثیة 

 . 1۶09ه حدیث شمار 109ص  ۴البانی حکم به صحت این حدیث نموده است ، همان اثر سابق : ج 
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 خود را به سوی بهشت به جای که مادر ثواب و اجر آنرا در نظر داشته و به خاطر آن صبر کرد ،

 توسط ناف خود میبرد . 

  الف : تسمیه به آن چه مخصوص الله ـ جل جلاله ـ  باشد

 الخالق الصمد ، به اسماء خاصه الله تبارک و تعالی جواز ندارد مانند : الاحد ، اری انساننامگذ    

الرازق و هم چنان نامگذاری پادشاهان به سائر اسماء مختصه الله متعال مانند القاهر ، الظاهر جواز  ،

ن و علام الغیوب جواز ندارد الباط الاول ، الآخر ، المتکبر ، ندارد چنانچه نامگذاری آنان به الجبار ،

 2له ـ  اتفاق دارند .و همه فقهاء به حرمت نامگذاری به اسماء خاصه الله ـ جل جلا 1،

کنیه قبلی ابو شریح را تغییر دادند . شیخ  محمد ناصر  صلی الله علیه و سلم ـ ازین جهت رسول الله  ـ

 ت :الدین البانی در کتاب صحیح وضعیف سنن أبی داود آوده اس

رسول الله ـ عن یزید یعني ابن المقدام بن شریح عن أبیه عن جده شریح عن أبیه هانئ أنه لما وفد إلى 

صلى الله علیه وسلم ـ مع قومه سمعهم یكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ فقال 

قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت إن الله هو الحكم وإلیه الحكم فلم تكنى أبا الحكم  فقال إن : » 

سلم ـ  ما أحسن هذا فما لك من الولد    ین فقال رسول الله  ـ صلى اللهبینهم فرضي كلا الفریق ع ل یأهِ و 

 3 « . قال لي شریح ومسلم وعبد الله قال  فمن أكبرهم قلت شریح قال فأنت أبو شریح

یح شر از پدرکلان خود شریح ، ه او از پدر خود ،ک ترجمه : از یزید یعنی پسر مقدام پسر شریح ،

همراه با قوم خود بنزد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از پدر خود هانئ روایت میکند : هنگامیکه 

رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنید که قوم هانئ او را به کنیه ابو الحکم صدا میزنند ،  آمد ،

                                                           
 

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط   152ص  تحفة المودود بأحكام المولودمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد: ، شمس الدین ، ابن قیم الجوزیة   1

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 

 1۴0۴چاپ دوم سال   33۵ص  11ج   الموسوعة الفقهیة الکویتیةء :  الکویت ، جمعی از علما –وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیة   2

 دار السلاسل الکویت.    1۴27 –هـ  

مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات  4955حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  3

 الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة .من إنتاج مركز نور  -المجاني  -الحدیثیة 

شماره  387ص  11، ج  صحیح وضعیف سنن النسائينموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  و البانی حکم به صحت این حدیث

م لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة من إنتاج مركز نور الإسلا -المجانی  -مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  ، 5387حدیث 

. 
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علیه و سلم ـ ایشان را خواست و گفت : همانا الله ـ جل جلاله ـ  او است حَکَم و  صلی الله رسول الله ـ

هانی گفت وقتی قومم در مورد چیزی  حُکم ، پس تو چرا به ابو الحَکَم کنیه میکنی ،بسوی است 

و من در میان ایشان فیصله می نمایم و هردو طرف به فیصله من  اختلاف میکنند نزد من میآیند ،

فرمود این چه قدر نیکو است ، پس فرزندی  میشوند ، رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ راضی

صلی الله علیه وسلم ـ گفت : کدام  رسول الله ـ مسلم و عبد الله است ، ی ؟ گفت : فرزندانم شریح ،دار

صلی الله علیه  مبر ـرسول الله گفت پس تو ابو شریح استی ، پیا گفتم شریح ، یکی بزرگتر آنها است ،

متعال است به ابو شریح یکی از  و سلم ـ کنیه ایشان را از ابو الحَکَم که الحَکَم یکی از اسماء الله

 فرزندان هانئ بودند ، تبدیل نمودند .

و اما نامگذاری به اسماء مشترک آنعده اسمائی که به الله متعال و بر غیر آن اطلاق میشود مانند      

 رحیم در مطلب تسمیه به اسماء مشترک روی آن بحث میگردد . وف ،بصیر ، رؤ

مگذاری به اسماء خاصه الله متعال می کند مانند تسمیه به پادشاه پادشاهان و آنچه دلالت به حرمت نا   

 امام بخاری حدیثی را  روایت میکند :  ،

ِ  ـ صلى الله ِ »  عَلیَْهِ وَسلم ـ : عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ةِ عِنأد  اللََّّ م  القِی ام  اءِ ی وأ م  ن ى الْ سأ أ خأ

جُلٌ ت   لا كِ ر  لِك  الْ مأ  1« س مَّى م 

فرمود : فاحش ترین و  ترجمه : از ابو هریره روایت است گفت : رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ

 ـمردی است که ملک الاملاک ) پادشاه سرزمین جل جلاله  زشت ترین اسماء در روز قیامت نزد الله ـ

 ها ( نامیده میشود .

 مشترکب : تسمیه به اسماء 

و اما نامگذاری به اسماء مشترک آنعده اسمائی که به الله متعال و بر غیر آن اطلاق میشود مانند    

لیکن چنانچه  ،رحیم جواز دارد که از مخلوق به این مفاهیم و معنا خبر داده شود  بصیر ، رؤوف ،

 2ارد .مطلقا نامیدن مخلوق باین اسماء مانند اطلاق آن به الله متعال جواز ند

                                                           
 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله سماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري : بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إ 1

تحقیق: محمد زهیر بن ناصر  0562شماره حدیث  45ص  8ج ، باب ابغض الاسماء الی الله ،  علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري

 هـ .1422انیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ اول ، الناصر ناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلط

لأرناؤوط ، تحقیق عبد القادر ا  127ص  تحفة المودود بأحكام المولودابن قیم الجوزیة ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:   2

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 
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هرگاه رحمت و ترحم شخص بیشتر گردد پس آن شخص رؤوف است ، پس رأفت آخرین درجه 

رحمت و ترحم است ، بنابرین رأفت بر ترحم و رحمت در وصف پیامبر ما ـ صلی الله علیه وسلم ـ 

سُولٌ مِنأ أ نأفسُِكُمأ ع زِیزٌ » است ، الله متعال میفرماید : مقدم شده  كُمأ ر  اء  رِیصٌ ل ق دأ ج  ُّمأ ح  ا ع نتِ ع ل یأهِ م 

حِیمٌ  ؤُوفٌ ر  مِنِین  ر    1«  ع ل یأكُمأ باِلأمُؤأ

د نام(، از خود شما )انسانها( به سویتان آمده است. هرگونه درد و  ترجمه : بیگمان پیغمبری )محم 

 ورزد و اصرارآید. به شما عشق میبلا و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و گران می رنج و

 به هدایت شما دارد، و نسبت به مؤمنان دارای محب ت و لطف فراوان و بسیار مهربان است.   

باعتبار اینکه رأفت مبالغه در ترحم و رحمت است ، و مبالغه در رحمت به خاص مؤمنان تعلق 

، اما صفت رحیم برای پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ اینست که ایشان بر بالای همه مؤمنان میگیرد 

رحمت  2اند ، بر خلاف رحمت در اسم رحمن الله متعال که همه خلائق را در بر می گیرد ، رحیم 

 علیه و ترحم و رحمت پیامبر ـ صلی الله الله متعال شامل و کامل است همه خلائق را در بر میگیرد ،

حِیمٌ  »وسلم ـ مختص به مؤمنان بوده و قرآنکریم آنرا مقید ساخته است و فرمود :  ؤُوفٌ ر  مِنِین  ر   باِلأمُؤأ

 . » 

 و بسیار مهربان است.   ترجمه : و نسبت به مؤمنان دارای محب ت و لطف فراوان 

و نام ها بعضی  و به آن اسماء ابن تیمیه میگوید : الله متعال خود را به نامهای نامیده و صفت نموده ،

حی علیم سمیع بصیر عزیز جبار متکبر ملک رءوف رحیم  پس خود را مخلوقات را هم نامیده است ،

و بعضی را سمیع و  ضی را رءوف رحیم ،نامیده ؛ و بعضی از خود را علیم و بعضی را حلیم و بع

زیز و بعضی را جبار و متکبر بصیر و بعضی از مخلوقات ) انسان ها را ( ملک و بعضی را ع

 نامیده است .

و معلوم است اینکه میان این صفات که بر الله متعال و نیز بر بندگان او نسبت شده مماثلت من     

برای الله متعال مانند ثبوت صفت علیم برای بنده  و ثبوت کل وجوه وجود ندارد و ثبوت صفت علیم 

صفت حلیم برای بنده و ثبوت صفت سمیع برای الله متعال صفت حلیم برای الله متعال مانند ثبوت 

عبارت دیگر اسم و یا صفت علیم که برای الله متعال  مانند ثبوت صفت سمیع برای بنده نیست ، به

                                                           
 

 128توبة:ال  1

 مصدر: الشاملة الذهبیة 6ص  1ج  محاضرات في الأسماءالرضواني ، محمود بن عبد الرازق بن عبد الرازق بن علي الرضواني :   2



 

 

 

41 

برای بنده ذکر شده نیست ، اسم و یا صفت حلیم  که برای الله متعال ثابت ثابت است مانند صفت علیم که 

برای بنده ذکر شده نیست ، اسم و یا صفت سمیع که برای الله متعال ثابت است  است مانند صفت حلیم  که

ده است الله متعال فرموبرای بنده ذکر شده ، نیست ، و این چنین سائر اسماء او تعالی ، مانند صفت سمیع که 

 : 

كِیمًا»    1«  إنَّ اللََّّ  ك ان  ع لِیمًا ح 

 بجا است.   گمان خداوند بس آگاه و کارترجمه : بی

لِیمٍ »  مٍ ع  ب شَّرُوهُ بِغلُا   2«  و 

 ترجمه : سپس او را به تول د پسری دانا و آگاه بشارت دادند.  

لِیمًا غ فوُرًا  »و فرمود :     3 «إنَّهُ ك ان  ح 

دارد( و آمرزنده است )و توبه بزهکاران را قبول ترجمه : خداوند شکیبا است )و در مجازات تعجیل روا نمی

   .فرماید(می

لِیمٍ »  مٍ ح  ن اهُ بِغلُا   4«  ف ب شَّرأ

 ترجمه :  ما او را به پسری بردبار و خردمند مژده دادیم.  

حِیمٌ » و فرمود :   ءُوفٌ ر    5«  إنَّ اللََّّ  باِلنَّاسِ ل ر 

 ترجمه : واقعاً الله  بسی مهربان و دارای مرحمت فراوان )در حق بندگان( است.  

حِیمٌ مِنِین  ر  بِالأمُؤأ  »  6«  ءُوفٌ ر 

    .ترجمه : و نسبت به مؤمنان دارای محب ت و لطف فراوان و بسیار مهربان است

مِیعاً ب صِیرًا إنَّ اللََّّ  » و فرمود :     7«  ك ان  س 

داند چه کسی در باشد )و میترجمه : بیگمان خداوند دائماً شنوای )سخنان و( بینا )ی کردارتان( بوده و می

 کند(. کند یا نمیدارد، و چه کسی دادگری میدارد یا نمیمانت خیانت روا میا

 

                                                           
 

 30الدهر :   1

 28ذاریات : ال  2

 ۴1فاطر:   3

 101الصافات :   4

 ۶۵الحج :   5

 128التوبة :   6

 ۵8النساء :   7
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ش اجٍ »  مأ
ل قن ا الِإنسان  مِن نطُف ةٍ أ  ع لأن اهُ س مِیعاً ب صِیرًا إِن ا خ  ت لِیهِ ف ج    1«  ن بأ

را )با وظائف ایم، و چون او ی آمیخته )از اسپرماتوزوئید و اوول( آفریدهترجمه : ما انسان را از نطفه

 ایم.   دانا( کردهآزمائیم، وی را شنوا و بینا، )به عبارت دیگر عاقل و و تکالیفی، بعدها( می

 2و این چنین سائر صفاتی که در قرآن و یا در حدیث ذکر شده است .

و به بعضی آن  ل اینکه بعضی از اسماء الله متعال است که غیر به آن مسمی شده است ،حاص     

 مانند اسم اللهسمی نشده است ، یعنی در مخلوق هیچ چیزی از آن صفت و یا اسم دیده نمیشود غیر م

 3و رحمن خالق و رازق و مانند آن .

، جمیل ، رفیق و یا طیب و امثال آن   بنابرین باکی ندارد اینکه شخص مسلمان به نام محسن ، سید 

 اسمی از اسماء مشترک که معرف با ) ال ( نام گذاری شود ، مگر اینکه مسمی نکند خود را با آن

  4لاق تنها برای الله متعال می باشد .زیرا همچو اط استغراقی برای وصف و جنس باشد ،

  ج : تسمیه به اسماء ملائکه

عی نام گذاری فرزندان به اسم فرشتگان، اختلاف نظر دارند و در رابطه علماء در مورد حكم شر    

 ری فرزندان به نام های ملائکه سه نظر وجود دارد : به حکم شرعی نام گذا

بعضی از علماء گفته اند : نامگذاری به اسماء ملائکه حرام است ، به خصوص برای زنان ؛ زیرا 

  5مشرکین در آن وجود دارد .خوف تشابه به قول و اعتقاد 

که آنها ملائک را  در نامگذاری دختران به نام های ملائکه تشابه به قول مشرکین اینگونه است

تعال ـ جل جلاله ـ  منزه و پاک است از قول آنها ) دختران الله ـ جل جلاله ـ  قرار داده اند ، و الله م

 نسبت دختر و اولاد به او تعالی ( . 

                                                           
 

  2الدهر :   1

، تحقیق عبدالرحمن بن  297ـ  296ص  9،  ج مجموع الفتاوی ابن تیمیه ، تقی الدین ، ابو العباس احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه الحرانی:   2

 م  1995هـ /1416یه ، الممکه العربیه السعودیه ، سال نشر محمد بن قاسم ، ناشر مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف ، المدینه النبو

، تحقیق سامي بن محمد 126ص  1ج  تفسیر القرآن العظیمن کثیر ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي : اب  3

 م 1999 -هـ 1420سلامة ، ناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع ، چاپ دوم 

  : الشاملة الذهبیةدر مص،   8ص   الأسماءمحاضرات في ،  محمود بن عبد الرازق بن عبد الرازق بن علي : الرضوانی   4

 هـ ، مصدرالشاملة الذهبیة. 1423 /01 /18چاپ چهارم   9، ص  التقصیر في تربیة الأولادمحمد بن إبراهیم بن أحمد الحمد :   5
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 1( نزدیک به تشابه است . -فرشته   -ملکه و  دختر به نام ) ملاک ، و نامگذاری

 تاء چنین آمده :ة الدائمة للبحوث العلمیة والإف( اللجن 17467در فتوای شماره ) 

ملاک ( جائز است ، قسمیکه ما از یکی از علماء شنیدیم ) ملاک (  س : آیا نامگذاری دختر به )

ان ملائک اناث نیست ، ملائک را به صفت ذکور و اناث نمیتوان مؤنث )  ملک ( است ، و در می

 صفت کرد.

...  بكر أبو زید( و عضویت هر یک : 2) بد الله پسر بازیز پسر ععبد العزکمیته مذکور با رئاست 

 (...  چنین فتوا دادند :5) عبد الله پسر غدیان(... 4) صالح الفوزان(... 3) عبد العزیز آل الشیخ

نامگذاری دختر به نام ) ملاک ( جائز نیست ؛ زیرا ملاک به معنای ملک آمده ، و یکی از ج : 

الله  6ق نام ملک بر دختران جائز نیست ؛ زیرا درین اهانت بر ملائک است .و اطلا ملائک است ،

                                                           
 

 ، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ، ب ط . 2۴ص   تسمیة المولود آداب و احكام الله بن بكر بن عثمان  :   بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد  1

رساله و کتاب علمی و تعلیقات بر بعضی کتب ،  در مناصب بلندی :  23متولد ، دارای  1330علامه عبد العزیز پسر عبدالله از خانواده باز در سال   2

هـ ق و  1420 /1 /27و معتبر ازحیث حکم به صحت و ضعف حدیث ، مفتی عام ، رئیس مجامع علمی ، کار کرده و در سال عالم به علم حدیث  قضاء ،

 فات کرد . 

] با تصرف [ ، آماده شده  167ص المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرین( أعضاء ملتقى أهل الحدیث ) بواسطة العضو عبد الله بن خمیس 

 ]الكتاب مرقم آلیا، غیر مطبوع[ . http://www.ahlalhdeeth.comای المکتبة الشامله توسط  : أسامة بن الـزهراء عضو في ملتقى أهل الحدیث بر

تاء و مفتی عضو رئاسة البحوث العلمیة والإف مدرس استاذ ، هـ. متولد ، 3/12/1362عبد اللطیف ، مؤرخ  شیخ عبد العزیز پسر عبد الله پسر محمد پسر 3

 عام عربستان سعودی و رئیس هیئت كبار العلماء والبحوث العلمیة والإفتاء .

ا تصرف [ ، آماده شده برای المکتبة الشامله توسط :  ] ب 171، ص  المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرینأعضاء ملتقى أهل الحدیث : 

 ] الكتاب مرقم آلیا، غیر مطبوع [  http://www.ahlalhdeeth.comحدیث أسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل ال

از جمله مؤلفات وی )  –فرع القصیم  - هـ ق ، استاذ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 1370شیخ عبد الله پسر صالح پسر عبد الله الفوزان متولد   4

 جنة الدائمة وعضو هیئة كبار العلماء.تیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ( میباشد ، و عضو الل

اده ] با تصرف [ ، آم 185، ص  المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرینأعضاء ملتقى أهل الحدیث ) بواسطة العضو عبد الله الخمیس( : 

]الكتاب مرقم آلیا، غیر مطبوع[    http://www.ahlalhdeeth.comشده برای المکتبة الشامله توسط :  أسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل الحدیث 

. 

معلم مفکر ، و به حیث  هـ ق در شهر الزلفي ،  سرزمین  نجدِ ، او زاهد ، عابد ، 1345عبد الله پسر عبد الرحمن پسر عبد الرزاق آل غدیان ، متولد   5

 والإفتاء کار کرده است  .  عضو هیئة كبار العلماء سعودی و عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة

هـ المصدر:  1431 /8با تصرف[  تاریخ النشر: ، ] ۵0،   20 ، ۵ص  لعلامة عبدالله ابن غدیان حبر علم ومحراب عبادة: الشیخ اسعد بن مطر العتیبي 

 الشاملة الذهبیة .

یش ناشر: رئاسة جمع وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق الدو 505ص  10ج  الثانیة المجموعة -فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء :   6

 الریاض . –الإدارة العامة للطبع  -إدارة البحوث العلمیة والإفتاء 
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نِ إِن اثً » متعال میفرماید :  م  حأ ئِك ة  الَّذِین  هُمأ عِب ادُ الرَّ لا  ع لوُا الأم  ج  أ لُون  و  یُسأ اد تهُُمأ و  ت بُ ش ه  ق هُمأ س تكُأ لأ «  ا أ ش هِدُوا خ 

1 

نمایند!(. رند )و دختران خدا قلمداد میآوخدای مهربانند، مؤن ث بشمار می ترجمه : آنان فرشتگان را که بندگان

ارنظر و گواهی اند؟! اظهاند و خِلقتشان را مشاهده نمودهآیا ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان حضور داشته

از سوی  شود و )در روز قیامت،های اعمالشان( ثبت و ضبط میاساس، در نامهی بیایشان )بر این عقیده

 گردند.  خدا( بازخواست می

نُأث ى » وهمچنان میفرماید :  مِی ة  الْأ ئِك ة  ت سأ لا  ون  الأم  ةِ ل یسُ مُّ خِر  مِنُون  بِالْأ  2« إِنَّ الَّذِین  لَ  یؤُأ

 کنند.  جمه : کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را با نامهای زنان وصف و نامگذاری میتر

گفته اند : نامگذاری به اسماء  5 ابن قیم جوزی، 4  حارث بن مسکین،  3امام مالک لماء مانند و بعضی از ع

 ملائکه مکروه است .

ایشان  7فته است ، ـــــــــروه گـــــــــکه را مکــــــــــاسماء ملائذاری به ــــــگــــ( نام6) حارث پسر مسکینو 

وده اند ، عبد الله بن جراد قال : ــــــــمـــــن صلی الله علیه وسلم ـ بر ـماـــــــدلال به این حدیث پیــــــــاست

ولود فما ــــیا رسول الله ولد لي م صحبني رجل من مؤتة فأتى النبي  ـ صلى الله عَلَیْهِ وَسلم ـ  وأنا معه فقال

 و عبد الرحمن و سموا بأسماء  إن خیر أسمائكم الحارث و همام و نعم الَسم عبد الله»  : ؟ قال أخیر الأسماء

                                                           
 

 19زخرف : ال  1

 27النجم :   2

للشیخ خلیل بن إسحاق « خلیل مختصر»لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح المجلسی ، محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقیطي :   3

 2015 -هـ  1436موریتانیا ، چاپ اول ،  -تصحیح وتحقیق: دار الرضوان ، ناشر: دار الرضوان، نواكشوط 1۶1ص  ۵، ج  الجندي المالكي

 م .

عة والنشر والتوزیع ناشر دار السلام للطبا ، 407ص  1ج  موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلاميساعي ، محمد نعیم محمد هاني :   4

 م . 2007 - هـ 1428والترجمة، مصر ، چاپ دوم 

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط  119ص  تحفة المودود بأحكام المولودابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:   5

 م .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 

تولد ،  امام ، علامه ، فقیه ، محدث ، قاضی القضاة ، و مدتی در بغداد ق م هـ 1۵۴ث پسر مسکین پسر محمد پسر یوسف ، در سال حار  6

ص  9ج   سیر أعلام النبلاءوفات كرد . الذهبي ، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز :  205محبوس بودند و در سال 

 18م ، تعداد جلد ها : 2006-ـ ه1427القاهرة ، چاپ   -] با تصرف [ ناشر: دار الحدیث 458و  457

للشیخ خلیل بن إسحاق « مختصر خلیل»لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح المجلسی ، محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقیطي :   7

 2015 -هـ  3614موریتانیا ، چاپ اول ،  -شر: دار الرضوان، نواكشوطتصحیح وتحقیق: دار الرضوان ، نا 1۶1ص  ۵، ج  الجندي المالكي

 .م 
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گرچه  1«  الْنبیاء و لَ تسموا بأسماء الملائكة قال : و باسمك ؟ قال : و باسمي و لَ تكتنوا بكنیتي

 اد غیراین روایت نظر است ، ) یعنی ضعیف است ( .امام بخاری گفته است در اسن

نزد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم  ترجمه : عبد الله بن جراد گفت : مردی ازمؤته مرا همراهی نموده و

صلی الله علیه و سلم ـ از من فرزندی  بودم پس گفت : ای پیامبر الله ـ ـ آمد در حالی که من همراه او

و نیک نام است  اسماء کدام ها اند ؟ گفت بهترین نام های شما حارث و همام ،بهترین  متولد شده ،

گفت  نبیاء نامگذاری کنید و به نام های ملائکه نامگذاری نکنید،عبد الله و عبدالرحمن و به نام های ا

نیه ه کنیه من نکنید ، بحث بیشتر روی تکنیه به ک: و به اسم تو چگونه ؟ و به نام من هم و تکنیه ب

در بحث های آینده صورت می گیرد ان شاء الله مفصلا روی آن در  صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر ـ

 نیم. جایش بحث می ک

که قائل به کراهیت نامگذاری به اسماء ملائکه است ، در حضور وی شخصی  حارث پسر مسکین

ن نام نامگذاری شده ای برای او گفت : چرا به ایحارث که نام وی اسرافیل بود صدا زده شد ، 

: چر  پس او گفت 2« لَ تسموا بأسماء الملائكة»فرمودند :  حالانکه رسول ـ صلی الله علیه وسلم ـ

الِكُ لِی قأضِ ع ل یأن ا » در حالیکه الله متعال میفرماید :  به انس بن مالک مسمی شده، مالک ا ی ام  وأ ن اد  و 

بُّك     3« ر 

زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان گرداند )تا بیش از این ترجمه : آنان فریاد می

مانید )و مرگ گوید: شما )اینجا( میویم. او بدیشان( میرنج نبریم و از این عذاب دردناک آسوده ش

 و میر و نیستی و نابودی در کار نیست(.  

( که گفته شده که نام ابلیس است نامگذاری میشوند پس چه  و مردم هم به اسماء شیاطین ) حارث

 عیبی بر ایشان است.

                                                           
 

 8۶3۶حدیث شماره  39۴ص  ۶ج  شعب الإیمانبیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي :   1

 1410پ اول ، بیروت چا –تحقیق: محمد السعید بسیوني زغلول ناشر: دار الكتب العلمیة 

خاري، و امام بخاری این حدیث را از جمله احادیث مرفوع ذکر نموده است : بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الب

ن عبد الكریم ، إعداد: دكتور/ محمد ب 79۴حدیث شماره 1231ص  1ج  اریخ الكبیر للبخاريتخریج الأحادیث المرفوعة المسندة في كتاب الت: 

 م 1999 -هـ  1420بن عبید أستاذ الحدیث وعلومه المشارك قسم الكتاب والسنة جامعة أم القرى ، ناشر: مكتبة الرشد، الریاض چاپ اول ، 

 تخریج این حدیث قبلا گذشت .  2

 77الزخرف :   3
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رحم کند که  حارثلاله ـ  بر میگوید : الله ـ جل ج حارث پسر مسکین( در دفاع از 1) ابن عرفه

سکوت کردند ، حالانکه ایشان برحق بوده اند ؛ زیرا مورد منع و نهی اسم خاص و اسم غالب مانند 

جبریل و ابلیس و شیطان است ، و اما مالک و حارث از اسماء خاص نیستند ، اینها اسم  اسرافیل و

 فاعل بوده علم برای اشخاص معین قرار داده شده اند .

پس  مکروه است ، نزدیک به حق اینست که تسمیه به مثل جبریل و میکائیل و اسرافیل ،ول و ق

 2اسماء ملائکه اند .نامگذاری به این اسماء نمی کنیم زیرا اینها 

 گفته اند : مباح است . و بعضی از علماء

سماء انبیاء و است که نامگذاری به ا 4و عبدالرزاق صنعانی  3مذهب جمهور علماء ، امام نووی ،

 5مباح و جائز است و شمس الدین شافعی حکم به نفی کراهیت نموده است .ملائکه 

ی اشته اند. مثلاً مالك )مالك بن انس( و مالک نام فرشتهدر میان صحابه نیز چنین اسم های  وجود د

 6ند .از آن منع نکرد نگهبان جهنم نیز است ، در حالیکه پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ

ولی اگر نام گذاری نكنیم بهتراست، خصوصا نام گذاری پسر با نام فرشتگان مشهوری مانند جبرئیل 

ـ روی نام گذاری دختر به نام ملائک ، و به نام فرشته  7نام فرشته.  و میكائیل  و نام گذاری دختر به

 ، بحث بیشتری در اول این عنوان  صورت گرفت آن جا مراجعه شود ـ . 

 

 

                                                           
 

 هـ ق متولد ، فقیه ، اصولی ، 716در سال  الله مشهور به ابن عرفه ،پسر محمد پسر محمد پسر عرفه از الورغم تونس ، مالکی کنیه اش ابو عبد  محمد  1

 رد . هـ ق وفات ک 803و در سال  مقریء ، از تألیفات وی : المبسوط في الفقه المالكي ، مصنف في المنطق است ، خطیب ، متکلم ، منطقی ،

 بیروت ، دار إحیاء التراث العربي بیروت ،     ب ت . –مكتبة المثنى ] با تصرف [ ناشر:  285ص  11ج  معجم المؤلفینكحالة ، عمر رضا : 

 ، مصدرالشاملة الذهبیة. 23ص  1، ج  أحكام الحج والعمرة والأضحیة وتسمیة المولودالحازمي فهاد بن زعل الحازمي :   2

م ، مصدر  2003 -هـ  1423ر عالم الكتاب ، تاریخ نشر  ناشر دا 8ص  1، ج  المجموع شرح المهذبنووی ، أبو زكریا محیی الدین یحیى بن شرف :   3

 الشاملة الذهبیة .

 1436القاهرة ، چاپ اول  –ركز البحوث بدار التأصیل ، ناشر دار التأصیل تحقیق م 479ص  8، ج  المصنف صنعانی ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام :    4

 م . مصدر الشاملة الذهبیة . 2015 -هـ 

، ناشر دار الكتب العلمیة ، چاپ  141ص  6، ج  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجیني ، محمد بن احمد ، شمس الدین ، شافعی : خطیب شرب  5

 م .1994 -هـ 1415اول 

  یل بن إسحاق الجندي المالكيللشیخ خل« مختصر خلیل»لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح المجلسی ، محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقیطي :   6

 م 2015 -هـ  1436موریتانیا ، چاپ اول ،  -تصحیح وتحقیق: دار الرضوان ، ناشر: دار الرضوان، نواكشوط 1۶1ص  ۵ج 

  qeedeh.comwww.a ، ب ط ، ب ت . 11ص  مختصری از احکام نوزاد و فرهنگ نام هاشیخ موسی بازماندگان:   7

http://www.aqeedeh.com/
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 تسمیه به اسماء قرآن: د 

نامگذاری به اسماء قرآن کریم و سوره های آن ممنوع است مانند : طه ، َ یس وحم و امثال آن ، و امام مالک 

حکم بر کراهیت نامگذاری به نام ) یس ( نموده است ،  و آنچه عوام مردم گویند : که اینها از اسماء پیامبر 

رست است ، و درین باره نه حدیث صحیحی و نه حدیث حسنی و نه حدیث بوده ، ناد صلی الله علیه وسلم ـ ـ

 1نند الم و حم و الر و امثال اینها اند .و اینها حروف مقطعات ما و نه اثر از شخص معتبر ، مرسلی است ،

 ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء چنین آمده : 8691در فتوای شماره ) 

به بعضی آیات قرآن مانند   رود های ملی و اناشید دینی ،فلم های سینمائی و س س : حکم نامگذاری بعض

 تسمیه به آیات ذیل چیست ؟

بَّك  ل بِا»   ادِ إِنَّ ر  ص   2« لأمِرأ

د اعمال ایشان( است.     ترجمه : مسل ماً پروردگار تو در کمین )مردمان و مترص 

س انًا»  یأنِ إِحأ الِد  باِلأو    3«  و 

 پدر و مادر نیکی کنید . نسبت به  ترجمه : و

ى   » اللَّیألِ إِذ ا س ج   4 «و 

  !گیرد(جا را فرا میشود و همهمیآرامد )و تاریک ترجمه : و سوگند به شب در آن هنگام که می

 لجنه ( نائب رئیس 5) عبد الرزاق عفیفیو  عبد العزیز پسر عبد الله پسر بازکمیته مذکور با رئاست 

 

                                                           
 

رناؤوط تحقیق عبد القادر الأ   127،ص تحفة المودود بأحكام المولود  ابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:  1

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 

 14الفجر :    2

 83البقرة :   3

 2الضحی :   4

هـ ق متولد ، مدرس معاهد ازهر سپس مدرس در معارف سعودی ، مدیر استاژ قضاء  1323مصری ، در سال  پسر عفیفی ، عبد الرزاق  5

 ، نائب رئیس اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء و عضو مجلس هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة. 

] با تصرف [  201، ص العلماء وطلبة العلم المعاصرین المعجم الجامع في تراجمالكویتي (:أعضاء ملتقى أهل الحدیث ) بواسطة ابو ابراهیم 

]الكتاب    http://www.ahlalhdeeth.com، آماده شده برای المکتبة الشامله توسط :  أسامة بن الزهراء عضو في ملتقى أهل الحدیث 

 مرقم آلیا، غیر مطبوع[ .
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 ....چنین فتوا دادند : عبد الله پسر غدیان( ....1)عبد الله پسر قعود ت هر یک : ( و عضوی) کمیته 

بعضی از آیات قرانی یا به آیات قرآن جائز نیست ؛ زیرا درین ج : نامگذاری فلم های سینمائی به 

 2تلبیس و اهانت به قرآن است .

نة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء  در هیأت امر بالمعروف و نهی از منکر خفجی در سعودی از اللج

حت این اسم از کارگری بنام ) بسم الله ( معلومات خواسته  ، و گفته که ما را از ص مورد تغییر نام

 نگاه شرعی مستفید سازید .

عبد العزیز و  عبد العزیز پسر عبد الله پسر بازو لجنه بعد از تحقیق در مورد پرسش ، با ریاست  

عبد الله ... صالح الفوزان...  بكر أبو زیدب رئیس لجنه ) کمیته ( و عضویت هر یک : ائن آل الشیخ

 ( این چنین جواب داد :  19047..... ، در فتوای شماره )  پسر غدیان

ج : نامگذاری به نام ) بسم الله ( جائز نیست ؛ زیرا این ذکر و دعاء است ؛ پس نمیتوان آنرا در غیر 

و امثال  الحمد لله ( یا به ) سبحان الله ( بکار برد ، و مثل آن است اگر شخصی به )آنچه که وارد شده 

بالای آن  تغییر این نام ها به نام  این نام ها نامگذاری میشود،سیکه ببنابرین ک آن نامگذاری شود ،

 3خالی که از موانع شرعی باشد واجب است . 

و حدیثی از احادیت  ی ،جل جلاله ـ   یا آیتی از کتاب او تعال پس هر آنچه منجر به اهانت اسماء الله ـ

ینها از حرمات الله متعال اند ، آن حرماتی و ا شود ، جواز ندارد ، پیامبر او ـ صلی الله علیه وسلم ـ

ِ ف إِنَّ » بدلیل قول الله متعال :  که تعظیم آنها واجب است ، مأ ش ع ائرِ  اللََّّ نأ یعُ ظ ِ م  ى الأقلُوُبِ ذ لِك  و  ا مِنأ ت قأو  ه 

 »4 

                                                           
 

 در یمامه ،در مجالات مختلف : تعلیم ، افتاء ، 1343عود متولد سر محمد پسر حسن پسر عبد الله القشیخ علامه عبد الله پسر حسن پ  1

محاضرات و خطابه ها ، نوشتن رسائل و تألیفات کار کرده عضو هیئة كبار العلماء سعودی و عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء 

 در ریاض وفات کرد . 1426و در سال  بود ،

با تصرف [  ، صادر ]  10، و  8،  ۶ص  بن قعود رحمه الله الخطیب المفوه والعالم الناصح والمفتي المحققالشیخ عبدالله وضحاء عطا الله : 

 کننده  الشاملة الذهبیة .

: أحمد بن عبد الرزاق الدویش جمع وترتیب 83ص  ۴ج  المجموعة الأولى -فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء :   2

 الریاض . –الإدارة العامة للطبع  -ناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء 

] با تصرف [ جمع وترتیب: أحمد   ۵08  - ۵0۶ص  10ج  المجموعة الثانیة -فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء :   3

 الریاض . –الإدارة العامة للطبع  -ناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء  بن عبد الرزاق الدویش

 32الحج :   4
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دارد )و های الهی را بزرگ ترجمه : )مطلب( چنین است )که گفته شد(، و هر کس مراسم و برنامه

ی پرهیزگاری دلها )و خوف گمان بزرگداشت آنها نشانهشمارد(، بیاز جمله مناسک حج  را گرامی

   .و هراس از خدا( است

است که او گناهی نیست مشروط برینکه  ـ  بر دروازه یا دیوار چیزی و نوشتن لفظ الله ـ جل جلاله

 1منجر به اهانت آنها نشود .

 

 جمیهـ  : تسمیه به اسماء ع

در رابطه به نام گذاری به نام های غیر عربی بخصوص نامگذاری فرزندان دیدگاهی مختلفی وجود  

م های عربی یا غیر عربی برای بعضی باین باور است حکم اسلام به وجوب برگزیدن نادارد ، 

نث نیست، بلکه چنین مسأله ای را به خود خانواده واگذار کرده است و از آنان فرزندان، مذکر یا مؤ

 2می خواهد که در نامگذاری فرزندان خود از نام های نیک استفاده کنند. 

یث امر نهی دلالت از ح ه ، و به این باور است که از نصوص احادیث ،و بعضی از تشدد کار گرفت

رعی و اصول آن چنین برمی آید که اسم نوزاد زمانی اسم شرعی و به متقضای قواعد ش و ارشاد ،

 گفته میشود که این دو صفت را داشته باشد : 

زبان عرب داخل شده و  پس هر اسم عجمی ، و اسمی که از سائر زبان ها بر عربی باشد ، اول :

 ی بیرون است.اسم دخیل باشد ، از اسم شرع

: لفظ و معنای آن از روی لغت و شریعت نیکو باشد ، پس هر اسمی که تسمیه به آن حرام یا دوم 

 3از اسم شرعی بیرون است ،غیر مشروع می باشد  . مکروه باشد ،

 

                                                           
 

نوفمبر،  18، هـ = 1430ذو الحجة  1تم نسخه من الإنترنت: في  -672ص   5ج   فتاوى الشبكة الإسلامیةلجنة الفتوى بالشبكة الإسلامیة :   1

  .islamweb.nethttp://wwwم 2009

  Wasiweb.comp  ( ، حکم نامگذاری فرزندان به نام های غیر عربییوسف : )  وی ،قرضا  2

] با تصرف [، مصدرالشاملة  1۶ص  تسمیة المولود آداب و احكام   بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :   3

 الذهبیة، ب ت ، ب ط .
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آمده از نگاه لغت و از نگاه شریعت ناپسند اسماء عجمی که از سردمداران کفر نشأت نموده و بمیان 

فكتوریا، كلوریا، لارا، لندا، لیسندا، مایا، است از جمله :  آندیرا، جاكلین، جولی، دیانا، ،  و مردود

 1منولیا، هایدی، یارا.

ی بزرگی که در زمان ما وجود دارد اینست که مسلمان نام کافر را از اروپا و امریکا و غیر و فتنه

 2موارد گناه و اسباب خذلان است .از کشور های کفری دیگری میگیرد که این از بدترین اینها 

غیر اسماء الله ـ جل جلاله ـ  که مصدر به عبد بوده  -نامگذاری به اسماء مرکبی که در اول این امت 

به سوی رسول  مانند عبد الله و عبدالرحمن ـ  نبوده مانند حسیب الله  حفیظ الله نعمت الله   و یا مضاف

است ری های است وارد شده است ،  غلو و زیاده روی عجم مثل غلام رسول ، پس همه اینها نو آو

 و درینها دعوای است که صدق نمیکند .

ةً لِلأع ال مِین  » و اما قول الله متعال که فرموده است :  م  حأ س لأن اك  إِلََّ ر  ا أ رأ م   3 «و 

  ایم.  جز به عنوان رحمت جهانیان نفرستاده )ای پیغمبر!( ما تو راترجمه : 

 4ل نیست بلکه اخبار است که متعدی به لام ـ للعالمین ـ  شده است . قبی ازین

و گرنه عرب و مسلمانان  این نامگذاری مرکب درین امت در نتیجه اختلاط امت با عجم به میان آمده ،

 ضیف الله ، عنایة الله ، عطاء الله و این چنین اضافاتصدر اسلام مثل این اضافات مانند : عون الله ،  

 را نیمی شناختند.

و توصیه برای مسلمان اینست که در ابتداء به این  نام های مرکب نامگذاری نکند ، لیکن کسی اگر 

و اگر باقی بماند به معنی که ) عون  به این ها نامگذاری شده باشد تغییر آن بهتر و مناسب است ،

  ی در آن نیست ،ـاکـــلاله ـ  پس بــــــل جــــیعنی ) عون من الله ( یعنی کمکی از جانب الله ـ جالله ( 

                                                           
 

ب ت ، ب  ، مصدرالشاملة الذهبیة، 3ص  تسمیة المولود آداب و احکاممحمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان : أبو زید بن عبد الله بن  ،بكر   1

 ط .

، ناشر: دار العاصمة  163ص   معجم المناهي اللفظیة وفوائد في الألفاظبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان :   2

 م . 1996-هـ  1417اض چاپ سوم  الری -للنشر والتوزیع 

 107الانبیاء :   3

، ناشر: دار العاصمة  275ص   معجم المناهي اللفظیة وفوائد في الألفاظبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان :   4

 م 1996-هـ  1417الریاض چاپ سوم   -للنشر والتوزیع 



 

 

 

51 

و  و اگر بمعنای این باشد که او همه کمک الله ـ جل جلاله ـ  ) عون الله ( است پس این دروغ است ،

 1معنای اول متبادر به ذهن است .

و غلو و زیاده روی است در شأن  عجمه داخل گردیده ،کاملا در  محمد الله ترکیب عجمی است ،

دارد پس نامگذاری به  ی ) عیسی ابن الله (صلی الله علیه وسلم ـ ، که شباهت به قول نصار امبر ـپی

 آن جواز نداشته و تغییر آن واجب است .

 قة الله و و نا و اسم ) محمد الله ( از قبیل اضافت مخلوق به سوی خالق مانند : بیت الله ،

 2و باید در مورد تامل شود .عبد الله نیست و مانند آنچه ذکر شده نیست 

 ( اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء چنین آمده : 21673در فتوای شماره ) 

لله الحمد ، الله متعال برای من دختری نصیب نموده ، من و خانمم بر نامگذاری او به نام ) یارا ( 

و شجاعت است  قدرت ، توان ،، و مفهوم آن یم ؛ قسمیکه این اسم در اصل فارسی است اتفاق نمود

و از اسمای  و هم پیروی از شخصیت غیر اسلامی نیست ، یکو است ،ازینکه دارای معانی ن ،

و الفاظی که دارای معانی زشت باشد  و از اسمای که معنای تعبید غیر را دهد ، منصوصی محرم  ،

از اسماء ملائکه و سوره های قرآن باشد و مشتمل بر تزکیه دینی باشد ، و  ارای فال بد باشد ،و د

ردم تا دختر خود را به اسم ) یارا ( نامگذاری نموده و از الله ـ جل جلاله ـ  می نیست ، و قصد ک

 خواهم تا دخترم از جمله حاملین قرآن کریم باشد .  

 ) یارا ( چیست ؟س : حکم نامگذاری به این اسم 

عبد ...  بكر أبو زیدو عضویت هر یک :  ر بازر عبد الله پسعبد العزیز پسکمیته مذکور با رئاست  

 ...  چنین فتوا دادند : عبد الله پسر غدیان...  صالح الفوزان...  العزیز آل الشیخ

به آن توصیه می  ج : زمانیکه اسم چنانچه تو گفتی اصل او فارسی است ، تو را به عدم نامگذاری

واسته ت ، و شریعت از تشابه منع نموده ؛ پس دوری از تشابه خنمائیم ؛ زیرا در آن تشابه به عجم اس

 د ، و پدر ــــــاد انــــــــذورات شرعی بسیار زیـــــشریعت است ، و اسماء عربی نیکو و خالی از مح

                                                           
 

، ناشر: دار العاصمة 389ص    اهي اللفظیة وفوائد في الألفاظمعجم المن بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان : بكر ، أبو زید بن عبد الله  1

 م 1996-هـ  1417الریاض چاپ سوم   -للنشر والتوزیع 

، ناشر: دار العاصمة ۴78ص    لفاظمعجم المناهي اللفظیة وفوائد في الأبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان :   2

 م 1996-هـ  1417الریاض چاپ سوم   -للنشر والتوزیع 
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و تحسین نام دلیل بر کمال شخص و عقل او  ،مأمور به تحسین نام های فرزندان خود دختر و پسر است 

 1است .

( در مورد لباس است ، و نام مانند لباس برای شخص است ، که زینت آن در 2منع از تشابه ) حدیث البته

مناسب بودن آن است ، ازین جهت تلاش باید کرد تا  مبادا پسر را با گذاشتن نام نا مناسب بر آن ، مولود نا 

نام نسبت به لباس از نگاه مرد  و اگر نام را با لباس مقایسه بکنیم ، رعایت مناسبت 3معیوب ساخت.پسند و 

 .و زن بودن مقدم است 

استدلال برین حدیث را چنان متوان توجیه نمود که در نامگذاری نیز میتواند تشابه صورت گیرد ، و نامگذاری 

 4، و نشانه محبت به آنها است . به نام های دیگران بیانگر دوستی به کارکرد آنها

و زبان آنرا به احکامی خاص نموده که  نجا بهتر است که الله متعال عربو نامگذاری به نام های عربی ازی

 به سبب آن متمایز میشود .

أ لُون  » الله متعال میفرماید :  ف  تسُأ س وأ مِك  و  لِق وأ رٌ ل ك  و  إنَِّهُ ل ذِكأ  5« و 

 خواهد شد.   لهی( پرسیدهی ای این برنامهی بیداری تو و قوم تو است، و از شما )دربارههو قرآن مایترجمه : 

وصیتی در ــــــصــــــآنست که عرب دارای خ اتر است ـــــــل جلاله ـ  دانـــــــو سبب این فضل ـ الله ـ ج

یا  ل نافع است ،ـــــــمــــــفضیلت یا به اساس عمال شان است ، و آن ـــــــلاق و اعـــــــــاخ عقول ، زبان ،

و  و علم قوه عقل است که همانا حفظ و فهم است ، دأ برای عمل صالح است ،و علم مب ل صالح ،ـــمـــبه ع

  و دارای قوی ترین و عرب با فهم ترین مردم اند ، تمام آن قوه نطق است که وسیله برای بیان و تعبیر بوده ،

                                                           
 

] با تصرف [ جمع وترتیب: أحمد بن عبد  502ص  10ج   المجموعة الثانیة -فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء :   1

 الریاض . –الإدارة العامة للطبع  -لمیة والإفتاء الرزاق الدویش ناشر: رئاسة إدارة البحوث الع

جالِ ، وال» : -صلهى الله علیه وسلم  -عن ابنِ عباس  ـ رضی الله عنه ـ  عن النبيه   2 جالِ بالن سِاء لَعَنَ المُتشبههاتِ من الن سِاء بالر ِ مُتشب ِهینَ من الر ِ

.» 

جِسْتاني : أبو داود ، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر ،   4097حدیث شماره  194ص  6ج  باب في لِباسِ النساء ،   سنن أبي داودالس ِ

د كامِل قره بللي ، ناشر: دار الرسالة العالمیة ، چاپ اول  -، تحقیق شعَیب الأرنؤوط   م . 2009 -هـ  1430محَمه

حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داوداني : البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألب

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجاني  -مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  4097

، ] با تصرف [ مصدرالشاملة  2ص  داب و احكام  تسمیة المولود آ بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :   3

 الذهبیة، ب ت ، ب ط .

 هـ المصدر: الشاملة الذهبیة . 1423 /01 /18، چاپ چهارم   9محمد بن إبراهیم بن أحمد الحمد : التقصیر فی تربیة الأولاد ، ص   4

 44الزخرف :   5
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ن معانی کامل ترین زبان و دارای قدرت بیان بالا ، و زبان ایشان از روی بیان و از روی تمایز میا حافظه

   1ند . ها است ، و معانی زیادی را در الفاظ کم جمع می ک

عقیده اهل السنة و الجماعة بر اینست که جنس عرب بر جنس عجم » ابن تیمیه در باب فضل عرب میگوید : 

هاشم رومی و فارسی و غیر ایشان افضل است ، و قریش افضل عرب است ، و بنی  ی ،: عبرانی ، سریان

صلی الله علیه وسلم  م است ، پس او ـصلی الله علیه وسلم ـ افضل بنی هاش افضل قریش است ، و رسول الله ـ

 2« .و نسب ایشان افضل نسب است افضل مردم ، ـ

و مزیت دیگری که زبان عربی  ی برای زبان قرآن و سنت است ،استفاده از زبان عربی در اسماء ، ترویج

صحابه کسانیکه  زبان عربی دارای مفاهیم جامع نسبت بر سائر زبان ها است ، و اما در زمان دارد اینست که

اما آنها بر نوزادان شان نام غیر عربی  نام های غیر عربی داشتند مانند ماریه به حالت خود باقی ماندند ،

جمشید  ام ، هرمز ، همایون ،شهرام  ، بهر اشتند ، من  بعضی از نام های فارسی اصل را مانند: فرزاد ،نگذ

جهادی ، علمی  ( شخصیت های سیاسی ،5964آنرا در میان ) آرین ، آرش ،  انتخاب نموده و فریدون ، ،

و  ازین جمله نام های مذکور آن  م ،جستجو کردم هیچ موردی ازینها نیافت 3در کتاب ) سیر اعلام النبلاء ( 

  5و تكَملَة مُعجم المُؤلفین    4د آنرا در دو کتاب ) معجم المؤلفین  هم پس از قرن ششم  هجری فقط چند مور

 یافتم  که آنها را بدون ترجمه چنانچه در دو کتاب  مذکور  آمده است به حیث شاهد نقل  میکنم :  (

 م( 1691  -هـ  1102بهرام الدمشقی )

 بهرام بن عبد الله الدمشقی، المالكی.

 نظرة الاسلام، والسرور في الجغرافیا.  ة آلاف بیت، ثم شرحها، ولهصنف الدرة الثمینة في ثلاث

 م( 1231  -هـ  628بهرام شاه )

                                                           
 

]  160  -154ص  اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم تیمیه الحرانی: ابن تیمیه، تقی الدین ابو العباس احمد بن عبدالحلیم بن  1

 تحقیق: محمد حامد الفقي مصدر: الشاملة الذهبیة 1369 دوم القاهرة چاپ  -ناشر: مطبعة السنة المحمدیة  با تصرف [ 

ناشر:  148ص  ء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیماقتضا ابن تیمیه، تقی الدین ابو العباس احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه الحرانی:  2

 تحقیق: محمد حامد الفقي مصدر: الشاملة الذهبیة 1369 دوم القاهرة چاپ  -دیة مطبعة السنة المحم

-هـ 1427چاپ   القاهرة ، -ناشر: دار الحدیث سیر أعلام النبلاءالذهبي ، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْماز :   3

 18م ، تعداد جلد ها : 2006

 بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت ، ب ت . -ناشر: مكتبة المثنى  معجم المؤلفینكحالة ، عمر رضا:   4

لبنان چاپ اول   -عة والنشر والتوزیع، بیروت ، ناشر: دار ابن حزم للطبا تكَملةَ مُعجم المُؤلفینمحمد خیر بن رمضان بن إسماعیل یوسف :   5

 م . 1997 -هـ  1418
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 بهرام شاه بن فروخ شاه بن شاهنشاه بن ایوب بن شادی )الملك الأمجد، ابو المظفر(

 1اتب. قتل بدمشق فی شوال. من آثاره: دیوان شعر كبیر. صاحب بعلبك، شاعر، ك

 م (  1513هـ   919جمشید الكاشی : ) 

 جمشید بن مسعود بن محمود الكاشی )غیاث الدین( عالم بالریاضیات. من آثاره:

 2المفتاح في الحساب، سلم السماء في حل اشكال وقع للمتقدمین في الابعاد والاجرام . 

 ( 1583هـ  991 فریدون التوقیعي :)

مكاتیب جمع فیها ما وقع في الدولة العثمانیة بحسب فریدون بن احمد التوقیعي. فاضل. من آثاره: المراسلات وال

 3ع . الوقائ

 م (1342هـ  743أیدمر الجلدكی ) 

ایدمر بن علی بن ایدمر الجلدكی )عز الدین( من علماء الكیمیاء. توفي بالقاهرة له من الكتب: شرح المكتسب 

 4في زراعة الذهب المسمى بنهایة الطلب . 

 م( 1900 - 1826)هـ(  1318 - 1242هرمز رسام )

هرمز بن أنطون رسام الكلدانی. مؤرخ. ولد في الموصل. من مصنفاته: اشور وارض نمرود، جنة عدن، 

 5والاراضي الكتابیة. 

 و : تسمیه به اسماء مرکب

در رابطه به نامگذاری به اسماء مرکب غیر مرکب اضافی به اسماء الله ـ جل جلاله ـ  دیدگاهای متفاوتی و 

اها ازین جا به وجود میآید که هدف از ترکیب چیست ؟ هر گاه اگر هدف از و تفاوت در دیدگ جود دارد ،

ترکیب حصول تبرک باشد گاهی این تبرک به محاذیر شرعی روبرو میگردد قسمیکه توهین برای اسمی که 

د با نام ولید ولید که اسم محم دــــمـــــــحـــــال مــــــیرد طور مثـــــــــــگـــــــــــبدان تبرک جسته صورت می

هیچ سازگاری ندارد و این ترکیب توهینی به اسم محمد است ؛ زیرا درین ترکیب تسویه بین دو اسم 

 د افضل ترین نامها بعد از عبدالله و عبدالرحمن و امثال آن ــــــــمــــــحــــــد که اسم مـــــد و ولیـــمـــــحـــم

                                                           
 

 بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت ، ب ت . -ناشر: مكتبة المثنى  80ص  3ج  معجم المؤلفینكحالة ، عمر رضا:   1

 .158ص  3همان اثر سابق :  ج   2

 .65ص  8همان اثر سابق  : ج   3

 .38ص  3همان اثر سابق  : ج   4

 .147ص  13همان اثر سابق  : ج   5
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الله بحث صورت میگیرد و ولید اسمی است که از اء از آن ان شاء است که در بحث مراتب اسم

تسمیه به آن منع صورت گرفته است و یا به آن تشاؤم صورت گیرد مانند : اینکه کسی سوال کند 

 محمد نافع است ؟ در جواب گفته شود نخیر ! محمد نافع نیست . 

عرفا یک نام محسوب به شرطی که  و قانون ثبت احوال نفوس ایران نامگذاری به اسماء مرکب را

 شود جایز پنداشته و در مورد چنین صراحت دارد .

و مانند آن ( که عرفا یک نام محسوب دی برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب ) حسین محمد مه 

 1میشود ، انتخاب خواهد شد .

اء الله اضافی به اسمدی در رابطه به نامگذاری به اسماء مرکب غیر مرکب اما موقف عربستان سعو

طور دیگری عبد الله  پسرابو زید ، بکر  تسمیة المولود آداب و احکامز اـ جل جلاله ـ  به نقل کتاب 

است ، چون  گاهی این ترکیب سبب اشتباه و توهم میشود بناء ضمن قراراتی اینگونه نامگذاری منع 

 نموده و چنین تصریح داشته  و آنرا منع میکند .

 2و اسم : جهت بودن وَهْم و اشتباه در آن .ز دام مرکب امنع ثبت ن 

مثلا احمد اسم  محمد سعید ، و نامگذاری به اسماء مرکب خوب به نظر نمیرسد مانند : محمد احمد ،

 است و محمد برای تبرک  ....... و این چنین .

ان سلف مگذاری در میازین جهت این گونه نا و اینگونه نامگذاری سبب اشتباه و التباس میگردد ،

و این نامگذاری ها از نامگذاری قرن های بعدی است  معروف نبوده و بر ارشادات سلف نیست ،

 3چنانچه قبلا به آن اشاره صورت گرفت .

                                                           
 

     قانون ثبت احوال،   1363/   10/   18با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1355/  4/  16مجلس شورای ملی ] ایران [ ، مصوب    1

 ، ب ـ ط ، ب ت . ۵، ص  20] جمهوری اسلامی ایران [ : فصل سوم ـ ثبت ولادت ، ماده 

ب ت ،  ، مصدرالشاملة الذهبیة، ۵ -۴ص  تسمیة المولود آداب و احکامكر بن عثمان : أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ب، بكر   2

 ب ط .

 داشت : ازینکه به اصل متن قرار با جستجو در انترنت دست نیافتم به نقل از کتاب مذکور اکتفاء کردم  .یاد

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت  23ص   ة المولود آداب و احكام تسمیبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    3

 ، ب ط .
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  ز : تسمیه به اسماء بی مفهوم

اص ی اشخمفهومی که خواستهمعنی و بیهای بیشخص مسلمان با داشتن شخصیت عالی خویش باید از نام

طفال که اختیار کند، یکی از حقوق اباشد، اجتناب ورزد؛ انسان مسلمان همیشه با هدفمندی زندگی هدف میبی

کند وگاهی وی همیشه تبارز مینام درست است باید با هدفمندی اختیار گردد؛ زیرا اثر آن نام در شخصیت 

بالای وی، خنده کنند و این نام سبب های بی مفهوم سبب میشود که مردم در هنگام گفتن آن نام هم نام

های ی که مفهوم درست گردد و یا هم ناممی گیهای که سبب مسخرهتمسخرش نزد دیگران گردد. بناءً نام

 های ناشایسته است. ی ناممعنی باشد نیز از جملهنداشته باشد و یا بی

ـ و آنرا نمیتوان در مفهوم بوده های بیمهایی چون شاد گل، شادی خان، بازو، چمن، ببو ، پیکی وغیره نانام

های ی چون گل به شخصیت یک انسان مؤمن شایسته نیست؛ همچنان ناممعاجم و فرهنگ ها جستجو کرد ـ 

 باشند. معنی میهای بیا وـ خورد آغا ، لالی ـ وغیره نامککو، شاه گل، ککو گل، قندی، قندآغا، شیرآغ

ن، پرجوش، غمگین، فرسوده، گذارند؛ مثل شورش، طوفای خود میمعنی را بالاهای بیها لقببعضی

 1جگرخون و غیره.

  ح : تسمیه به اسماء کفار

پیشتر بحث های در مورد اقسام اسم صورت گرفت که اسم باعتبارات مختلف به انواع مختلف تقسیم میشود 

کامی بر آن مرتب می گردد که در ، و آن قسم از اقسام  اسم ، که به تسمیه و نامگذاری ارتباط گرفته و اح

وتقسیم اسم باعتبار  نیث آن ،بحث های گذشته مورد بحث قرار گرفت ، و آن تقسیم اسم باعتبار تذکیرو تأ

وضع آن و دلالت آن بر مسمی ) معنای ( زائد بر علمیت  است ، که درفرع اول و دوم مطلب دوم از مبحث 

و اما  قسم دیگری  از اقسام اسم که درینجا حایز اهمیت  ه شد ،اول این کتاب به بیان هر دوی آن پرداخت

مسمی از نگاه حکم نامگذاری و تسمیه است که در مورد اهل ذمه است ، تقسیم اسم از نگاه اختصاص آن بر 

نیز مطرح میگردد که آیا اجازه نامگذاری به آنعده از اسمای را دارند که به مسلمان اختصاص یافته است 

 جا بیان میشود . که درین

 

                                                           
 

 هـ 1۴37رجب  –هـ ش  139۵نوبت انتشار اول ) دیجیتال (  تاریخ انتشار ثور   ۶9ص  گذاری اسلامیراهنمای نامعبدالظاهر داعی :   1

 . IslamTape.comق منبع :  



 

 

 

57 

 بناء اسم را ازین نگاه میتوان به سه قسم تقسیم نمود . 

 آن قسم اسمیکه به مسلمان اختصاص یافته است . اول :

 آن قسم اسمیکه به کفار اختصاص یافته است . دوم :

 آن قسم اسمیکه مشترک میان مسلمان و کفار است . سوم :

های نامگذاری کنند که مخصوص مسلمانان  د که خود را به ناماهل ذمه را اجازه داده نشو پس قسم اول :

ابو بکر ، عمر ، عثمان ، علی ، طلحه ، و زبیر ، و منع  اهل ذمه را ازین نام  احمد ، ،باشد  مانند : محمد 

ها نسبت به منع نمودن از کنیه کردن به کنیه مسلمان بهتر است ، پس صیانت و حفظ این نام ها از ابتذال 

 ق الله ـ جل جلاله ـ  امر بزرگ است .وسط خبیث ترین مخلوت

و برای مسلمانان  اهل ذمه را از نامگذاری اسماء که به کفار اختصاص یافته است منع نمیشود ،و قسم دوم : 

ى و امثال مانند : جِرْجِسْ وَبطُْرُسْ وَیُوحَنها وَمَته  ،جایز نیست که خود را به این گونه نام ها نامگذاری نمایند 

 را درین نام گذاری تشابه مسلمان به کافر است به آن اسماء که به کفار اختصاص دارد .آن ؛ زی

اسماء که مشترک میان مسلمانان و کفار است ، پس برای اهل ذمه و مسلمان نامگذاری به این و قسم سوم : 

 سلام و امثال اینها وب ،موه عطیه ، زید ،سلیمان ،  داود ، ایوب ، عیسی ، اسماء منع نیست مانند : یحی ،

. 

و اجازه داده میشوند  سوالی مطرح میشود : که چگونه اهل ذمه از نامیدن به اسماء مسلمانان منع میشوند ،

 یوسف و یعقوب نامیده شوند ؟  ابراهیم ، سلیمان ، داود ، عیسی ، ،که به اسماء انبیاء مانند یحیی 

در مسلمانان و کفار اشتراک آن بیشتر شده بر خلاف اسماء صحابه و  اسماءشده : که این در جواب گفته 

پس اهل ذمه را اجازه تسمیه به آن را داده  صلی الله علیه وسلم ـ زیرا او خاص است ، اسم پیامبر مان ـ

 1نمیشود .

دن خویش ری نموده و از نامیخود اطمینان دارد از نام های که خاصه کفار است دو شخص مسلمان كه به دین

 2آن نزدیک نمیشود . به به آن نام متنفر است و 

                                                           
 

، تحقیق یوسف بن احمد  1813 - 1713ص  3ج  أحكام أهل الذمةي بكر بن أیوب بن سعد:  ابن قیم الجوزیة ، شمس الدین ، محمد بن أب  1

 م 1997هـ / 1418الدمام  ، چاپ اول   البکری ـ شاکر بن توفیق العاروری ناشر: رمادی للنشر ـ

ت ، مصدرالشاملة الذهبیة، ب  19ص   احكام تسمیة المولود آداب و أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :  ، بكر   2

 ، ب ط .
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 1هامان و ولید است ،  قارون ، و از جمله اسماء مکروهه تسمیه به اسماء فراعنه و جبابره مانند فرعون ،

  2اعور و اجدع است ، ولهان ، و از جمله اسماء مکروهه تسمیه به اسماء شیاطین مانند خنزب ،

 در مورد شیطانی که در وضوء وسواس می کند میفرماید :  صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر ـ

ِ  ـ صلى الله عَلیَْهِ وَسلم ـ أنَههُ قَالَ :  ِ بن كَعْب  ، عَن النهبِي  انُ » عَن أبَُي  ل ه  اناً یُق الُ ل هُ الو   3.«  إِنَّ لِلأوُضُوءِ ش یأط 

نقل میکند که هرآینه ایشان فرمودند :  صلی الله علیه وسلم ـ از نبی ـ است ،ت از ابی بن کعب روایترجمه : 

 همانا برای ـ  وسواس در ـ وضوء شیطانی است او را ولهان گویند . 

رَسُولَ اللهِ إِنه ا أنَه عُثْمَانَ بْنَ أبَِي الْعَاصِ، أتَىَ النهبِيه  ـ صلى الله عَلیَْهِ وَسلم ـ ، فَقَالَ: یَ  در حدیث دیگر آمده : 

، فقََالَ رَسُولُ اللهِ  ـ صلى الله عَلیَْهِ  یْطَانَ قَدْ حَالَ بَیْنِي وَبیَْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي یلَْبِسُهَا عَلَيه ذ اك  »  وَسلم ـ : الشه

اتأفِ  ذأ بِالِله مِنأهُ، و  ت هُ ف ت ع وَّ س سأ بٌ، ف إِذ ا أ حأ نأز  ثاً لأ ش یأط انٌ یقُ الُ ل هُ خ  قَالَ: فَفَعلَْتُ ذَلِكَ فَأذَْهَبَهُ اللهُ « ع ل ى ی س ارِك  ث لا 

 4عَن ِي .

آمد و گفت : ای رسول الله شیطان  صلی الله علیه وسلم ـ به نزد نبی ـ آینه عثمان بن ابی العاص ،ترجمه : هر 

می کند ، پس  رسول الله ـ  لطحائل میشود ـ وسواس می کند ـ میان من و نماز و قرائت من و آنرا بر من خ

وقتی او را ـ وسواس او را ـ احساس  فرمودند : آن شیطانی است او را خنزب گویند ، صلی الله علیه وسلم ـ

عثمان گفت : من این کار  و بر طرف چپ خود سه بار تف کن ، کردی از او به الله ـ جل جلاله ـ  پناه ببر ،

 از من دور ساخت . ا ـ شیطان و وسواس او را  ـر را کردم الله ـ جل جلاله ـ  او

                                                           
 

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة  118ص  تحفة المودود بأحكام المولودمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد: ، ابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین   1

 م .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –دار البیان 

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة  711ص  تحفة المودود بأحكام المولودمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد: ، ، شمس الدین ابن قیم الجوزیة    2

 م .1971 – 1391، چاپ اول ، دمشق  –دار البیان 

تحقیق: مركز هجر  963حدیث شماره  105ص  2ج  نن الكبیرالسبیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي :   3

 م . 2011 -هـ  1432القاهرة ، چاپ اول ،  -للبحوث والدراسات ناشر: دار هجر 

الجامع الصغیر من حدیث البشیر کم به صحت این حدیث نموده است : السیوطی ، جلال الدین ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد : جلال الدین سیوطی ح

 ، مصدر الشاملة الذهبیة . 2394، حدیث شماره  204ص  1، ج  النذیر

ذِ  ،دل عن العدل إلى رسول الله صلى الله = صحیح مسلم المسند الصحیح المختصر بنقل العالنیسابوری :  یمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیر  4 باَبُ التهعوَُّ

لَاةِ  ج بیروت ، ب ت .  –، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: دار إحیاء التراث العربی  2203حدیث شماره  1728ص  ۴ مِنْ شَیْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصه

 دمة التخریج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسیوطي[]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خ
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قَالَ نام ایشان را تغیر داده   :  صلی الله علیه وسلم ـ چنان شخصی که نام او حباب بود پیامبر ـو هم

اسم العاص وعزیز وعتلة وشیطان  ـ صلى الله علیه وسلم ـ غیر النبي  وـ رحمه الله ـ  أبَوُ دَاوُد 

 ۱وشهاب .  والحكم وغراب وحباب

صلی الله علیه وسلم ـ اسم عاص ، عزیز ، عتله ، شیطان ، حکم  ترجمه : امام ابو داود گفت : و نبی ـ

 و شهاب را تغییر دادند . ، غراب ، حباب ،

 مطلب دوم : حکم تکنیه 

که کنیه قبلا در فصل اول ، مبحث اول ، ضمن مطلب دوم آن ، و آن ایناسم كنیه كه یكی از اقسام اسم است 

جهت نوع  شود و به ذکر اسم آن تصریح نکنند ، در لغت آنست که از یک شیئ به غیر از اسم آن تعبیر

زیبائی که در کنایه است بیان شد ، و همچنان در اصطلاح  اسم کنیه : اسمی مرکب است به ترکیب اضافی 

عم  ،، اخت اخ  بنت ، ابن ، ام ، ی که صدر ) آغاز ( آن )مضاف( و یکی از کلمات ذیل : اب ،به شرط ،

باشد . مانند نام های ذیل :  أبو بكر، أبو الولید، أم كلثوم ، أم  هانئ ، ابن مریم، بنت  الة ،خ خال ، عمة ، ،

 2الصدیق أخو قیس، أخت الأنصار، و این چنین  ... باشد .

اینکه هدف از تکنیه از نگاه علم بلاغت چیست رین جا میخواهیم به بخش دیگری از اسم کنیه بپردازیم و آن د

 فر و ذمی از نگاه فقه چه حکم دارد ؟؟  و تکنیه کا

 (میگوید کنایه به سه هدف یا سه قسم صورت میگیرد :3) مبردچنانچه 

 به هدف کتمان نمودن و پوشاندن . اول :

                                                           
 

مصدر الكتاب برنامج منظومة  4956حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :   1

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجاني  -التحقیقات الحدیثیة 

 . 4956حدیث شماره  2ص  1البانی حکم به صحت این حدیث نموده است ، همان اثر سابق : ج 

 ب ت .ر: دار المعارف چاپ پانزدهم ،ناش 803ص  1ج  النحو الوافيعباس حسن :  2

متولد ، شیخ نحوی و لغوی و حافظ در عموم  210در سال  مشهور به مبرد ، کنیه اش ابو العباس ، محمد پسر یزید پسر عبد الاکبر ،  3

أحمد الحسین الزبیري، إیاد بن  ق وفات نمودند . جمعی از نویسندگان : ولید بن هـ 28۵زبان عربی ، از شاگردان مازنی ، و ایشان در سال 

الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر عبد اللطیف القیسي، مصطفى بن قحطان الحبیب، بشیر بن جواد القیسي، عماد بن محمد البغدادي : 

] با  -          2489 – 2488ص  3ج « مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم من القرن الأول إلى المعاصرین»والإقراء والنحو واللغة 

آماده شده برای المکتبة الشامله توسط : رابطة النساخ،  م ، 2003 -هـ  1424چاپ اول  بریطانیا ، –ناشر مجلة الحكمة، مانشستر  تصرف [ ،

 ي الخیریة( ، ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع[.تنفیذ )مركز النخب العلمیة(، وبرعایة )مؤسسة سلیمان الراجح
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 مكتتم أكني بغیر اسمها وقد علم ... الله خفیات كل   : (1)النابغة الجعدیكقول 

ترجمه : تکنیه میکنم بغیر از اسم اش ـ یعنی او را به کنیه اش ذکر میکنم ـ حالانکه الله ـ جل جلاله ـ  می 

 داند چیز پوشیده هر پنهان کننده را .

به هدف اعراض و رو گردانیدن از لفظ خسیس و زشت و به زبان آوردن آنچه که دلالت بکند به  دوم :

» و مادر ایشان :  علیه السلام ـ شت مانند این قول الله متعال در مورد عیسی ـلفظ خسیس و ز معنای آن 

ع ام   نِ الطَّ  2«  ك ان ا ی أأكُلا 

که خوردن غذا کنایه از قضاء  خوردند.انسان بودند( غذا میترجمه : هم عیسی و هم مادرش )از آنجا که 

 حاجت است .

 نامش صدا بزند ،بد می داند اینکه  شخص را به  دارد وبه هدف تعظیم و اینکه شخص بزرگ می پن : سوم

و در محاورات مردم به دو قسم صورت میگیرد : در مورد اطفال به جهت نیک فالی باینکه برای او فرزند 

و در مورد بزرگان جهت حفاظت بر زبان آوردن اسم  د و بنام فرزندش کنایه از اسمش صدا زده شود ،باش

 3 صدا زده شود . شان بر اسم فرزندش

اما فلان الدین و عز الدین و  و کنیه چیزیست که عرب ها آنرا  میشناسند و مدار خطابات شان بر آن بوده ،

چیزیست که از طرف عجم آمده است و  ی معروف عرب نیست ،ن ـ کنیهعز الدولة و بهاءالدولة ـ نور الدی

ینها اب و ام و غیره پیشوند ها که تکنیه توسط آنها ساخته اینها مصدر به آدات تکنیه نیستند یعنی در آغاز ا

 4میشود نیامده است.

ه بطور تصریح ـــــــریض دارد ، نــــــــعـــــه دلالت برمدح و ذم ) بر صفت نیک و بد ( بطور تـــــــنیــــو ک

 پردازد ، تحقیر در کنیه  نیه به تعظیم و یا تحقیر شخص به عدم ذکر آن میــــاورای کــــــــ، و شخص در م

                                                           
 

هـ  ۵0قیس پسر عبد الله پسرعُدَس پسر ربیعة الجعدی ، صحابی ، شاعر به یکی از ولایان معاویه به اصفهان روان شد و در آنجا در سالهای  و لیلی ،اب  1

 ق وفات نمود . 

 -العلم للملایین ، چاپ پانزدهم   ] با تصرف [  ، ناشر دار 207ص  5ج  الأعلام شقي : الزركلي ، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدم

 م . 2002أیار / مایو 

 75المائدة :   2

رها أحمد مطلوب ، أحمد الناصري الصیادي : رفاعی ،  3 ، ناشر مكتبة لبنان ناشرون ، مصدر الشاملة  569 -568ص   معجم المصطلحات البلاغی ة وتطو 

 الذهبیة .

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة  13۶ص  تحفة المودود بأحكام المولودأبي بكر بن أیوب بن سعد:  ابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ، محمد بن  4

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –دار البیان 
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ام الدواهی برای  ابو لهب ، ضمنی بوده که آنرا از مضاف الیه کسب می کند ، مانند : ابو الفوارس ،

اینکه صاحب کنیه زنده مانده تا اینکه صاحب  ه کنیه تفاؤل صورت می گیرد ،وی ، و گاهی ب بم  ذره

 1فرزند شده و اب و اخ برای فلانی گردد .

 نیه کردن نوع تعظیم و اکرام برای مکنی ) کسی برای او کنیه ذکر میگردد ( است .یه و کدر تکن

 2و ادب اینست که اهل فضل با کنیه شان مخاطب قرار گیرند .

 شاعر گفته است :

 3أكنیه حِین أنادیه لأكرمه ... وَلَا ألقبه والسوأة اللقب 

دم تا او را اکرام کنم .... و او را با لقب اش ترجمه : هنگامیکه او را صدا زدم با کنیه اش صدا ز

 ا نکردم و بد است لقب .صد

 میفرماید : و اما ذکر ابو لهب به اسم کنیه اش درین آیه مبارکه چنانچه الله متعال

ت بَّ »    4«  ت بَّتأ ی د ا أ بيِ ل ه بٍ و 

  .گرددترجمه : نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود می

     5می باشد . وده و یا بخاطر زشتی نام او که عبدالعزی بوده است ،به كنیه اش ب بخاطر شهرت آن

ود و شخص به آنها تکنیه میکند برای داشتن اب و ابن و یا سائر اسمائی که کنیه از آنها ساخته میش

بعضی  لم ـصلی الله علیه و س میشود که بدون اینها نیز تکنیه کرد چنانچه پیامبر ـ تکنیه شرط نیست ،

که حدیث رد بر کسانی است که چنین تکنیه را منع نموده  از اطفال را به اسم کنیه خطاب نمودند ،

 آمده است :  رضی الله عنه ـ یث انس بن مالک ـچنانچه در حد اند ،

                                                           
 

 ب ت .ناشر: دار المعارف چاپ پانزدهم ، 073ص  1ج  النحو الوافيعباس حسن :  1

دار ابن حزم للطباعة والنشر چاپ اول   -ناشر: الجفان والجابي  477ص وی الأذكار للنون شرف : نووی ، أبو زكریا محیي الدین یحیى ب  2

 . م2004 -هـ1425

تحقیق عبد القادر الأرناؤوط   13۵، ص تحفة المودود بأحكام المولود ابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:   3

 1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –ان ، ناشر: مكتبة دار البی

  1المسد :   4

اش )من علماء الأزهر الشریف(   5 د  الْقَمه حْمَنِ بْنِ مُحَمه   192ص  5جزء( ج  1000)النسخة المطورة:  الحَاوِي فِي تفَْسِیرِ القرُْآنِ الْكَرِیمِ عَبْدِ الره

اش(وَ  ى )تفَْسِیرُ الْقَمه  م 2009م تعدیل از  إصِْدَارِ یوُنْیُو  2019یل اصدار دوم  إبر قَدْ یسَُمه
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، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ  ـ صلى الله عَلیَْهِ وَسلم ـ  أحَْسَنَ   النهاسِ خُلقًُا، وَكَانَ لِي أخٌَ یقَُالُ لَهُ: أبَوُ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك 

، قَالَ: أحَْسِبهُُ، قَالَ  أ ب ا »یْهِ وَسلم ـ  فَرَآهُ، قَالَ: : كَانَ فَطِیمًا، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ  ـ صلى الله عَلَ عُمَیْر 

ا ف ع ل  النُّغ یأرُ  یأرٍ م  بُ بِهِ . قَالَ: فَكَانَ یلَْعَ « عُم 
1 

از روی  صلی الله علیه وسلم ـ گفت : رسول الله ـ ز انس ابن مالک ـ رضی الله عنه ـ روایت است ،ترجمه : ا

عمیر می گفتند ، ـ راوی ـ  : گمان میکنم که گفت : اخلاق نیکوترین مردم بود ، و برادری داشتم او را ابو 

نس ـ رضی الله عنه ـ  گفت : هنگامیکه رسول الله ـ صلی الله علیه ا  او ) ابو عمیر ( از شیر گرفته شده بود ،

ا ف ع ل  النُّغ یأرُ » می گفت : ، می آمد و او را میدید وسلم ـ یأرٍ م  چه شد ، انس  ابو عمیر نغیر چه کرد و  «أ ب ا عُم 

 ـ رضی الله عنه ـ  گفت : نغیر کنجشک کوچکی بود که ابو عمیر به آن بازی می کرد .

زینکه فرزندی از ایشان به دنیا بیاید به ابو حمزه کنیه میکردند ، و ابو هریره قبل ا ـ رضی الله عنه ـ و انس 

صلی الله علیه و سلم ـ برای  پیامبر ـ به این اسم کنیه میکردند در حالیکه فرزندی در آن وقت نداشتند ، و

زاده ایشان از اسماء  برادر د الله که عبد الله بن زبیر ،اجازه دادند اینکه به ام عب رضی الله عنها ـ عایشه ـ

صلی  یح هم همین است ، نه آن حدیثی که از ایشان فرزندی از پیامبر ـو صح بنت ابی بکر بود کنیه کند ،

 2سقط شده پس آنرا عبد الله نامیده و به آن تکنیه نموده که حدیثی است که صحت ندارد . سلم ـالله علیه و

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت  ه ـ رضی الله عنها ـ داستان تکنیه خود را چنین بازگو می کند :یشعا

یعني ابن اختها قال مسدد ، عبد الله « فاكتني بابنك عبد الله » قال :  : یا رسول الله كل صواحبي لهن كنى ،

 3بن الزبیر قال : فكانت تكنى بأم عبد الله . 

روایت است که ایشان گفتند : ای رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ  ی الله عنها ـرض عائشه ـترجمه : از 

 پیامبر ـ گفت کنیه کن به  ه، وأم حبیبه ( دارای کنیه اند ،ـــمـــن ) أم سلــــان مــــراهـــمــکی از هــــــر یـــه

                                                           
 

ذِ  ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله = صحیح مسلم النیسابوری :  یمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیر  1 باَبُ التهعوَُّ

لَاةِ  ج   بیروت ، ب ت .  –، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: دار إحیاء التراث العربی  2150ماره حدیث ش 1692ص  3مِنْ شَیْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فيِ الصه

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة  13۴ص  تحفة المودود بأحكام المولودمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:  ،قیم الجوزیة  ، شمس الدین ابن   2

 .1971 – 1391اول ، دمشق ، چاپ  –دار البیان 

 -مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  4970شماره حدیث  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :   3

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة .  -المجاني 

 . 4970حدیث شماره  2ص  1ه است ، همان اثر سابق : ج البانی حکم به صحت این حدیث نمود
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عبد الله بن زبیر گفت : عائشه به ام  عبد ست ،مسدد گفته ا بچه خود عبد الله یعنی خواهر زاده خود ،

 نیه میکرد .الله ک

 بلکهو صدا نمودن خانم شوهر خود را باسم  محض مکروه است ،  دا نمودن شخص پدر خود را ،ص

به لفظی صدا شوند که مفید تعظیم باشد ؛ بر اساس حقی که شوهر و پدر بر بالای خانم و فرزند 

تزکیه نیست ؛ زیرا تزکیه راجع به شخصی میشود که خود را به آنچه که مفید دارند ، و این از قبیل 

و شافعی  1رعایت ادب به ما فوق خواسته شده است . اما درینجا تزکیه است توصیف نموده باشد ،

 2گفته اند برای فرزند ، شاگرد و غلام شخص سنت است که او را به نامش ذکر نکنند .ها 

 هل کتاب و مشرکین الف : کنیه دادن به ا

در رابطه به جواز تکنیه اهل کتاب ، اهل ذمه و مشرکین احادیث و روایاتی وجود که دلالت بر      

 جواز تکنیه ایشان میکند . 

ی ) ابو طالب ( ذکر که  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ کاکای خویش را به اسم کنیه در حدیثی آمده

 3«إِلََّ أ نأ یرُِید  ابأنُ أ بيِ ط الِبٍ »ى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ یقَوُلُ: عْتُ النهبيِه صَله وَقَالَ مِسْوَرٌ: سَمِ  کردند .

علیه وسلم ـ شنیدم میگفت : مگر اینکه پسر ابو طالب ترجمه : و مسور گفت : از نبی ـ صلی الله 

 بخواهد .

ایشان و در لباس پوشیدن آنها و اگر در تکنیه  مدار تکنیه و عدم آن بنابر مصلحت راجحی است ،

و امثال آن بخاطر  نان در لباس ،  و همچنان سلام دادن به ایشان ،ترک تفاوت و مغایرت با  مسلما

 ام دادن اینها بهتر چنانچه بخاطر ـید اسلام ایشان و اسلام غیر ایشان باشد پس انجـــمت ایشان و اـــفــال

                                                           
 

 -، ناشر: دار الفكر 418ص  6ج  رد المحتار على الدر المختارابن عابدین ،  محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي :  1

 .م1992 -هـ 1412چاپ دوم  ،  بیروت 

ناشر: دار الكتب العلمیة  142ص  6ج  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجني : شمس الدین ،  محمد بن أحمد الشربی، الخطیب   2

 م1994 -هـ 1415چاپ او ل  ،

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري :   3

تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر ناشر: دار طوق النجاة  45ص  8، باَبُ كُنْیَةِ المُشْرِكِ ، ج  امه = صحیح البخاريعلیه وسلم وسننه وأی

 هـ .1422)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ اول ، 
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پس الفت گرفتن  اده میشود  ،جل جلاله ـ  ) صدقات ( برای ایشان دالفت ایشان به اسلام از مال الله ـ 

اهل کتاب نوشت : که ابن عباس برای مردی از  وکیع ذکر نموده ، آن باین چیز ها مقدم تر است ،

 سلام بر تو .« سَلَامٌ عَلیَْكَ » 

مردم به اسلام  و اصحاب ایشان در تألیف و کسی بر سیرت و روش نبی ـ صلی الله علیه و سلم ـ

که بیشتری ازین احکامیکه از ترک  و میداند تأمل کند کاملا حقیقت امر برای او معلوم میشود ،

باس ، و غیر آن ذکر نمودیم با اختلاف زمان و مکان و توانائی تفاوت و مغایرت با  مسلمانان در ل

 د .و نا توانائی و قدرت ، مصلحت ومفسده  ، فساد و تباهی  مختلف می شو

ارِثِ » صلی الله علیه وسلم ـ  و این قول : پیامبر ـ لِمأ أ ب ا الأح  برای اهل نجران بخاطر الفت  1 « أ سأ

 2به اسلام بوده نه تعظیم و احترام .گرفتن او برای اسلام و دعوت او 

 و بطور خلاصه میتوان حکم تکنیه مشرک و کافر را چنین بیان کرد .

 مشرک سه حالت دارد : تکنیه و یا كنیه دادن برای

چنانچه الله متعال ابو لهب را به  وقتی به کنیه شهرت یافته باشد و جز به آن شناخته نشود ،اول : 

ت بَّ » فرمود :  کنیه اش ذکر نموده ، و  3«  ت بَّتأ ی د ا أ بيِ ل ه بٍ و 

  .گرددترجمه : نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود می

صلی الله علیه  او  و یا اطرافیان او به اسلام  باشد ، چنانچه پیامبر ـ او تألیف قلبدر ذکر کنیه دوم : 

ه کردند ؛  زیرا قوم او او را ) عبد الله  بن ابی عبد الله  بن ابی بن سلول را به ابی الحباب کنی وسلم ـ

 .ش معلوم نشده بوددر حالیکه  نفاق او برای قوم بن سلول را  ( دوست داشته و تعظیمش مینمودند ،

مثلا : چنانچه نقل شده کنیه ابو  بد گوئی ( او یا کم زدن قدر او باشد ، در تکنیه کافر ذم )سوم :  

 4حالانکه این تکنیه پروا ندارد . گوئی ( و کم زدن قدر او بوده ،جهل جهت ذم ) بد 

 

                                                           
 

مركز البحوث بدار التأصیل ، ناشر دار  تحقیق 20121شماره  حدیث 3۴0ص  8صنعانی ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام : المصنف ، ج    1

 م . مصدر الشاملة الذهبیة .  2015 -هـ  1436القاهرة ، چاپ اول  –التأصیل 

ل البغدادی الحنبلی :   2 ل ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخَلاه حمد بن أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أالخَلاه

 م . 1994 -هـ  1414لبنان ، چاپ اول   -، تحقیق: سید كسروي حسن ناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  393- 392ص  حنبل
 

] با تصرف [ ،  ، مصدرالشاملة الذهبیة ] الكتاب مرقم آلیا،  20ص  58ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   4

 درسا [ . 279 -هو رقم الدرس ورقم الجزء 
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 ب : جواز تکنیه فرزند

کند برای تکنیه ز آنها ساخته میشود و شخص به آنها تکنیه میداشتن اب و ابن و یا سائر اسمائی که کنیه ا

بعضی از اطفال را  یه و سلم ـصلی الله عل میشود که بدون اینها نیز تکنیه کرد چنانچه پیامبر ـ شرط نیست ،

ر چنانچه د که حدیث آتی رد بر کسانی است که چنین تکنیه را منع نموده اند ، به اسم کنیه خطاب نمودند ،

، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ  ـ صلى الله عَلیَْهِ آمده است :  رضی الله عنه ـ حدیث انس بن مالک ـ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك 

، قَالَ: أحَْسِبهُُ، قَالَ: كَانَ فَطِیمًا، قَالَ: فَ   وَسلم ـ كَانَ إِذاَ جَاءَ أحَْسَنَ النهاسِ خُلقًُا، وَكَانَ لِي أخٌَ یقَُالُ لَهُ: أبَوُ عُمَیْر 

ا ف ع ل  النُّغ یأرُ »رَسُولُ اللهِ  ـ صلى الله عَلَیْهِ وَسلم ـ  فَرَآهُ، قَالَ:  یأرٍ م  انَ یلَْعَبُ بِهِ . قَالَ: فَكَ « أ ب ا عُم 
1 

از روی  صلی الله علیه وسلم ـ گفت : رسول الله ـ روایت است ، رضی الله عنه ـ ز انس ابن مالک ـترجمه : ا

:  اخلاق نیکوترین مردم بود ، و برادری داشتم او را ابو عمیر می گفتند ، ـ راوی ـ : گمان میکنم که گفت

ـ رضی الله عنه ـ گفت : هنگامیکه رسول الله ـ صلی الله علیه گرفته شده بود ، انس از شیر  او ) ابو عمیر (

یأرٍ » می گفت : می آمد و او را میدید ، وسلم ـ ا ف ع ل  أ ب ا عُم  ابو عمیر نغیر چه کرد و چه شد ، انس   «النُّغ یأرُ  م 

 آن بازی می کرد . ـ رضی الله عنه ـ  گفت :  نغیر کنجشک کوچکی بود که ابو عمیر به

زینکه فرزندی از ایشان به دنیا بیاید به ابو حمزه کنیه میکردند ، و ابو هریره قبل ا رضی الله عنه ـ ـو انس 

ای صلی الله علیه و سلم ـ بر کنیه میکردند در حالیکه فرزندی در آن وقت نداشتند ، و پیامبر ـبه این اسم 

زاده ایشان از اسماء  برادر ادند اینکه به ام عبد الله که عبد الله بن زبیر ،اجازه د رضی الله عنها ـ عایشه ـ

صلی الله  ی که از ایشان فرزندی از پیامبر ـو صحیح هم همین است نه آن حدیث بنت ابی بکر بود کنیه کند ،

 2ه صحت ندارد .سقط شده پس آنرا عبد الله نامیده و به آن تکنیه نموده که حدیثی است ک علیه وسلم ـ

                                                           
 

 المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله = صحیح مسلمالنیسابوری :  یمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیر  1

لَاةِ  ج  ، ذِ مِنْ شَیْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصه محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: دار إحیاء التراث ، تحقیق  2150حدیث شماره  1692ص  3باَبُ التهعَوُّ

 بیروت ، ب ت .  –العربی 

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط  13۴ص  م المولودتحفة المودود بأحكامحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد: ، ابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین   2

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 
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ِ  ـ صدیث آتی این مطلب را واضح می سازد و ح لى الله : عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَیِهِ، أنَه عَائشَِةَ قَالَتْ لِلنهبِي 

ت نِي »  عَلَیْهِ وَسلم ـ : ي، فقََالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ  ـ صلى اللهعَلیَْهِ وَسلم ـ : یَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ نسَِائِكَ لَهَا كُنْیَةٌ غَیْرِ  اكأ

.فَكَانَ یقَُالُ لَهَا: أمُُّ عَبدِ اللهِ حَتهى مَاتتَْ، وَلَمْ تلَِدْ  ،« أ نأتِ أمَُّ ع بدِ اِلله   1قَطُّ

 رضی الله عنها ـ از پدر خود روایت می کند ، هرآینه عائشه ـ ترجمه : از هشام بن عروه روایت است ،

پس  همه زنانت غیر از من دارای اسم کنیه اند ،  علیه وسلم ـ گفت : ای رسول الله ،برای نبی ـ صلی الله

بد الله کنیه کن ، پس برای او تا اینکه وفات کرد ام برایش گفت : تو ام ع رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ

 عبد الله میگفتند ، و او ) عایشه ( اولادی هرگز به دنیا نیاورد .

شخص دارای فرزند است و بغیر از فرزند خود کنیه کند ، مثلا : ابو بکر فرزندی بنام بکر نداشت جایز است 

زندی بنام منذر نداشت ، و خالد فرزندی بنام سلیمان و عمر فرزندی بنام حفص نداشت ، و ابو منذر فر ،

تکنیه به اسمیکه به آن اسم  و همچنان ابو سلمه ، و این تکنیه  ) نداشت حالانکه ابو سلیمان کنیه میکرد ،

  2فرزند نداشته باشد ( بیشتر ازین است که شمار شود  .

، و در  لادت کنیه میگذاشتند ،همان روز و برای طفل ازحتی  کنیه چیزیست که عرب ها آنرا  میشناسند ،

بلکه لقب را بکار زیرا عجم کنیه نه  همان وقت اسم و کنیه برایش می گذاشتند بر خلاف عجم و فارسی ها  ،

و عرب کنیه نمودن طفل را به فال نیک گرفته به اینکه طفل عمرش  طولانی شود و ازدواج  می بردند ،

نیا بیاید و او بر فرزند خود نام گذاشته و این فرزند اب برای او که در آینده به نموده و فرزندی از او به د

در حدیث آمده  3شرع وارد است و شرع آنرا می پسندد . دنیا می آید قرار گیرد و این فال نیک است و در 

سلم ـ  یعُأجِ »عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ قَالَ: :  ل یأهِ و  ة  ك ان  النَّبيُِّ  ـ صلى الله ع  ی ر  هُ الط ِ ر  ی كأ س نُ، و   4. «بهُُ الأف أألُ الأح 

                                                           
 

ناشر:  ، تحقیق مركز البحوث بدار التأصیل ، 20768شماره حدیث  480ص  8ج  المصنفصنعانی ، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري :   1

 مصدر الشاملة الذهبیة . م ، 2015 -هـ  1436القاهرة ، چاپ اول   –دار التأصیل 

بد القادر الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة تحقیق ع  134، ص  تحفة المودود بأحكام المولودكر بن أیوب بن سعد: ابن قیم الجوزیة ،  شمس الدین ، محمد بن أبي ب  2

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –دار البیان 

آلیا ،  ورقم الجزء هو رقم  ] با تصرف [ ، مصدرالشاملة الذهبیة]الكتاب مرقم 6ص  58ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   3

 درسا[ . 279 -الدرس 

یَرَةَ ، ج  سنن ابن ماجهابن ماجة ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني:   4 ، تحقیق:  3536حدیث شماره 1170ص  2، باَبُ مَنْ كَانَ یعُْجِبهُُ الْفأَلُْ وَیَكْرَهُ الط ِ

 فیصل عیسى البابي الحلبي ، ب ت . -لعربیة محمد فؤاد عبد الباقي ، ناشر: دار إحیاء الكتب ا

،  3536حدیث شماره   3۵ص  8، ج  صحیح وضعیف سنن ابن ماجةو البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألبانی : 

 .لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریةمن إنتاج مركز نور الإسلام  -المجانی  -لتحقیقات الحدیثیة مصدر الكتاب برنامج منظومة ا
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فال نیک خوشش  صلی الله علیه وسلم ـ گفت : نبی ـ روایت است ، رضی الله عنه ـ ترجمه : از ابو هریره ـ

رَضِيَ  ـعَنْ أنََس  و در حدیث دیگری آمده :  می آمد و فال بد یا تشائم ) شوم گرفتن ( را زشت می دانست .

 ُ ِ  ـ صلى الله عَلیَْهِ وَسلم ـ  قَالَ:  ـ عَنْهُ اللَّه یعُأجِبنُِي الف أأ   »عَنِ النهبِي  ة ، و  لَ  طِی ر  ى و  و  ةُ لَ  ع دأ لِم  الِحُ: الك  لُ الصَّ

س ن ةُ    1« . الح 

 د ، او ـروایت می کن صلی الله علیه وسلم ـ روایت است ، که از نبی ـ ز انس ـ رضی الله عنه ـترجمه : ا

ص دیگر ، زیرا  فرمود : نیست سرایت ) انتقال یک مرض از یک شخص به شخ صلی الله علیه وسلم ـ

مرض را خلق نمود قادر است در شخص دومی نیز خلق نماید ( و مرا فال نیک : کسیکه در شخص اولی 

 سخن نیکو خوشم می آید .

 ن مبادرت ورزید حتی القاب بر آنها غالب نشود ، باورو عرب ها  می گفتند : در گذاشتن کنیه بر فرزندان تا

چنانچه حالا در بسیاری از  ته میشود ،آنها این بود که اگر کنیه بر انسان گذاشته نشود حتما لقب بر او گذاش

و لقب هم  جوامع ما وجود دارد ، حتی نه کوچکی و نه بزرگی می یابی مگر اینکه لقبی بر او گذاشته اند ،

پس کنیه بدیل شرعی است برای القاب زشتی که مردم  و اغلبا القاب زشت می باشند ، عتبار است ،دارای ا

 2و شهر های کوچک که القاب به اسماء زشت در آنها بیشتر است .میگذارند ، به خصوص در قری 

شمندان در صدر اسلام و چندین قرن بعد از آن تعداد بی شماری از مسلمانان عجم بخصوص علماء و دان

       اكثر حاملان علم  د . عجم اکثرا و اغلبا دارای اسم کنیه بوده اند و حالا هم بعضی دارای اسم کنیه هستن

،   أبو حامد الغزالىمانند : امام ابو حنیفه ، ابو داود ،   3م برداران علم و علماء ( در اسلام عجم اند ،) عل

  ره که ذکر آنها به درازا می کشد .بو الاعلی مودودی و غیا ، ابو الحسن ندوی ،أبو مسلم الخراسانى 

ذارد ــــــگـــــی باجازه  خواست تا  بر خود کنیه وسلم ـصلی الله علیه  از پیامبر ـ  ی الله عنها ـعایشه ـ رض

 ة ـــــــــن عائشــــــع : ایت استرو د ،ــــــــازه دادنــــــــــی شان اجراـــــــب  صلی الله علیه وسلم ـ و  پیامبر ـ ،

                                                           
 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري :   1

مد زهیر بن ناصر الناصر ناشر : دار طوق النجاة )مصورة عن تحقیق: مح 5756شماره حدیث  135ص  7 ج،  باَبُ الفأَلِْ ،  صحیح البخاری وأیامه = 

 هـ1422اپ اول ، السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چ

ء هو رقم ] با تصرف [ ، مصدرالشاملة الذهبیة ]الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجز 6ص  58ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   2

  .درسا[  279 -الدرس 

= تاریخ  دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرعبد الرحمن بن محمد بن محمد :   ، ابن خلدون ، أبو زید   3

 .م  1988 -هـ  1408چاپ دوم  ، ناشر: دار الفكر، بیروت، تحقیق خلیل شحادة  ، 747ص  1ابن خلدون  ج 
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« تني بابنك عبد الله فاك» قال :  أنها قالت : یا رسول الله كل صواحبي لهن كنى ، ـرضي الله عنها  ـ

 1یعني ابن اختها قال مسدد ، عبد الله بن الزبیر قال : فكانت تكنى بأم عبد الله . 

ـ  یشان گفتند : ای رسول الله ـ صلی الله علیه و سلمروایت که ا رضی الله عنها ـ ترجمه : از عائشه ـ

پیامبر ـ گفت کنیه کن به بچه خود  اند ،هر یکی از همراهان من ) أم سلمه، وأم حبیبه ( دارای کنیه 

عبد الله بن زبیر گفت : عائشه به ام عبد الله کنیه مسدد گفته است ، عبد الله یعنی خواهر زاده خود ،

 میکرد .

   -صلی الله علیه و سلم  -نیه پیامبر یه به کج : تکن

 یکی ابو القاسم و دیگری ابو ابراهیم ، ،دارای دو کنیه بودند  صلی الله علیه وسلم ـ رسول الله ـ      

و ایشان به ابو القاسم شهرت بیشتر داشتند چون قاسم پسر بزرگ شان بوده و به این کنیه بیشتر یاد 

  2می شده اند .

 صلی الله علیه وسلم ـ است :  یثی را روایت میکنند که دال بر کنیه او ـاحادانس 

لٌ رَجُلًا بِالْبقَِیعِ یاَ أبَاَ الْقاَسِمِ فَالْتفَتََ إلِیَْهِ رَسُولُ اللهِ فقََالَ یاَ رَسُولَ اللهِ، إنِ يِ لمَْ عَنْ أنَسَ  ، قَالَ: نَادَى رَجُ 

ا بكُِنأی  :» ناً، فقَاَلَ رَسُولُ اللهِ  ـ صلى الله عَلیَْهِ وَسلم ـ أعَْنكَِ إِنهمَا دَعَوْتُ فلَُا  لَ  ت ك نَّوأ ا باِسأمِي، و  وأ تيِ، ت س مَّ

 3«  ف إِن يِ أ ن ا أ بوُ الأق اسِمِ أ قأسِمُ ب یأن كُمأ 

مردی را صدا کرد ، ای ابا  گفت : مردی در بقیع است ، ترجمه : از انس روایت ـ رضی الله عنه ـ

به سوی او نظر کرد او گفت : ای رسول الله قصدم تو  الله علیه و سلم ـ القاسم پس رسول الله ـ صلی

گفت : به نام من نام گذاری  صلی الله علیه وسلم ـ پس رسول الله ـ لان را خواستم ،نبودی و من ف

 ما تقسیم میکنم .در میان ش پس من ابو القاسم استم ،نمائید ، و به کنیه من تکنیه نکنید ، 

                                                           
 

 -مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  4970حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :   1

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجاني 

 . 4970حدیث شماره  2ص  1اثر سابق : ج البانی حکم به صحت این حدیث نموده است ، همان 

]  100ص   1۶ج  عمدة القاري شرح صحیح البخاريمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى : العینى ، بدر الدین ، أبو محمد  2

 بیروت ، ت ب . –باتصرف [ ، ناشر دار إحیاء التراث العربي 

باَبُ النههْيِ عَنِ   صلى الله = صحیح مسلم ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللهیری النیسابوری : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القش  3

 –دار إحیاء التراث العربی  ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: 2131حدیث شماره  1682ص  3التهكَن يِ بأِبَيِ الْقاَسِمِ وَبیَاَنِ مَا یسُْتحََبُّ مِنَ الْأسَْمَاءِ ج 

 .وهو ضمن خدمة التخریج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسیوطي[  بیروت ، ب ت . ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع،
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، قَالَ:  ل یأهِ » عَنْ أنََس  لَّى اللهُ ع  ِ ص  اهِیمُ ابأنُ النَّبيِ  ا وُلِد  إِبأر  اهِیم  ل مَّ مُ ع ل یأك  ی ا أ ب ا إِبأر  : السَّلا  س لَّم  أ ت اهُ جِبأرِیلُ ف ق ال   و 

»1 . 

هیم فرزند پیامبر ـ صلی الله علیه روایت است فرمود : هنگامیکه ابرا رضی الله عنه ـ ترجمه :  از انس ـ

آمد و گفت : سلام بر تو یا ابا  علیه وسلم ـصلی الله  نزد پیامبر ـ یه السلام ـعل به دنیا آمد ، جبریل ـ وسلم ـ

 ابراهیم !.

و کسیکه  کنیه گذاشتن بر کسیکه دارای فرزند است ، صلی الله علیه وسلم ـ و از ارشادات و رهمنائی او ـ

 ارای فرزند نیست می باشد ، و از ایشان ثابت نیست اینکه ایشان از تکنیه منع نموده باشد مگر کنیه به )د

 فرمودند : صلی الله علیه وسلم ـ حدیث صحیح است از او ـ 2، القاسم (و اب

ی تِي، ف إِن ِي » ـ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ـ صلى الله عَلیَْهِ وَسلم  ا بِكُنأ لَ  ت ك نَّوأ مِي، و  ا باِسأ وأ ت س مَّ

ق اسِمِ أ قأسِمُ ب یأ   3«  ن كُمأ أ ن ا أ بوُ الأ

فرمودند : به نام من  گفت : رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ ترجمه : از جابر پسر عبد الله روایت است ،

 در میان شما تقسیم میکنم . پس من ابو القاسم استم ، ید ،نام گذاری نمائید ، و به کنیه من تکنیه نکن

 بر چهار قول مختلف اند :  وسلم ـمردم در تکنیه به کنیه پیامبر ـ صلی الله علیه 

برابر است تنها تکنیه  جائز نیست ، صلی الله علیه وسلم ـ ی پیامبر ـمطلقا تکنیه نمودن به کنیهقول اول : 

برابر است در زندگی او تکنیه کند یا بعد از وفات ایشان ، دلیل عمده  را با اسم همراه سازد ،نماید و یا تکنیه 

 4اندکی قبل ذکر شد ( است .  یث صحیح ) حدیث جابر بن عبد الله کهایشان مطلق بودن این حد

                                                           
 

 4188شماره  حدیث 660ص  2: ج  المستدرك على الصحیحینالنیسابوری ، الحاكم ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم :   1

 . 1990 – 1411بیروت ، چاپ اول  –، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا ، ناشر دار الكتب العلمیة 

فقیهي مؤلف: علي بن حسین بن أحمد ] با تصرف [  25الهدایا والعقیقة( ص  -)الأذكار  الدرر البازیة على زاد المعاد ، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله :ابن باز   2

 .لة الذهبیة مصدر: الشام

ذِ  ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله = صحیح مسلمالنیسابوری :  یمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیر  3 باَبُ التهعوَُّ

لَاةِ  ، تحقیق محمد فؤاد  2133حدیث شماره  1683ص  3وَبیََانِ مَا یسُْتحََبُّ مِنَ الْأسَْمَاءِ  ج  أبَيِ الْقاَسِمِ باَبُ النههْيِ عَنِ التهكَن يِ بِ  مِنْ شَیْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فيِ الصه

بیروت ، ب ت . ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخریج، ومتن مرتبط بشرح النووي  –عبد الباقی ، ناشر: دار إحیاء التراث العربی 

 والسیوطي[

مؤلف: علي بن حسین ] با تصرف [  25الهدایا والعقیقة( ص  -)الأذكار  الدرر البازیة على زاد المعاد عزیز بن عبدالله :، شیخ عبدالابن باز   4

 .بن أحمد فقیهي مصدر: الشاملة الذهبیة 



 

 

 

70 

 و بعضی بر عدم حلیت ) حرام ( حمل نموده است .  عدم جواز را بعضی بر کراهیت ،

اینکه به ابو القاسم تکنیه کند برابر است که نام او محمد باشد یا غیر محمد باشد ،  سی ،ت برای کحلال نیس

 روایت شده است .و به این معنی  عدم حلیت تکنیه به ابو القاسم از طاوس 

 1برابر است نام او محمد باشد و یا نباشد . و ابن سیرین تکنیه به ابو القاسم را مکروه میداند ،

 ی کراهیت ) آنچه از آن کراهیت استنباط میشود ( سه مآخذ است .برا

الله علیه وسلم و به این علت نبی ـ صلی  دادن معنای اسم ) قاسم ( برای کسیکه صلاحیت آن را ندارد ، اول :

رد در میان آنها صلی الله علیه وسلم ـ تقسیم میک اشاره نموده است ، پس او ـ« أ قأسِمُ ب یأن كُمأ »  ـ به قول ایشان 

است ، تقسیم ایشان مانند تقسیم پادشاهان نبوده هرکه را میخواستند  آنچه را الله متعال به تقسیم آن امر نموده ،

 میخواستند نمیدادند .و هرکه را ن میدادند ،

چنانچه  ،ترس از التباس و خلط نمودن بر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ هنگام خطاب کردن و خواستن دوم : 

صلی الله علیه  ( اشاره شده است ، طوری که شخصی در حضور پیامبر ـ 2به این علت در حدیث انس ) 

فرمود :  صلی الله علیه وسلم ـ پس پیامبر ـ فم شما نبودید ،و گفت : هد« یا ابا القاسم » وسلم ـ صدا کرد : 

ا بِكُنأی تِي»  نَّوأ لَ  ت ك  مِي، و  ا باِسأ وأ سِمُ ب یأن  ت س مَّ ق اسِمِ أ قأ  3«كُمأ ، ف إِن ِي أ ن ا أ بوُ الأ

القاسم استم میان شما تقسیم ترجمه : به نام من نام گذاری نمائید ، و به کنیه من تکنیه نکنید ، همانا من ابو 

 میکنم .

کی است که در اشتراک : اشتراکی که در اسم و کنیه هر دو وجود دارد ـ والله اعلم ، مدلول هر دو یسوم : 

ه بر ـــــــذاشتن اسم و کنیـــــــــ و با گاست  همانا اختصاص این هر دو به پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ

 از سائر مردم  ، با  صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر ـ صاص و فرق نمودنــــــین اختــــــــران همـــــــگـــــــــدی

                                                           
 

قیق عبد القادر الأرناؤوط تح  139،  ص  مولود تحفة المودود بأحكام الابن قیم الجوزیة ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد :   1

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 

، قاَلَ: نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا باِلْبَقِیعِ یاَ أبَاَ الْقاَسِمِ فاَلْتفَتََ إِلَیْهِ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ یاَ رَ   2 وْتُ فلَُانًا، فَقاَلَ رَسُولُ اِلله  عْنِكَ إنِهمَا دَعَ سُولَ اللهِ، إنِ ِي لمَْ أَ عَنْ أنَسَ 

وْا باِسْمِي وَلَا تكََنهوْا بِكُنْیتَِي :» ـ صلى الله عَلیَْهِ وَسلم ـ  المسند الصحیح المختصر بنقل مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری : « تسََمه

 1682ص  3هْيِ عَنِ التهكَن ِي بأِبَِي الْقاَسِمِ وَبیَاَنِ مَا یسُْتحََبُّ مِنَ الْأسَْمَاءِ ج باَبُ النه  ،ح مسلم العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله = صحی

بیروت ، ب ت . ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وهو  –، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: دار إحیاء التراث العربی  2131حدیث شماره 

 ح النووي والسیوطي[ .ریج، ومتن مرتبط بشرضمن خدمة التخ

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله = صحیح مسلم النیسابوری :  یمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیر  3

لَاةِ  ، ذِ مِنْ شَیْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصه شماره  -حدیث  1683ص  3قاَسِمِ وَبیَاَنِ مَا یسُْتحََبُّ مِنَ الْأسَْمَاءِ  ج كَن ِي بِأبَِي الْ باَبُ النههْيِ عَنِ الته  بَابُ التهعَوُّ

بیروت ، ب ت . ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة  –، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: دار إحیاء التراث العربی  2133

 التخریج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسیوطي[
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بر مهر خود منع  پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـنانچه شخص از کندن نقش مهر چ اسم و کنیه زائل میشود ،

 ا انگشتر خود مانند نقش انگشتر پیامبر ـیا به عبارت دیگر از ساختن نقش مهر و ی -و الله اعلم  -میشود ، 

 و یا مهر ایشان منع میشود . صلی الله علیه وسلم ـ

در حال حیات و بعد از وفات ایشان   ـصلی الله علیه وسلم  نیه پیامبر ـبنا بر مورد اول شخص از تکنیه به ک

در حال حیات ایشان   الله علیه وسلم ـصلی  و بنابر مورد دوم شخص از تکنیه به کنیه پیامبر ـ منع میشود ،

و  ر دو ،نه یکی ازین ه منع میشود ، بنابر مورد سوم منع اختصاص یافته  به جمع میان اسم و کنیه  ،

و داناترین الله ـ جل جلاله ـ  است  احادیث درین مورد روی این معانی ) موارد استنباط ( سه گانه میچرخد ،

.1 

وقتی یکی را از دیگری جدا می سازد  منع است ، جمع بین اسم و کنیه او ـ صلی الله علیه وسلم ـدوم : قول 

گذاری ، و به کنیه ایشان طور جدا گانه تکنیه کند و یا بر عکس ـ نام صلی الله علیه وسلم ـ ، ـ به اسم او ـ

 باکی ندارد ، ترمذی از ابو هریره روایت میکند :  

نهى أن یجمع أحد بین اسمه وكنیته ویسمى محمدا أبا ـ صلى الله علیه وسلم ـ أن النبي » عن أبى هریرة 

 2« .  القاسم

منع نموده اینکه کسی میان اسم او ه نبی ـ صلی الله علیه و سلم ـ ز ابو هریره روایت است ، هر آینترجمه : ا

نامیده شود . و در حدیث دیگری آمده رسول  جمع نماید ، محمد ابو القاسم صلی الله علیه وسلم ـ و کنیه او ـ

ِ ، قَ فرمودند :  صلی الله علیه وسلم ـ الله ـ ِ الأنَْصَارِي  ِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ا أ ن  » لهمَ: وَسَ  ی تِي، ف إِنَّم  ت نوُا بِكُنأ لَ  ت كأ مِي و  وا باِسأ سِمُ ب یأن كُمأ س مُّ  . 3« ا ق اسِمٌ أ قأ

                                                           
 

تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة دار  143ص  تحفة المودود بأحكام المولود  جوزیة ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:ابن قیم ال 1

 .1971 – 1391، چاپ اول ،  دمشق –البیان 

جاء في كراهیة الجمع بین اسم النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ  باب ما  ، سنن الترمذی: أبو عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك ، ترمذی   2

 مصدر: الشاملة الذهبیة ب ت . للطباعة والنشر ،، تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ، ناشر دار الفكر  2997دیث شماره ح21۵ - 214ص  4ج وكنیته ، 

 2841، شماره حدیث  341ص  6، ج  صحیح وضعیف سنن الترمذيالألباني :  و البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین

 .من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة -المجانی  -، مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 

مور رسول الله صلى الله الجامع المسند الصحیح المختصر من أ بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري :  3

ى بِأسَْمَاءِ الأنَْبیِاَءِ ، ج  علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري تحقیق: محمد زهیر بن ناصر  6196شماره حدیث  44ص  8، باَبُ مَنْ سَمه

 هـ .1422، قیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ اول الناصر ناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم تر
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م من فرمودند : به نا گفت : رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از جابر پسر عبد الله روایت است ،ترجمه : 

 تقسیم میکنم .در میان شما  پس من ابو القاسم استم ، نام گذاری نمائید ، و به کنیه من تکنیه نکنید ،

صلی الله علیه  یعنی با پیامبر ـ زیرا در جمع میان هر دو مشارکت در اختصاص با اسم و کنیه وجود دارد ،

پس وقتیکه  ،شریک ساخته میشود  ه وسلم ـخاصه پیامبر ـ صلی الله علی شیئشخص دیگری را در  وسلم ـ

 1. اختصاص ازبین میرود کنیه یا اسم ( با دیگری ذکر نشود ، یکی آن )

و مذهب امام مالک اینست که تکنیه به ابو القاسم 2دو ) اسم و کنیه ( جائز است ، جمع بین هر  قول سوم : 

 3و یا غیر این دو باشد . برابر است که نام  شخص محمد باشد یا احمد جائز است ،

 و ایشان استدال می نمایند به حدیث ابو داود و ترمذی که از محمد الحنفیه روایت میکنند : 

یارسول الله أرأیت إن ولد لى بعدك أسمیه محمدا » عن محمد هو ابن الحنفیة عن على بن أبى طالب أنه قال : 

  4« . نعم» وأكنیه بكنیتك ؟ قال :  

ند که او گفت ــــــــکــــــــــی بن ابی طالب روایت میـــــــلــــــاز ع ن الحنفیه استحمد که او ابترجمه : از م

یا آمد آیا آنرا به نام محمد ـــــــرایم فرزندی بعد از تو به دنــــــــــر ده اگر بــــــــرا خبـــــــــ: ای رسول الله م

 است این حدیث حدیث حسن است .و ترمذی گفته « . بلی » : نامگذاری و به کنیه تو تکنیه کنم ؟ گفت 

ـ ن عائشة ـــــــعت است : ــــــــروای ا ــــــــهـــــــه ـ رضی الله عنـــــــــو داود از عایشـــــــدر سنن ابو 

 یهــــــــلى الله علــــــص –ولِ الله ـــــــــى رســـــــــرأةٌ إلــــــــاءَتِ امــــــــت: جــــــــالـــــــ، ق رضی الله عنها ـ

                                                           
 

مؤلف: علي بن حسین بن أحمد فقیهي ، مصدرالشاملة   26الهدایا والعقیقة( ص  -)الأذكار الدرر البازیة على زاد المعاد ابن باز ، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله :   1

 الذهبیة

-ناشر دار الفكر،  ] با تصرف [  741ص  6ج  رد المحتار على الدر المختارالدمشقي الحنفي : ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین   2

 م .1992 -هـ 1412 دوم چاپ ، بیروت 

 للشیخ خلیل بن إسحاق الجندي المالكي« مختصر خلیل»لوامع الدرر في هتك أستار المختصر شرح المجلسی ، محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقیطي :   3

 م . 2015 -هـ  1436موریتانیا ، چاپ اول ،  -تصحیح وتحقیق: دار الرضوان ، ناشر: دار الرضوان، نواكشوط 159ص  ۵ج ، 

، باب ما جاء في كراهیة الجمع بین اسم النبي ـ صلى الله علیه وسلم ـ  سنن الترمذیعیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك : ترمذی ، أبو   4

  -مصدر: الشاملة الذهبیة ب ت .  تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ، ناشر دار الفكر للطباعة والنشر ، ، 3000حدیث شماره  215ص  ۴ج  وكنیته ،

 2843، شماره حدیث  343ص  6، ج  صحیح وضعیف سنن الترمذيـ و البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني : 

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجانی  -لتحقیقات الحدیثیة ، مصدر الكتاب برنامج منظومة ا
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یتهُ محمداً وكنهیتهُ أبا القاسم، -صلى الله علیه وسلم  -، فقالت: یا رسولَ الله -وسلم   ، إني قد وَلَدْتُ غلاماً فسمه

م  كُنی تي » فذكُِرَ لي أنك تكرَهُ ذلك، فقال:  رَّ مِي  وح  لَّ اسأ م   -ما الذي أح  رَّ لَّ اسأو ما الذي ح   «؟ -ميكُنیتي وأح 

 .1  

 -آمد و گفت : ای رسول الله  ـصلى الله علیه وسلم  -ز عایشه روایت است گفت : زنی نزد پیامبر ترجمه : ا

ـ هر آینه من پسر به دنیا آوردم و او را محمد نامگذاری نموده و کنیه او را ابو القاسم صلى الله علیه وسلم 

ـ گفت : چه چیز حلال صلى الله علیه وسلم  -پس او  تو این را زشت میدانی ، برایم گفته شد که گذاشتم ،

لال ساخته اسم مرا ـ ؟. و و یا چه چیز حرام نموده کنیه مرا و ح ساخته اسم مرا و حرام ساخته کنیه مرام ـ

  2اینها گفته اند : احادیث منع به این دو حدیث منسوخ اند . 

ممنوع و بعد از وفات  صلی الله علیه وسلم ـ حال حیات پیامبر ـابو القاسم در  کنیه نمودن به  قول چهارم :

 مسلمو در صحیح  گفتند : سبب منع مختص به حیات ایشان بوده ، ایشان جائز است ،

، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبقَِیعِ یَا أبََ روایت شده است :  از انس ـ رضی الله عنه ـ ا الْقَاسِمِ فَالْتفَتََ إِلَیْهِ عَنْ أنََس 

ا » ـ صلى الله عَلَیْهِ وَسلم ـ :ولَ اللهِ، إِن ِي لمَْ أعَْنِكَ إِنهمَا دَعَوْتُ فُلَانًا، فقََالَ رَسُولُ اللهِ  رَسُولُ اللهِ فقََالَ یَا رَسُ  وأ ت س مَّ

ی تِي، ف إِن ِي أ ن ا أ بوُ الأق ا ا بِكُنأ لَ  ت ك نَّوأ مِي، و   3« . سِمِ أ قأسِمُ ب یأن كُمأ باِسأ

مردی را صدا کرد ، ای ابا القاسم  گفت : مردی در بقیع است ، ترجمه : از انس روایت ـ رضی الله عنه ـ

به سوی او نظر کرد او گفت : ای رسول الله قصدم تو نبودی و من   علیه و سلم ـپس رسول الله ـ صلی الله

گفت : به نام من نام گذاری نمائید ، و به کنیه من  صلی الله علیه وسلم ـ پس رسول الله ـ فلان را خواستم ،

 در میان شما تقسیم میکنم . تکنیه نکنید ، پس من ابو القاسم استم ،

                                                           
 

جِسْتاني :   1  9684حدیث شماره  324ص  7ج  باب في الرخصة في الجمع بینهما ،   سنن أبي داودأبو داود ، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر ، الس ِ

د كامِل قره بللي ، ناشر: دار الرسالة العالمیة ، چاپ اول  -، تحقیق شعیَب الأرنؤوط   م . 2009 -هـ  1430محَمه

،  4968، شماره حدیث  2ص  1، ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودو البانی حکم به ضعف این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني : 

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة ، بناء استدلال به این حدیث  -المجانی  - امج منظومة التحقیقات الحدیثیةمصدر الكتاب برن

 درست نیست .

حسین بن أحمد فقیهي مصدر: مؤلف: علي بن  27الهدایا والعقیقة( ص  -)الأذكار  الدرر البازیة على زاد المعادابن باز ، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله :   2

 ملة الذهبیة .الشا

باَبُ النههْيِ عَنِ  ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله = صحیح مسلممسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری :   3

 –، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: دار إحیاء التراث العربی  2131حدیث شماره  1682ص  3لْأسَْمَاءِ ج التهكَن يِ بأِبَيِ الْقاَسِمِ وَبیَاَنِ مَا یسُْتحََبُّ مِنَ ا

 متن مرتبط بشرح النووي والسیوطي[بیروت ، ب ت . ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخریج، و
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و نامگذاری به  صلی الله علیه وسلم ـ این ست که تکنیه و نامگذاری به کنیه پیامبر ـصواب و حق 

جواز دارد ؛ بخاطر دور شدن و زائل شدن سبک نظری به نسبت  کنیه ایشان بعد از وفات ایشان

 رساندن به ایشان چنانچه در حدیث انس ـکه ممنوع است ، و اذیت  صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر ـ

که در ترمذی است  رضی الله عنه ـ اندکی قبل ذکر شد ، و دلائل جواز حدیث علی ـ رضی الله عنه ـ

یارسول الله أرأیت إن ولد لى بعدك » ن أبى طالب أنه قال : الحنفیة عن على بعن محمد هو ابن  :

  1« . نعم» أسمیه محمدا وأكنیه بكنیتك ؟ قال :  

الحنفیه است از علی بن ابی طالب روایت میکند که او گفت : ای رسول ترجمه : از محمد که او ابن 

یا آمد آیا آنرا به نام محمد نامگذاری و به کنیه تو الله مرا خبر ده اگر برایم فرزندی بعد از تو به دن

  « .بلی » تکنیه کنم ؟ گفت : 

 محمد نامگذاری نموده ، بعضی از پسران صحابه را صلی الله علیه وسلم ـ و بخاطر این هم نبی ـ

کنیه  پس نامگذاری به نام ایشان مطلقا در حال حیات و بعد از وفات ایشان جواز دارد و اما تکنیه به

 2ایشان بعد از وفات ایشان جائز است .

صلی الله علیه وسلم ـ ( جمع  دی از پسران بزرگان صحابه بین هر دو ) اسم و کنیه پیامبر ـو افرا

محمد بن سعد بن أبی ، محمد بن أبی بكر ، محمد بن جعفر بن أبی طالب از جمله ایشان : نموده اند ، 

 3.لمنذر وقاص ، محمد بن حاطب ، محمد بن ا

                                                           
 

، باب ما جاء في كراهیة الجمع بین اسم النبي ـ صلى  سنن الترمذیضحاك : ترمذی ، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن ال  1

مصدر:  للطباعة والنشر ،تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ، ناشر دار الفكر  ، 3000حدیث شماره  215ص  ۴ج  الله علیه وسلم ـ وكنیته ،

 الشاملة الذهبیة ب ت .

 حدیث قبلا تصحیح شده است .

مؤلف: علي بن حسین بن أحمد  28الهدایا والعقیقة( ص  -)الأذكار  الدرر البازیة على زاد المعادعبدالعزیز بن عبدالله :  ابن باز ، شیخ  2

 فقیهي مصدر: الشاملة الذهبیة .

یق عبد القادر تحق ،  1۴3 -21۴، ص   تحفة المودود بأحكام المولودابن قیم الجوزیة ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:   3

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة دار البیان 
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با وجود ثبوت نصوص برای  آن ) جمع بین اسم و کنیه ( و حرمت آن بعید است ،و قول به منع 

ـ و همراه با ثبوت آن از جماعتی از صحابه  صلی الله علیه وسلم اجازه به بعد از وفات رسول الله ـ

 2( گفته است .1) عیاضو شهرت یافتن آن در میان علماء در شهر ها چنانچه  ،

 

 د : حکم تکنیه به ابو عیسی 

و  در مورد تکنیه به ابو عیسی علماء اختلاف نظر دارند بعضی قائل به کراهیت این کنیه است ،

 ند .تعدادی حکم به جواز آن نموده ا

فرزند را مناسب نیست و نباید نه به ابو الحکم مسمی کند و نه به ابو عیسی ؛ زیرا الحکم از اسماء 

، پس مناسب نیست اضافت اب به سوی او ـ جل جلاله ـ و نه به سوی عیسی ـ علیه  الله متعال است

 3السلام ـ .

مکروه است نامگذاری به ابو عیسی ابتداء به دلیل آنچه روایت شده ، مردی به ابو عیسی نامیده شد 

، عَنْ أبَِ  یهِ؛ أنَه رَجُلاً اكتنَىَ بأِبَيِ و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای ایشان گفت : عَنْ مُوسَى بن عُلَي 

 4«. إنَِّ عِیس ى لَ  أ ب  ل ه» وَسلم ـ : عِیسَى، فَقالَ رَسُولُ اللهِ  ـ صلى الله عَلَیْهِ 

                                                           
 

در سبتة متولد ،  476مشهور به القاضی عیاض ، در سال عیاض پسر موسی پسر عیاض پسر عمرون یحصبی ، کنیه اش ابو الفضل ،   1

ف حقوق المصطفى ، ترتیب المدارك وتقریب المسالك في معرفة أعلام از جمله تألیفات وی : الشفا بتعری در سبته و غرناطه قاضی بود ،

 هـ ق با دادن زهر توسط یهودی وفات کرد .  544مذهب الإمام مالك ، میباشد . و در سال 

لایین ، چاپ ] با تصرف [  ، ناشر دار العلم للم 99ص  5ج  الأعلام ركلي ، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي : الز

 م . 2002أیار / مایو  -پانزدهم  

الذهبیة ]الكتاب مرقم آلیا، ] با تصرف [ ،  مصدر: الشاملة  14ص   58ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :  2

 درسا[. 279 -ورقم الجزء هو رقم الدرس 

،  ] با تصرف [  418ص  6ج  رد المحتار على الدر المختارابدین الدمشقي الحنفي : ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز ع  3

 م .1992 -هـ 1412 دوم چاپ ، بیروت  -ناشر دار الفكر

جل أن یكتني به. ج   المصنفابن ابي شیبة  أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي :   4  8باب ما یكره للره

 .م . مصدر: الشاملة الذهبیة 2009 -هـ  1429مصر چاپ اول   -تحقیق أسامة إبراهیم ناشر: دار الفاروق  27190حدیث شماره  625ص 

ص  4ج  تخریج أحادیث الإحیاءعبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر :  ن حدیث صحیح است . أبو الفضل ، زین الدین ،اسناد ای

 ، مصدر الشاملة الذهبیة ، ب ت ، ب ط . 1535اره حدیث شم 35
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و اما اگر به آن شهرت پیدا کند کراهیت ندارد ، چنانچه  اجماع به آن دلالت دارد ، بر اساسی که 

 1عبیر نموده است .ترمذی بخاطر شناخت از خود  به ابو عیسی ت

 عنه ـ را از تکنیه به در سنن ابی داود آمده که عمر ـ رضی الله عنه ـ  مغیره بن شعبه ـ رضی الله

 کنیه ابو عیسی منع نموده و گفتند : آیا یک کنیه برای شما کفایت نمیکند ؟.

فیك  أن ت كأن المغیرةَ ابنَ شعبة تكَنهى بأبي عیسى، فقال له عُمر:   فقال: إنَّ  نَّى بأبي عبد الله؟أما ی كأ

قد غُفِر  له ما  -صلى الله علیه وسلم  -رسول  الله  ك نَّاني، فقال: إنَّ  -صلى الله علیه وسلم  -رسول  الله 

تِنا، فلم یزل یكُنى بأبي عبد الله حت ى ه ل ك   لأج  ، وإنا في ج  ر   2.  ت ق دَّم  من ذ نبهِ وما تأخَّ

برای او گفت : آیا  رضی الله عنه ـ ه کرد ، عمر ـن شعبه به ابو عیسی تکنیترجمه : هر آینه مغیره ب

ودن به ابو عبد الله کفایت نمیکند ؟ گفت : هر آینه رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ تو را کنیه نم

 از پس عمرگفت : به تحقیق گناهان ) خطا ها و لغزش ها  ( آنچه قبلا مرا به ابو عیسی کنیه کردند ،

ه ، و ما در بخشیده شد صلی الله علیه وسلم ـ ایشان صادر شده و آنچه بعدا صادر میشود برای او ـ

 .حالتی نا آرام  قرار داریم که بر سر ما چه میآید ، مغیره تا زمان وفات شان  ابو عبد الله کنیه میکرد

عیسی ( است ، و شاید مراد از همانا خود اسم ) ابو  هدف ازین اسم که تکنیه به آن درست نیست ،

و همانا او دارای اب نبود ، و زمانیکه  ،باشد  م ـ علیه السلام ـآن مورد منع اشاره به عیسی ابن مری

 شخص به ابو عیسی تکنیه میکند شبیه به چیزی میشود که او صحیح نیست و وجود هم ندارد .

به گاهی به ) ابو عیسی ( و گاهی به ) ابو عبد و مغیره بن شع حاصل اینکه کنیه متواند متعدد باشد ،

که تکنیه به ابو عبد الله را حفظ کرده و کنیه به ابو کنیه میکرد ، و عمر از مغیره خواست  الله (

عیسی را ترک کند ، لیکن مغیره گفت : مرا رسول ـ صلی الله علیه وسلم ـ به این کنیه تکینه کردند 

 او را به این کنیه کردند  صلی الله علیه وسلم ـ بر ـــــــه پیامــــــتی کـــــــپس معنای آن اینست که وق ،

                                                           
 

،  251ص  الحطة في ذكر الصحاح الستةالقِنهوجي ، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسیني البخاري ، :   1

 م1985هـ / 1405بیروت چاپ اول   -ناشر دار الكتب التعلیمیة 

جِسْتاني : أبو داود ، سلیمان بن الأشعث ب  2 حدیث شماره  318ص  7اب فیمن یتكنهى بأبي عیسى ج ب سنن أبي داودن إسحاق بن بشیر ، الس ِ

د كامِل قره بللي ، ناشر: دار الرسالة العالمیة ، چاپ اول  -، تحقیق شعیَب الأرنؤوط 4963  م . 2009 -هـ  1430محَمه

حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودمد ناصر الدین الألباني : و البانی حکم به صحت این اثر نموده است : البانی ، مح

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجاني  -مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  4۹6۳
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و اینکه از مثل این لفظ خود  ست ، و عمر ـ رضی الله عنه ـ تکنیه بهتر و برتر را خواست ،جائز ا

 و این دلیل است بر جواز تکنیه به ابو عیسی . داری نمودن بهتر است و حرام نیست ،

 صلی الله و چیزی  از پیامبر ـ کنیه تا زمانیکه منع از آن نیامده باشد جواز دارد ،نست که تو اصل ای

درمورد این تکنیه نقل نشده و آنچه از ایشان روایت شده دلالت بر جواز دارد چنانچه   علیه وسلم ـ

 دانست ، مغیره است ، لیکن عمر تکنیه به ابو عبد الله را عوض از ابو عیسی بهتر در حدیث مغیره

سلم ـ  كناني» گفت :   «  إن رسول  ـ صلى الله ع ل یأهِ و 

 ه رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ مرا به ابو عیسی کنیه کردند.ترجمه : هر آین

سلم ـ  قد غفر له ما تقدم من » رضی الله عنه ـ گفت :  و عمر ـ  إن رسول الله  ـ صلى الله ع ل یأهِ و 

 «. أخر، وإنا في جلجتناذنبه وما ت

ان صادر شده و آنچه بعدا صادر ترجمه : به تحقیق گناهان ) خطا ها و لغزش ها ( آنچه قبلا از ایش 

بخشیده شده ، و ما در حالتی نا آرام  قرار داریم که بر سر ما  صلی الله علیه وسلم ـ میشود برای او ـ

 چه میآید . 

انچه گفتم این حمل بر اولی است انیم حال ما چه میشود ، و لیکن چنیعنی ما و امثال ما از مردم نمی د

است ؛ بخاطریکه پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مغیره بن شعبه را به این کنیه ، و اما این تکنیه جائز 

ین را به ا و مردم هم مغیره به ابو عبد الله تا اینکه وفات نمودند کنیه کردند ، و مغیره تکنیه کردند.

 1کنیه خطاب میکردند .

ین ایشان ابو عیسی محمد بن و مشهور تر جمع زیادی از اهل علم به ) ابو عیسی ( کنیه نموده ،

 سوره الترمذی صاحب سنن است ، که او به ابو عیسی کنیه می کرد.

،  و اثری که ابو داود از عمر ذکر نموده صحت ندارد مانعی در تکنیه به ابو عیسی وجود ندارد ،

یم  پدر پس آنچه ممنوع است اینست که گفته شود که عیسی ابن مر زید بن اسلم عمر را ندیده است ،

 2اما تکنیه به ابوعیسی باکی ندارد . داشت ،

                                                           
 

مصدر الكتاب: دروس صوتیة  6ص  565ج  شرح سنن أبي داودباد : البدر، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد الع  1

  http://www.islamweb.netقام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة 

مؤلف : علي بن حسین بن أحمد  29 الهدایا والعقیقة( ص -)الأذكار الدرر البازیة على زاد المعاد : ابن باز ، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله   2

 فقیهي ، مصدر الشاملة الذهبیة .

http://www.islamweb.net/
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 هـ : تکنیه به اولَد بزرگ 

برای شخص تکنیه به اولاد بزرگش بخصوص پسران افضل است برابر است حیات داشته باشند و 

برابر است پسر بزرگ شخص  لیکن تکنیه به اولاد کوچک هم جواز دارد ، باشند ، یا وفات نموده

مودن به نموده باشد ، و بدون اولاد تکنیه نمودن ، و یا با داشتن اولاد و تکنیه ن زنده باشد و یا وفات

 غیر آنها هم مانعی ندارد . 

اسم تکنیه نمودند ، عَن أبي هُرَیرة، خود ایشان به پسر بزرگ خود ق پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ

لَ تجمعوا بین اسمي وكنیتي أنا أ بوُ القاسم الله یعطي، »   ـ صلى الله عَلَیْهِ وَسلم ـ : قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ 

أنا أقسم  1« . و 

 صلی الله علیه وسلم ـ گفت : رسول الله ـ روایت است ، ترجمه : از ابو هریره ـ رضی الله عنه ـ

یدهد و من ی من ( ، الله می من جمع نکنید ، من ابو القاسم استم ) اسم کنیهفرمود : بین اسم و کنیه

 تقسیم میکنم .

صلی الله علیه وسلم ـ ایشان را به پسر  ر ـدر مورد ، حدیث از ابی شریح دال بر اینست که پیامب

لمقدام بن شریح عن أبیه عن جده شریح عن بزرگ شان ) شریح ( تکنیه نمودند : عن یزید یعني ابن ا

م ـ مع قومه سمعهم یكنونه بأبي الحكم فدعاه أبیه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله ـ صلى الله علیه وسل

إن الله هو الحكم وإلیه الحكم فلم تكنى أبا الحكم  فقال إن » لم ـ فقال : رسول الله ـ صلى الله علیه وس

ء أتوني فحكمت بینهم فرضي كلا الفریقین فقال رسول الله  ـ صلى الله ع ل یأهِ قومي إذا اختلفوا في شي

سلم یح ـ  ما أحسن هذا فما لك من الولد   قال لي شریح ومسلم وعبد الله قال  فمن أكبرهم قلت شر و 

 2 «.قال فأنت أبو شریح 

                                                           
 

، باب مُسْندَُ أبَيِ حَمْزَةَ أنََسِ بْنِ مَالِك   مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارالبزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید الله العتكي :   1

 م( .2009م، وختم  1988اپ اول )آغاز المدینة المنورة ، چ -ق: عادل بن سعد ، ناشر: مكتبة العلوم والحكم تحقی 8365شماره حدیث 94ص  15ج 

 1074ص  ۶ج  ، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدهاو البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني : 

 م . 1995 -هـ  1415سال نشر  ف( ،شر مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض ، چاپ اول )لمكتبة المعار، نا 2946حدیث شماره 

مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات  4955حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  2

 ر الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة .من إنتاج مركز نو -المجاني  -الحدیثیة 

شماره  387ص  11، ج  صحیح وضعیف سنن النسائياین حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  و البانی حکم به صحت

 لام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة من إنتاج مركز نور الإس -المجانی  -مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  ، 5387حدیث 
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شریح  درکلان خود شریح ،از پ که او از پدر خود ، ترجمه : از یزید یعنی پسر مقدام پسر شریح ،

ه با قوم خود بنزد رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ از پدر خود هانئ روایت میکند : هنگامیکه همرا

که قوم هانئ او را به کنیه ابو الحکم صدا میزنند ، رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ شنید  آمد ،

خواست و گفت : همانا الله ـ جل جلاله ـ  او است حَکَم و صلی الله علیه و سلم ـ ایشان را  رسول الله ـ

هانی گفت وقتی قومم در مورد چیزی  م کنیه میکنی ،بسوی است حُکم ، پس تو چرا به ابو الحَکَ 

و من در میان ایشان فیصله می نمایم و هردو طرف به فیصله من  یآیند ،اختلاف میکنند نزد من م

فرمود این چه قدر نیکو است ، پس فرزندی  لی الله علیه و سلم ـراضی میشوند ، رسول الله ـ ص

صلی الله علیه وسلم ـ گفت : کدام  رسول الله ـ م و عبد الله است ،مسل داری ؟ گفت : فرزندانم شریح ،

صلی الله علیه  رسول الله گفت پس تو ابو شریح استی ، پیامبر ـ گفتم شریح ، زرگتر آنها است ،یکی ب

سلم ـ کنیه ایشان را از ابو الحَکَم که الحَکَم یکی از اسماء الله متعال است به ابو شریح یکی از و 

 فرزندان هانئ بودند ، تبدیل نمودند.

 ئمة للبحوث العلمیة والإفتاء چنین آمده :( اللجنة الدا 3205در فتوای شماره ) 

ر کوچک ( جواز دارد ؛ بدلیل اینکه س : آیا صدا زدن شخص به نام پسر کوچکش ) کنیه به نام پس

 یت وفات نموده است ؟.پسر بزرگ در  در طفول

و نائب رئیس لجنه ) کمیته ( عبد الرزاق عفیفی و عبد العزیز پسر عبد الله پسر بازلجنه با ریاست 

 چنین فتوا دادند : عبد الله پسر قعودعضویت 

و به آن  برابر است زنده باشد یا مرده ، ج : بهتر است که شخص به پسر بزرگ خود تکنیه نماید ،

 و او را به آن صدا زنند ، لیکن اگر شخصی به پسر کوچکش تکنیه نماید ، زده شود ، کنیه صدا

 . 1ست که پسر بزرگ او زنده باشد یا مرده  گناهی بر بالای او نیست ، و برابر ا

صلی الله علیه و سلم  نیست ، چنانچه پیامبر ـدر تکنیه نمودن به غیر فرزند و با به فرزند غیر مانعی 

  : و در حدیث آمده است از اطفال را به اسم کنیه خطاب نمودند ،بعضی  ـ

                                                           
 

، جمع وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق  487ص  11ج  المجموعة الأولى -فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء :   1

 الریاض . –الإدارة العامة للطبع  -الدویش ناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء 
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، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ  ـ صلى الله عَلَیْهِ وَسلم ـ  أحَْسَنَ النهاسِ خُلقُاً، وَكَانَ لِي أخٌَ   یقُاَلُ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِك 

، قَالَ: أحَْسِبهُُ، قَالَ: كَانَ فطَِیمًا، قَالَ: فكََانَ إذَِا جَاءَ رَسُولُ اللهِ  ـ صلى الله عَلَ لَهُ: أَ  یْهِ وَسلم ـ  بوُ عُمَیْر 

ا ف ع ل  النُّغ یأرُ »فرََآهُ، قَالَ:  یأرٍ م   1  .قَالَ: فكََانَ یلَْعبَُ بهِِ « أ ب ا عُم 

  علیه وسلم ـصلی الله گفت : رسول الله ـ روایت است ، ـرضی الله عنه  ترجمه : از انس ابن مالک ـ

و عمیر می گفتند ، ـ راوی ـ : گمان از روی اخلاق نیکوترین مردم بود ، و برادری داشتم او را اب

ـ رضی الله عنه ـ گفت : هنگامیکه از شیر گرفته شده بود ، انس  میکنم که گفت : او ) ابو عمیر (

ا ف ع ل  النُّغ یأرُ »می گفت :  می آمد و او را میدید ،  علیه وسلم ـرسول الله ـ صلی الله یأرٍ م  ابو «  أ ب ا عُم 

چه شد ، انس ـ رضی الله عنه ـ  گفت :  نغیر کنجشک کوچکی بود که ابو  عمیر نغیر چه کرد و

 عمیر به آن بازی می کرد .

ه دنیا بیاید به ابو حمزه کنیه میکردند ، و و انس ـ رضی الله عنه ـ  قبل ازینکه فرزندی از ایشان ب

آن وقت نداشتند ، و ـ رضی الله عنه ـ به این اسم کنیه میکردند در حالیکه فرزندی در ابو هریره 

اجازه دادند اینکه به ام عبد الله که عبد  رضی الله عنها ـ صلی الله علیه و سلم ـ برای عایشه ـ پیامبر ـ

و صحیح هم همین است نه آن  زاده ایشان از اسماء بنت ابی بکر بود کنیه کند ، برادر الله بن زبیر ،

سقط شده پس آنرا عبد الله نامیده و به  صلی الله علیه وسلم ـ حدیثی که از ایشان فرزندی از پیامبر ـ

  . آن تکنیه نموده که حدیثی است که صحت ندارد

الله عنها ـ  د را چنین بازگو می کند : عن عائشة ـ رضيعایشه ـ رضی الله عنها ـ داستان تکنیه خو

یعني ابن اختها قال «  فاكتني بابنك عبد الله» أنها قالت : یا رسول الله كل صواحبي لهن كنى ، قال : 

  2مسدد ، عبد الله بن الزبیر قال : فكانت تكنى بأم عبد الله .

ه ایشان گفتند : ای رسول الله ـ صلی الله علیه و روایت است ک رضی الله عنها ـ ترجمه : از عائشه ـ

 پیامبر ـ گفت کنیه کن به  ارای کنیه اند ،ی از همراهان من ) أم سلمه، وأم حبیبه ( دـر یکــــــلم ـ هس

                                                           
 

ذِ  ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله = صحیح مسلمالنیسابوری :  یبن الحجاج أبو الحسن القشیرمسلم   1 باَبُ التهعوَُّ

لَاةِ  ج  بیروت ، ب ت .  –اء التراث العربی ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: دار إحی 2150حدیث شماره  1692ص  3مِنْ شَیْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصه

 لكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخریج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسیوطي[ .]ترقیم ا

 -مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  4970حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :   2

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة .  -جاني الم

 . 4970حدیث شماره  2ص  1البانی حکم به صحت این حدیث نموده است ، همان اثر سابق : ج 
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عبد الله بن زبیر گفت : عائشه به ام عبد الله کنیه مسدد گفته است ، بچه خود عبد الله یعنی خواهر زاده خود ،

 . دمیکر

جایز است شخص دارای فرزند است اما بغیر از فرزند خود کنیه کند ،مانند :  ابو بکر فرزندی بنام بکر 

و عمر فرزندی بنام حفص نداشت ، و ابو منذر فرزندی بنام منذر نداشت ، و فرزندی خالد بنام  نداشت ،

مه ، و این تکنیه ) تکنیه به اسمیکه به و همچنان ابو سل سلیمان نداشت حالانکه به ابو سلیمان کنیه میکرد ،

  1آن اسم فرزند نداشته باشد ( بیشتر ازین است که شمار شود  .

 لقب گذاریحکم :  سوم مطلب

حالا بجا است که روی  در مطالب گذشته روی معنای لغوی و اصطلاحی لقب بحث صورت گرفت ،    

 یرد .حکم لقب دادن و لقب کردن و انتحال القاب بحث صورت گ

 (  که بر امت خویش مهربان و با ترحم است تقاضا نموده ،صلی الله علیه وسلم ـ حکمت شارع  ) پیامبر ـ

و از اینگونه اسماء  از اسباب شنیدن  کلمات زشت و یا قرار گرفتن در آن ،  باز دارد ،اینکه امت خویش را 

 2. به نامهای عدول نمایند که بدون فساد مقصود برآورده شود

لیکن گذاشتن القاب در عصر  صلی الله علیه وسلم ـ بر بعضی از صحابه القابی برای آنها برگزیدند ، نبی ـ

 3ی آن بیشتر شیوع پیدا کرد و انتشار یافت .عباسی ها و عصور بعد

شونده آنرا و ولقب درینجا اسم زشتی است که  الله متعال از مؤمنان میخواهد تا یکدیگر را به القاب نخوانند ،

 نمیپسندد.

یک شخص دو و  به مدینه منوره آمدند  ، صلی الله علیه وسلم ـ همچنان روایت شده زمانیکه پیامبر ـ

وشخص به آنها خواسته میشد که شخص به سبب آن غضب میشد ؛ پس آیه مبارکه  ام داشت  ،یا سه ن

لَ ت ن اب زُوا باِلْ لأق ابِ » نازل شد :  انِ مُ الأفسُُوقُ بِئأس  الَسأ  و    4«.  ب عأد  الِإیم 

                                                           
 

یق عبد القادر الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة تحق  134، ص  تحفة المودود بأحكام المولود، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:  ابن قیم الجوزیة ،  شمس الدین  1

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –دار البیان 

 -ب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو رقم الدرس ، مصدرالشاملة الذهبیة ] الكتا42ص  33ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   2

 درسا [ . 279

الموسوعة ومؤلف ،  ومترجم ،  ومحرر، ومراجع علمي ولغوي ،  ومخرج فني ،  ومستشار ،  ومؤسسة من جمیع البلاد العربیة : أكثر من ألف عالم ،    3

 كلمه اللقب  ،  مصدر الشاملة الذهبیة . 1: ص  العربیة العالمیة

 11الحجرات :   4
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بعد از ترجمه : و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانید و منامید. )برای مسلمان( چه بد است، 

آلود )دال  بر تمسخر، و طعنه زدن و عیبجوئی کردن، و به القاب ایمان آوردن، سخنان ناگوار و گناه

 بد خواندن( گفتن و بر زبان راندن!

و اذیت نمودن  میکه تو برادرت را به آنچه نمی پسندد یاد میکنی تو او را اذیت نموده ای ،گاهن

 1مسلمان فسق است و جواز ندارد.

بر حرمت لقب گذاری به آنچه شخص آنرا نمیپسندد اتفاق نموده اند ، برابر است آن لقب زشت  علماء

بخاطریکه الله متعال فرمود  2باشد یا نباشد ؛ صفت برای شخص ، یا پدر و یا مادر او و یا غیر اینها 

لَ ت ن اب زُوا باِلْ لأق ابِ » :  انِ  و  مُ الأفسُُوقُ ب عأد  الِإیم  نأ ل مأ ی تبُأ ف أوُل ئكِ  هُمُ الظَّالِمُون   بئِأس  الَسأ م    3.« و 

د است، بعد از ترجمه : و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانید و منامید. )برای مسلمان( چه ب

و عیبجوئی کردن، و به القاب  آلود )دال  بر تمسخر، و طعنه زدنایمان آوردن، سخنان ناگوار و گناه

و بر زبان راندن! کسانی که )از چنین اعمالی و اقوالی( دست برندارند و توبه بد خواندن( گفتن 

لق ب گرداندن مردم به القاب زشت گیریها، و منکنند، ایشان ستمگرند )و با سخنان نیشدار، و با خرده

 کنند(.  آمیز، به دیگران ظلم میو توهین

برابر است آن عیب  وست ندارد ، نیست ،اختلافی در تحریم لقب گذاری انسان ، به آنچه که شخص د

و شیئ ناپسند در آن شخص باشد یا نباشد ، واگر به آن لقب مشهور و معروف شده باشد ، مانند : 

که استعمال اینها نزد اهل علم در گذشته و حال حاضر متداول و مستعمل  و اعرج ، اعمش ، اصم

 بوده است .

گرفته ،امام ابو داود روایت نموده ، از احمد بن حنبل سوال شد امام احمد درین مورد از نرمی کار 

 او آن لقب جز به آن به چیزی دیگر معروف نیست حالانکه  قب بد است ،ـه دارای لـــــاز شخصی ک

                                                           
 

، تعلیق و تخریخ احادیث 155ص  4ج  أحكام القرآنالاشبیلي المالكي : ر بن العربي المعافري ابن العربی ، القاضي محمد بن عبد الله أبو بك  1

 م . 2003 -هـ  1424چاپ سوم   لبنان ، -محمد عبد القادر عطا ، ناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

] با تصرف [  475صاحبهُا  ص  لقابِ التي یَكْرَهُهابابُ النهي عن الأَ   الأذكار للنووینووی ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف :   2

 م .2004 -هـ 1425دار ابن حزم للطباعة والنشر چاپ اول   -ناشر: الجفان والجابي 

 11الحجرات :   3



 

 

 

83 

احمد حنبل گفت : آیا سلیمان اعمش    -حکم چیست اگر به آن لقب صدا زده شود ؟  را بد نمیداند ، ـ

  1گویا نظر احمد اینست که در گفتن همچو القاب باکی نیست .  و حمید طویل نمی گویند ،

ن شناخته که جز به آ لیکن مردمان اولی اگر مسلمان بوده اند و شخص را به لقب بد تشهیر نموده اند

 .و شخص مسلمان نباید در جوامع اسلامی به همچو القاب تشهیر شود مرتکب گناه شده اند ، نمیشود ،

آن القابی جواز دارد ، که شخص چنان لقب داده شود که عملکرد آن تصدیق آنرا کند و عملکرد آن 

رضی الله عنهما ـ ، و  ر و عمر ـموافق به لقبش باشد ، مانند : لقب صدیق و فاروق برای ابو بک

حرام است القابی که بر مورد صحیح صورت نمیگیرد ؛ زیرا اینگونه القاب بر تأویلی که وجود دارد 

باین معنی که کمال دین و شرف دین به این شخص  مانند : کمال الدین و شرف الدین دروغ است ،

 2صورت گرفته است .

باشد  اسلام ( و ) دین ( ، و اسم ، مضاف به لفظ )صفت  صدر ،نامگذاری را به هر اسمی که از م

، مانند : نور الدین، ضیاء الدین، سیف الإسلام، نور الإسلام و غیره.... بعضی علماء ، بخاطر 

، و بخاطر دعوای است که دروغ به نظر میرسد ،  اسلام ( و ) دین ( عظمت و مرتبه این دو اسم )

گفته اند ؛ زیرا بعضی ازینها آنگونه است که معانی غیر صحیح را  سیاری مکروهحرام دانسته و ب

   3افاده میکند و اطلاق آن جواز ندارد .

و پس از آن به حیث اسماء به کار برده شدند ، و این اسماء  و اینها در اول القابی زائد بر اسم بودند ،

از آتش است ، دوم اضافت آن به ی هاب شعلهیکی ش مثلا : شهاب الدین از دو نگاه ممنوع است ،

سوی دین ، و در اندنوزیا وضع نامگذاری تا جای رسیده که مانند : ذهب الدین و الماس الدین 

 4نامگذاری نمودند .

                                                           
 

ص  الأشعث السجستانيمسائل الإمام أحمد روایة أبي داود سلیمان بن أبو عبد الله ، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني :   1

 هـ  ،  مصدرالشاملة الذهبیة. 1353قیق محمد بهجة البیطار و محمد رشید رضا ، ناشر: دار المعرفة ، سال چاپ  ،  تح 284

، تحقیق لجنة متخصصة  447ص  ۶ج  كشاف القناع عن متن الاقناعالبهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس :   2

 م . 2000هـ،  1421مملكة العربیة السعودیة ، چاپ  اول لعدل ، ناشر وزارة العدل ، الفي وزارة ا

ب ت ، ب  ، مصدرالشاملة الذهبیة،22ص  تسمیة المولود آداب و احکامبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان :   3

 ط .

، ناشر: دار العاصمة  544ص   جم المناهي اللفظیة وفوائد في الألفاظمعد الله بن بكر بن عثمان  : بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عب  4

 م . 1996-هـ  1417الریاض چاپ سوم   -للنشر والتوزیع 
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لقب کردن خویش را به محیی الدین نمیپسند ، و شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه  رحمه الله ـ نووی ـ

 «لكن أهلی لقبونی بذلك فاشتهر :» و میگفت  الدین نمیپسند ، ش را به تقیالله ـ لقب کردن خوی

 1ترجمه : لیکن خانواده من مرا به آن ) تقی الدین ( لقب کردند و مشهور شد .

  : نامگذاری به بیشتر از یک نام چهارممطلب 

 الف : حکم نامگذاری به بیشتر از یک نام

 است ، بدلیل اینکه پیامبر ـو اکتفاء به یک نام بهتر  ئز است ،نامگذاری به بیشتر از یک نام جا    

 2بر اولاد خود این کار را کردند . صلی الله علیه و سلم ـ

 پسر خویش را به نام ابراهیم ـ علیه السلام ـ نامگذاری نمودند ،  صلی الله علیه وسلم ـ و نبی ـ

سول الله ـ صلى قال قال ر -بن مالك ـ رضی الله عنه ی الله علیه وسلم ـ فرمود : عن أنس صل و نبی ـ

 3« . ولد لي اللیلة غلام فسمیته باسم أبي إبراهیم» الله علیه وسلم ـ 

روایت است که گفت ، رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم  –ترجمه : از أنس بن مالك ـ رضی الله عنه 

 م .و را به نام پدرم ابراهیم نام گذاشتپس ا فرزندی برای من به متولد شد ،ـ فرمود : ام شب 

و نامگذاری به بیشر از یک نام جائز است ، چنانچه برای شخص اسم ، کنیه و لقب گذاشته شود     

، و اما وقتی اسماء الله متعال و اسماء کتاب او و اسماء رسول او صفاتی دلالت کننده  بر صفت نیک 

مت و فضل او تعالی ر بودن نام های الله متعال بخاطر عظایش هستند ازین قبیل نیستند ، و بیشو ست

 است .

                                                           
 

  .، مصدر شامله ، ب ت 78ص   حاشیة على منار السبیل كتاب الحجمحمود :  سعید ،  1

، ناشر: دار العاصمة  545ص   معجم المناهي اللفظیة وفوائد في الألفاظ بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان :

 . م 1996-هـ  1417الریاض چاپ سوم   -للنشر والتوزیع 

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ، ب  22ص    لود آداب و احكامتسمیة الموبكر، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :  

 ط .

حَیْلِي  :  زُّ   2  دمشق ، چاپ چهارم . –سوریهة  -،  ناشر: دار الفكر  2753ص  ۴ج  الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلهتهُُ حَیْلِي  ، وَهْبةَ بن مصطفى الزُّ

یقات مصدر الكتاب برنامج منظومة التحق 3126حدیث شماره  2ص  1ج  بي داودصحیح وضعیف سنن أالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  3

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجاني  -الحدیثیة 

 . 3126حدیث شماره  2ص  1البانی حکم به صحت این حدیث نموده است ، همان اثر سابق : ج 
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ا» الله متعال میفرماید :  عُوهُ بِه  ن ى ف ادأ اءُ الأحُسأ م  ِ الْأ سأ لِِلَّّ  1«. و 

یند. پس به نماخدا دارای زیباترین نامها است )که بر بهترین معانی و کاملترین صفات دلالت میترجمه : 

 را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید. واست حاجات خویش از خدای سبحان( او هنگام ستایش الله  و درخ

است ، در صحیح بخاری آمده ده صلی الله علیه وسلم ـ روایت ش و احادیثی هم در مورد نام های پیامبر ـ    

، عَنْ أبَِیهِ است :  دِ بْنِ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِم  ُ عَنْهُ ـ عَنْ مُحَمه ِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ: ـ  رَضِيَ اللَّه » ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 ، ُ بِي الكُفأر  حُو اللََّّ احِي الَّذِي ی مأ أ ن ا الم  دُ و  م  أ حأ دٌ، و  مَّ اءٍ: أ ن ا مُح  م  س ةُ أ سأ مأ ش رُ النَّاسُ لِي خ  اشِرُ الَّذِي یحُأ أ ن ا الح  و 

أ ن ا الع اقبُِ   2.«  ع ل ى ق د مِي، و 

ز محمد پسر جبیر پسر مطعم روایت است ، که او از پدر خود ـ رضی الله عنه ـ روایت میکند ، ترجمه : ا

ماحی کسیکه  احمد ،صلی الله علیه و سلم ـ گفت : برای من پنج نام است ، من محمد ،  گفت : رسول الله ـ

حشر میشود ، و عاقب ) کسیکه بعد از  توسط من الله کفر را نابود میکند ، و حاشر کسیکه مردم به بعد از

 او پیامبری نباشد ( استم .

به نقل از ابو الحسن بن  ابن قیمو سائر نام های که ذکر احادیث آن بحث را طولانی می سازد ، و آنچه که 

ام بیست و سه ن فاء میکنم ، ابو الحسن بن فارس برای رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـفارس ذکر نموده اکت

حْمَة  د َ، أحمد ، ماحی ، عَاقبِ ، مقفی  ، نبَِي الره ،  نبَِي التهوْبَة ، نَبِي الْمَلَاحِم  ، شهاهِد  ذکر نموده است :  مُحَمه

أمین ، خاتم ، مصطفى ، رَسُول ، نبِي  ، أمي ، قَاسِم ،  ، مبشر ، نذیر ، ضحوك ، قتال ، متوكل ، فاتح ،

 3حاشر. 

ری غیر از معرفت و شناخت باشد ــــــــیز دیگـــــام بر شخص چـــــــذاشتن دو نــــــدف از گــــــو اگر ه    

لامی وجود ز نیست ، بعضی از بدعت های که در تعدادی از شهر های اســــــــــائـــــــــدرین صورت ج ،

و باور های به  گری نام پنهان ،یکی نام آشکار و دی دارد اینست ، که برای مرد و یا زن دو نام میگذارند ،

  دــــــــگوینـــــو بعضی می شخص را از مرض نجات میدهد ،بعضی آنها به این باور اند که این کار  آن دارند ،

                                                           
 

 180الاعراف :   1

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه : بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري   2

ِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ ،  وأیامه = صحیح البخاري تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر  3532شماره حدیث  185ص  4ج ، باَبُ مَا جَاءَ فيِ أسَْمَاءِ رَسُولِ اللَّه

 هـ.1422)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ اول ،  ناشر: دار طوق النجاة

عبد القادر الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة  ، تحقیق 145ص  تحفة المودود بأحكام المولودمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد: ، ابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین   3

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –دار البیان 
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و بعضی آنها میگویند : که همانا او را از جن نگاه  : که این کار او را از زخم چشم نگاه میکند ،

که نزد جن یا نزد چشم زننده  اشتباه میشود ، پس نمیداند کی را چشم بزند گویا اعتقاد دارند  میکند ،

سم آشکار و اعلان شده ا ای دو نام است ،، و جن نمیداند که کی را آسیب برساند ؛ زیرا شخص دار

 1و اسم پنهان . 

 ب : ذکر نام پدر با نام خود بدون ذکر ابن و یا ولد 

: پابندی به ذکر لفظ ) ولد یا که آنرا ذکر میکنم ،  و آن اینکه در مورد ، حقیقت تاریخی مهمی است 

ی دیگری را فرزند ( میان اسم پسر و پدر وی است ، که امت ها با وجود اختلاف شان غیر این چیز

پسر خواندگی ( در اروپا ، با ذکر پسر میان نام پدر و  نمی شناختند ، سپس با به میان آمدن تبنی )

تنی و پسر خواندگی فرق نمودند ، پس برای پسر تنی میگفتند ) فلان پسر فلان ( و پسر ، میان پسر 

ند : ) فلان فلان ( و بعد از آن لفظ ) پسر ( میگفت برای پسر غیر خود  ) پسر خوانده (  با انداختن

انان در همه فرزندان چه تنی و چه فرزندی لفظ ) پسر ( را انداختند ، باز این انداختن در میان مسلم

 در قرن چهاردهم هجری سرایت کرد ، مثلا میگفتند : محمد عبد الله ! 

آنرا تأیید نمیکند ،  و زبان عرب و این روش وارداتی است که داخل شده ، عرب آنرا نمی شناسد ،

 و محل اعرابی نزد عرب نیز ندارد.

ر نموده و گفته باشد : محمد عبد صلی الله علیه وسلم ـ را ذک آیا مردم دنیا شنیده ؟ که کسی نسب نبی ـ

شد باید سرزنش و تأدیب شود ، پس ما چرا از اقتداء به آن راهی الله ! و اگر گوینده ای آنرا گفته با

 2تر و راست تر و از روی گفتار استوار تر است عدول و تجاوز می نماییم ؟! که با هدایت 

خطا های است که در موضوع تسمیه به میان ی حذف کلمه پسر از میان نام پسر و نام پدر از جمله

هم از ناحیه لغت و هم از ناحیه شرع درست نیست  ، در قران کریم بغیر این روش بیان  می آید ، که

 ) ذکر نام شخص با نام پدر همراه با ذکر بنت میان هر دو ( . 3شده است ،

                                                           
 

، مصدرالشاملة الذهبیة ] الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو  3ص  58ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   1

 درسا [ . 279 -رقم الدرس 

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ، ۶ص    متسمیة المولود آداب و احكا بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :  بكر ، أبو زید بن عبد الله  2

 ب ط .

، ] با تصرف [ مصدرالشاملة الذهبیة ] الكتاب مرقم آلیا،  3ص  58ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   3

 درسا [ . 279 -ورقم الجزء هو رقم الدرس 
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ان  الَّتِ »  الله متعال میفرماید :  ر  ی م  ابأن ت  عِمأ رأ م  ه او  ج  ن تأ ف رأ ص   1«. ي أ حأ

ترجمه : همچنین خداوند )از میان مؤمنان، دومین الگو( مریم دختر عمران را مثل زده است که دامن 

 د را پاک نگاه داشت . به گناه نیالود و خو

 

 : وقت نامگذاری پنجممطلب 

طلب و میگوییم : درین مطلب به بیان وقت نامگذاری پرداخته شده ، پس برمیگردیم به مقصد این م

یا فرزند به میان میآید و در  شیئکه حقیقت نامگذاری اینست که مسمی را معرفی کند ؛ زیرا هنگامی

حالیکه نام او مجهول باشد نمیتوان آنرا شناخت ، پس جواز دارد فرزند در روز بمیان آمدن ، آنرا 

ز است که تا روز عقیقه از آن ) و جای و جایز است تأخیر تعریف آن تا به سه روز ، تعریف کرد ،

 2مولود ،(  هم تعریف آن به تأخیر انداخته شود .

 

 الف : وقت نامگذاری مولود

 احادیث به سه قسم آمده است :  صلی الله علیه وسلم ـ در مورد وقت نامگذاری از نبی ـ

 نامگذاری فرزند روز ولادت آن .اول : 

 لادت آن .نامگذاری فرزند تا روز سوم از ودوم : 

 نامگذاری فرزند روز هفتم .سوم : 

نامگذاری ( دلالت بر وسعت و فراخی در موضوع نامگذاری است ، و این تنوع ) اختلاف در وقت 

 3و حمد و ثنا برای پروردگار عالمیان است .

 

                                                           
 

 12التحریم :   1

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط  111ص  تحفة المودود بأحكام المولودمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد: ابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ،   2

 م .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –مكتبة دار البیان  ، ناشر:

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ،  11ص   تسمیة المولود آداب و احكام بكر، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    3

 ب ط .
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ـ صلى قال قال رسول الله  -صلی الله علیه وسلم ـ فرمود : عن أنس بن مالك ـ رضی الله عنه  و نبی ـ

 1« . یمولد لي اللیلة غلام فسمیته باسم أبي إبراه» الله علیه وسلم ـ 

روایت است که گفت : رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم  –ترجمه : از أنس بن مالك ـ رضی الله عنه 

 پس او را به نام پدرم ابراهیم نام گذاشتم . ـ فرمود : ام شب فرزندی برای من به متولد شد ،

 ـحدیثی را در کتاب خود یم ابن ق از انس نقل میکند و میگوید  تحفة المودود بأحكام المولودـ رحمه الله 

د أنَ یعَْقوُب بن بختان حَدثهمْ أنَ أبَاَ عبد الله قَالَ حَدِیث أنس یسُمى لثلََاثةَ : »  « أخَْبرنيِ جَعْفرَ بن مُحَمه

.2 

پسر بختان برای آنها حدیث بیان داشت اینکه  قوبترجمه : خبر داد مرا جعفر بن محمد هر آینه یع

 بر اساس  حدیث انس ، فرزند  بر روز سوم نامگذاری شود. ابو عبد الله گفت :

ـ رحمه الله ـ ذکر نموده اکتفاء ابن قیم و اما من نتوانستم این حدیث را تخریج نمایم بنابرین به آنچه 

 کردم  .

أن النبي صلى الله  »عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده  د :پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمو

  3. « علیه وسلم أمر بتسمیة المولود یوم سابعه ووضع الَذى عنه والعق

از عمرو پسر شعیب روایت است او از پدر خود و او از پدر کلان خود روایت میکند که  ترجمه :

و به  و دور نمودن اثر ولادت از فرزند ، د ،رزنبه نامگذاری ف به تحقیق نبی ـ صلی الله علیه وسلم ـ

 عقیقه نمودن ازفرزند دستور داده اند .

                                                           
 

مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات  3126حدیث شماره  2 ص 1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  1

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجاني  -الحدیثیة 

 . 3126حدیث شماره  2ص  1این حدیث نموده است ، همان اثر سابق : ج  البانی حکم به صحت

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط  102ص  تحفة المودود بأحكام المولودبن أبي بكر بن أیوب بن سعد:  ابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ، محمد  2

 م .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 

 212ص  4لود ، ج باب ما جاء في تعجیل اسم المو ، سنن الترمذیرمذی ، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك : ت  3

 مصدر: الشاملة الذهبیة ب ت . ، تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ، ناشر دار الفكر للطباعة والنشر ، 2989حدیث شماره 

،  332ص  6، ج صحیح وضعیف سنن الترمذيحدیث حسن است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  و البانی حکم نموده است که این

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  -المجانی  -، مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  2832شماره حدیث 

 بالإسكندریة .
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ِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ  و همچنان حدیث دیگری از سمره است ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ب حُ ع  » قَالَ:  هِینٌ بعِ قِیق تِهِ تذُأ مٍ ر  یسُ  كُلُّ غُلا  أأسُهُ و  ل قُ ر  یحُأ م  س ابعِِهِ و  ى نأهُ ی وأ  1«.مَّ

 از رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ رضی الله عنه ـ روایت است ،ترجمه : از سمره پسر جندب ـ 

هر فرزند در گرو ذبح حیوانی  -روایت میکند ، رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ گفت : ـ صحت 

 و سر فرزند تراشیده و نام گذاری میشود . ولادت او ذبح میشود ،است که در روز هفتم 

ث اول حمل بر منع تاخیر نامگذاری از روز هفتم شود پس درین صورت دارد اینکه حدیو احتمال 

 2احادیث بر جواز نامگذاری از روز اول الی روز هفتم متفق میشوند .

د در روزهای مختلفی از جمله همان روز اول چنانچه از احادیث فهمیده می شود نام گذاری می توان

روز هفتم كه سنت عقیقه به جا آورده می شود، انجام زمان تحنیك یا سه روز بعد، یا در  ولادت در

 گیرد.

 

  ب : وقت نامگذاری سقط

سقط ) فرزندی که قبل از تکمیل شدن مدت حمل اش ، مادرش آنرا ساقط نماید ( نامگذاری شود      

 امی داشتن او اگرچه بعد از آن زنده نماند ؛ زیرا او انسان است ، و ممکن است او دارای، بخاطر گر

  3مال باشد و هنگام دعوای آن مال ، پدر او احتیاج به ذکر نام او ) سقط ( پیدا کند .

                                                           
 

ص  7 ، ج ، كِتاَبُ الْعَقِیقةَِ  المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائيمد بن شعیب بن علي الخراساني ، : النسائي ، أبو عبد الرحمن ، أح  1

 . م 1986هـ  1406حلب ، چاپ دوم  –، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامیة  4220، حدیث شماره   166

، مصدر  292ص  9، ج  صحیح وضعیف سنن النسائيبانی ، محمد ناصر الدین الألباني : و البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : ال

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجانی  -ومة التحقیقات الحدیثیة الكتاب برنامج منظ

، ناشر دار الفكر ، چاپ سوم  256ص  3ج  ي شرح مختصر خلیلمواهب الجلیل فشمس الدین ، أبو عبد الله محمد بن محمد :  الحطاب ،  2

 م .1992 -هـ 1412

لبنان چاپ  -ناشر: دار الكتب العلمیة بیروت  330ص  2ج  البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجیم ، زین الدین بن إبراهیم بن محمد :   3

 م . 1997 - ه 1418اول 
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اری اگر مولودی هنگام به دنیا آمدن گریه کند یا آواز بکشد ،  قبل از روز هفتم بمیرد پس از مرگش نامگذ

رسول  2و بدون نام ترک نشود ؛ زیرا او فرزندی است که در قیامت امید شفاعت وی برده میشود ، 1شود ،

 فرمودند :  –صلی الله علیه و سلم  -الله 

والذي نفسي بیده إن السقط » قال :  -صلى الله علیه وسلم  -عن النبي  -عن معاذ بن جبل ـ رضی الله عنه 

 3«. سبتهنة إذا احتلیجر أمه بسرره إلى الج

فرمودند :  –صلی الله علیه و سلم  –ترجمه : از معاذ ابن جبل ـ رضی الله عنه ـ روایت است که رسول الله 

هر آینه سقط مادر خود را به سوی بهشت به جای که مادر ثواب  قسم به آن ذاتی که نفس من به ید او ست ،

ناف خود میبرد . و اگر دانسته نمیشد که پسر توسط  د ،و اجر آنرا در نظر داشته و به خاطر آن صبر کر

نامی بر او گذاشته شود که برای مرد و زن صلاحیت داشته باشد ، نامهای مانند : طلحه ،  است یا دختر ،

 4هند و زرعه و امثال آن .

 : مسؤلیت و صلاحیت والدین در قبال نامگذاریششم مطلب 

و بهتر است عربی  لامی بگذارند ،ت که بر فرزندان خود نام نیکوی اسآنچه برای والدین سزاوار است اینس

و یا اسماء دارای معانی زشت بر فرزندان خود دوری نمایند  باشد ، و از گذاشتن اسماء ممنوع یا مکروه ،

 5و اخلاق آنها تأثیرمیگذارد. بر خود آنها ، زیرا اسماء در طول زندگی با فرزندان می ماند ،

با، ـــــــظور از نام زیـر والدین، انتخاب بهترین و زیباترین نام ها برای فرزند است. منفرزند ب از حقوق

 ،  دگاه شرع پسندیده و دارای معانی نیكو باشد كه شامل اسامی انبیا، صحابهـــــه از دیـــــــامی است كــــــــن

                                                           
 

 1۴0۴چاپ دوم سال   23 – 1، اجزاء   133ص  4ج  الموسوعة الفقهیة الکویتیة الکویت ، جمعی از علماء :   –وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیة   1

 دار السلاسل الکویت . 1۴27 –هـ 

ي وآخرون ، تحقیق : د محمد حج 367ص  17ج  تخرجةالبیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المسابن رشد ،  أبو الولید محمد بن أحمد :   2

 .لبنان  –ناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت 

، مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 1۶09حدیث شماره  109ص  ۴ج  صحیح وضعیف سنن ابن ماجةالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :   3

 یة . لام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرمن إنتاج مركز نور الإس -المجاني  -

 . 1۶09حدیث شماره  109ص  ۴البانی حکم به صحت این حدیث نموده است ، همان اثر سابق : ج 

عة والنشر چاپ دار ابن حزم للطبا -ناشر: الجفان والجابي  468بابُ تسَْمِیةِ السهقْط   ص   الأذكار للنووینووی ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف :   4

 .م 2004 -هـ 1425اول  

 هـ ، مصدرالشاملة الذهبیة. 1423 /01 /18چاپ چهارم    26، ص  التقصیر في تربیة الأولادمحمد بن إبراهیم بن أحمد الحمد :   5
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سلام غنی و گسترده است، اما مسلمانان رهنگ اینكه فعلما، دلاوران میدان جنگ و شهدا است. متأسفانه با ا

 1تحت تأثیر فرهنگ بیگانگان قرار گرفته و اسم های كاملاً بیگانه برای فرزندان خود انتخاب می كنند.

پدران میزان درد مندی اولاد شان را از ناحیه نام زشت درک نمایند ، قبل از اینکه نام اولاد شان بر اگر 

  مردم مشهور شود ( روی آن فکر می کردند .) در میان اری شود ، زبان مردم ج

و نام باید ما را بیاد مجد و بزرگی که ما مسلمانان داشتیم بیاورد ، و معانی و شعور عالی و ارزشهای عالی 

 . رداردرا در ما بیانگیزد ، و باید آن حائلی را که میان ما و گذشته در نتیجه هجوم بر اسماء واقع شده ، ب

و آنرا در دل  اشته تأملی باشیم و در انتخاب نام به آثار و میراث بزرگ اسلامی مان برگردیم ،خود دو با 

تا هر یکی  نسل های آینده زنده داشته باشیم ، و بر هرج و مرج که در نامگذاری به وجود آمده پایان داده ،

ان با فرهنگ عربی اسلامی ، گرفته ید چنو با 2ببالد ،  دختران و پسران بر نام خویش افتخار کرده و به آن 

آشنا شویم و رابطه مان با آن مستحکم باشد ،  –صلی الله علیه وسلم  –شده از قرآن و سنت پیامبر اسلام 

چنانچه در قرونی که مجد و بزرگی مسلمانان بود که سائر فرهنگ ها در فرهنگ عربی اسلامی ذوب شده 

 بود

و روشنای او و از لسان عربی ، در  –ی الله علیه وسلم صل –شادات پیامبر در نامگذاری از ارکسانیکه     

تسمیه نوزاد استفاده نموده و به آن عمل می کنند ، بشارتی برای ایشان در دنیا و اجر و ثوابی بر انتخاب نام 

شخص ، پس برکتی بر خود  است ، -صلی الله علیه و سلم  -نیکو و فضلیت اقتدا به اسلام و روش پیامبر

اسلامی است ، و خود را از متابعت ذلت بار دیگران ، و مشابهت به آن  ، و از اسماء که پر  نوزاد و امت

زرق و برق معلوم میشوند و گاهی دارای معانی پست و زشت است ، و در آن انتحال به فرهنگی است که 

ضعف و سست مزد در نشر اسباب را بسان مزدور بی که مسلمان  با دین و اخلاق مسلمان در تضاد است ،

 . شدن امت اسلامی میسازد ، بیرون میسازد

                                                           
 

 www.aqeedeh.comب ط ، ب ت . ،  7ص  مختصري از احکام نوزاد و فرهنگ نام هاشیخ موسي بازماندگان:   1

  مصر –قاهر  ] با تصرف [ ، ب ت مکتبه ابن سینا ، 7-۵ص   اسماء البنات و معانیهامحمد ابراهیم سلیم :  2

http://www.aqeedeh.com/
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هر گاه شخص از نام شرعی محروم ساخته شود وی شخصیت و هویت خود را از دست داده ، بر    

 1  .علاوه اینکه آدرس اسلامی از سلسله نسب وی قطع میگردد ، و مرتکب گناه و معصیتی میشود

بالای فرزند از طرف والدین در حقیقت کفران  ، شرکی و زشت  بر اشتن نام غیر شرعیگذ    

و والدین باید در برابر فرزندان شان سپاسگذاری نعمت الله متعال را به جا آورده  نعمت فرزند است ،

 . ، بر علاوه رعایت احکام شرعی دیگر بر فرزندان شان نام نیکو بگذارند

ل ق كُمأ مِنأ ن فأسٍ » موده ، و میفرماید : را چنین بیان ن ـعلیه السلام  م ـالله متعال واقعه آد هُو  الَّذِي خ 

تأ بهِِ ف ل مَّ  رَّ فِیفاً ف م  لًا خ  مأ ل تأ ح  م  ا ت غ شَّاه ا ح  ا ف ل مَّ كُن  إلِ یأه  ا لِی سأ ه  ج  وأ ا ز  ع ل  مِنأه  ج  ةٍ و  احِد  ا اللََّّ  و  ا أ ثأق ل تأ د ع و 

بَّهُم   الِحًا ل ن  ا ل ئنِأ آت یأت  ر  ا ف ت ع ال ى ن ا ص  ا آت اهُم  ك اء  فیِم  ع لا  ل هُ شُر  الِحًا ج  ا ص  ا آت اهُم  كُون نَّ مِن  الشَّاكِرِین  * ف ل مَّ

رِكُون   ا یشُأ ُ ع مَّ    .2« اللََّّ

تا  ترجمه : او آن کسی است که شما را از یک جنس آفرید، و همسران شما را از جنس شما ساخت

افتد که( هنگامی که شوهران با همسران . ولی )بسیار ات فاق میر همسران بیاسایندشوهران در کنا

دارند و به آسانی با آن روزگار را کنند، همسران بار سبکی )به نام جنین( برمیآمیزش جنسی می

ا هنگامی که بار آنان سنگین میبسر می را فریاد  شود، شوهران و همسران خدای خودبرند. ام 

ای به ما عطاء فرمائی از زمره سپاسگزاران خواهیم فرزند سالم و شایسته گویند: اگرد و میدارنمی

ا وقتی که خداوند فرزند سالم و شایسته ای بدانان داد، در دادن آن، چیزهائی )از قبیل: قبور بود * ام 

آن است که همسان خدا بس بالاتر از سازند، و اولیاء و صلحاء، و اشخاص و اصنام( را انباز خدا می

 نبازهای ایشان شود.   ا

 الف : اختلاف والدین بر سر نامگذاری 

 واگر پدر و مادر در میان خود بر سر نامگذاری اختلاف نمایند پس نامگذاری برای پدر است ،

چنانچه گفته میشود : فلان پسر فلان ، الله  چنانچه طفل به نام پدر خواسته میشود نه به نام مادر ،

                                                           
 

، مصدرالشاملة الذهبیة ،  ب ت ،  ۴ص   تسمیة المولود آداب و احكامبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  ،   1
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ِ ف إِنأ » ل میفرماید : عامت عُوهُمأ لِْب ائِهِمأ هُو  أ قأس طُ عِنأد  اللََّّ الِیكُمأ ادأ و  م  ینِ و  انكُُمأ فيِ الد ِ و  هُمأ ف إِخأ  ل مأ ت عأل مُوا آب اء 

ُ غ   ك ان  اللََّّ د تأ قلُوُبكُُمأ و  ا ت ع مَّ ل كِنأ م  أأتمُأ بِهِ و  ط  ا أ خأ ل یأكُمأ جُن احٌ فیِم  ل یأس  ع  حِیمًاو   1«  فوُرًا ر 

تر بشمار است. اگر هم پدران ایشان یش خدا عادلانهترجمه : آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پ

را نشناختید، آنان برادران دینی و یاران شما هستند. هر گاه در این مورد اشتباه کردید )و مثلاً بر اثر عادت 

خواهد تادید و به خطا رفتید( گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان میگذشته، یا سبق لسان، به لغزش اف

گوئید، گناه است و کیفر دارد(. به هر حال، پیوسته خدا آمرزگار و مهربان ی از روی عمد و اختیار می)یعن

 بخشد(.  کشد و شما را میبوده و هست )و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها می

مادر ، و در نسب تابع پدر است و نام گذاری و نامیدن و ذکر نام شخص  ادی و غلامی تابعفرزند در آز     

و نام پدر وی ، و منسوب نمودن شخص به سوی پدرش ، مثلا : )  احمد پسر محمود ( جز بیان نسب چیزی 

علیم دادن و ی نمودند مانند تدیگری نیست  ، و طفل در دین تابع بهترین پدر و مادر است ، شناخت و معرف

صلی الله علیه وسلم ـ فرمود : عن أنس بن مالك ـ  و نبی ـ 2ه ، بر بالای پدر است نه بر بالای مادر ،عقیق

«  ولد لي اللیلة غلام فسمیته باسم أبي إبراهیم» قال قال رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ  -رضی الله عنه 

.3 

ت ، رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ فرمود رایت است که گف –ـ رضی الله عنه  ترجمه : از أنس بن مالك

 پس او را به نام پدرم ابراهیم نام گذاشتم . : ام شب فرزندی برای من به متولد شد ،

زیرا  که نسبت به سوی پدر در تمایز و شناسائی بیشتر است ، این از اسرار وحکمت های شریعت است ،و 

و پدر بخاطر فرزندش  باشد هم در خانه و هم خارج از خانه ،ند و مادر وی می رست بر بالای فرزپدر سرپ

و در  و بخاطر کسب رزق حلال سفرهای پر مخاطره را می پیماید ، در مجامع و بازار آشکار میشود ،

ه به سوی کسانی پس مناسب است که نسبت فرزند به سوی پدر باشد ن اصلاح کارهای فرزند تلاش میکند ،

  ان اند .ه در خانه ها پنهک

                                                           
 

  ۵الاحزاب :   1
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است ، اینست که اولاد دختران  صلی الله علیه وسلم ـ از جمله آنچه غیر همه مردم خاصه رسول ـ    

به دلیل 1او در کفاءت ) کفو و برابری ( و غیر آن ، منسوب به او ـ صلی الله علیه وسلم ـ است ، 

حسن عن أبي بكرة، قال: قال رسولُ که فرمود : عن الاست  لیه وسلم ـصلی الله ع ی پیامبر ـاین گفته

إنَّ ابني هذا سی دٌِ، وإني أرجُو أن یصُلح  الله به بین » للحسن بن علي  :   -صلى الله علیه وسلم  -الله 

  2« . فئتین من أمتي

الله صلى  -سولُ الله که از أبی بكره روایت میکند که گفت : ر ترجمه : از حسن ـ رضی الله عنه ـ

برای حسن بن علی گفت : همانا این پسرم آقا و بزرگ است ، و من امید دارم اینکه الله  –علیه وسلم 

 اصلاح بکند توسط آن بین دو جماعت بزرگی از امت من .

و در مشاوره فرصتی و  بنابرین بر مادر لازم است تا با پدر نزاع نکرده و از شدت کار نگیرد ،    

ضایت و محبت آنها و محکم نمودن پیوند رابطه فی ما بین ن والدین ، جهت رای فراخی است میاج

  آنها .

صلی الله علیه وسلم ـ پیش  چنانچه از جمعی از صحابه ثابت است که آنها فرزندان خود را بر نبی ـ

ه بر لت بر این دارد کآنها را نامگذاری میکرد ، و این دلا نموده و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ

ست تا در مورد نامگذاری با کسیکه عالم به سنت است مشوره نموده و یا با کسیکه از بالای پدر ا

تا وی را بر اسم نیکوی برای فرزند   نگاه دین و عملکردش مورد اعتماد وی است مشوره نماید ،

 3 رهنمائی نماید .

                                                           
 

هـ   1۴0۴چاپ دوم سال   268ص  2ج   الموسوعة الفقهیة الکویتیةالکویت ، جمعی از علماء :   –ن الاسلامیة وزارت الاوقاف و الشئو  1

 دار السلاسل الکویت.    1۴27 –
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د كامِل قره بللي ، ناشر: دار الرسالة العالمیة ، چاپ -، تحقیق شعَیب الأرنؤوط 4662شماره   م . 2009 -هـ  1430اول  محَمه
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 ب : تأکید قرآن به انتساب فرزند به سوی پدر 

کتاب الله متعال تجلی یافته و بکار رفته است  ، در داستانهای بیشترین  ریکی لغوی که درچه قدر دقت و با

مخاطب قرار داده اند ، مانند :  علیهم السلام ـ در می یابیم که آنها قوم خود را به کلمه ) یا قوم ( پیامبران ـ

به  که مانند موسی ـ علیه السلام ـ ـ لوط ، موسی ، به استثناء از عیسی ـ علیه السلام ح ، هود ، صالح ،نو

در بسا آیات بنی اسرائیل را به کلمه ) یا قوم (  علیه السلام ـ ده است و موسی ـسوی بنی اسرائیل فرستاده ش

علیه السلام ـ  گفته باشد ) یا  یا مسیح ابن مریم ـ  اما در یک آیه قرآن نیامده که عیسی مخاطب قرار داده ،

علیه  شده باشد قوم عیسی ـو هیچ موردی در قرآن یافته نمیشود که گفته  گفت یا بنی اسرائیل ،قوم ( بلکه 

الله  السلام ـ ؛ زیرا پسر منسوب به پدر است و پدر منسوب به قبیله ، پس قبیله پدر قوم برای فرزند است .

لأن ا نوُحًا إلِ  » در آیات متبرکه ذیل میفرماید :  متعال س  مِ ل ق دأ أ رأ مِهِ ف ق ال  ی ا ق وأ ا ل كُمأ مِنأ إلِ هٍ ى ق وأ بدُُوا اللََّّ  م  اعأ

ترجمه : ما نوح را به سوی قوم خود )که در میانشان برانگیخته شده بود( فرستادیم. او بدیشان . 1«غ یأرُهُ 

 شما جز خدا معبودی نیست.  گفت: ای قوم من! برای

اهُمأ هُودًا ق ال  »  ادٍ أ خ  إلِ ى ع  بدُُوا اللََّّ  و  مِ اعأ ا ل كُمأ مِنأ إِل هٍ غ یأرُهُ  ی ا ق وأ ترجمه :  )ما به عنوان پیغمبر( هود .2«  م 

جز او  را به سوی قوم عاد فرستادیم که از خودشان بود. )هود بدیشان( گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که

 معبودی ندارید.

الِحًا ق ال  ی  »  اهُمأ ص  إِل ى ث مُود  أ خ  ا ل كُمأ مِنأ و  بدُُوا اللََّّ  م  مِ اعأ ترجمه : به سوی قوم ثمود یکی  . 3« إلِ هٍ غ یأرُهُ  اق وأ

 از خودشان را )به عنوان پیغمبر( فرستادیم که صالح نام داشت. )به آنان( گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید

 باشد(. نمیکه معبودی جز او برای شما وجود ندارد )و کسی غیر او مستحق  پرستیدن 

بَّكُمأ »  ر  بِ ي و  بدُُوا اللََّّ  ر  ائِیل  اعأ ر  سِیحُ ی ا ب نيِ إِسأ ق ال  الأم  ترجمه : و )در صورتی که خود( عیسی گفته  .4 « و 

 ای را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شما است. اسرائیل! خدای یگانهاست: ای بنی
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ی م  ی  »  رأ إذِأ ق ال  عِیس ى ابأنُ م  سُولُ و  ائیِل  إِنِ ي ر  ر  ِ إلِ یأكُمأ  ا ب نيِ إسِأ ا ب یأن  ی د يَّ مِن  التَّ  اللََّّ قاً لِم  د ِ اةِ مُص  ر   1«  وأ

ی خدا اسرائیل! من فرستادهو خاطرنشان ساز زمانی را که عیسی پسر مریم گفت: ای بنیترجمه : 

 کنم . میبه سوی شما بوده و توراتی را که پیش از من آمده است تصدیق 

مُك  مِنأهُ ی صِدُّون  »   ث لًا إذِ ا ق وأ ی م  م  رأ ا ضُرِب  ابأنُ م  : هنگامی که فرزند مریم به عنوان ترجمه  .2 « و  ل مَّ

 مثال ذکر شد، قوم تو از آن خندیدند و سر و صدا به راه انداختند.  

 و این دلالت بر قوم عیسی   ـ است ، ذکر شده این آیه علیه السلام ـ ی که قوم با عیسی ـیگانه آیهو 

است زیرا خطاب درین آیه برای  لم ـصلی الله علیه وس بلکه مراد قوم محمد ـ علیه السلام ـ ندارد ،

 است . صلی الله علیه وسلم ـ نبی کریم ـ

 قوم ذکر نشده چیست ؟ علیه السلام ـ سر اینکه برای عیسی ـ

و  ید او را به قومش نسبت می کند ،سخن میگو ی ـ علیه السلام ـحتی وقتیکه قرآن از مادر عیس

ی مُ ل ق دأ جِئأتِ ش یأئاً ف رِیًّاف أ ت تأ بهِِ »  میفرماید : رأ مِلهُُ ق الوُا ی ا م  ا ت حأ ه  م  ترجمه : مریم او را در . 3«  ق وأ

 ای!  ار زشتی کردهآغوش گرفت و پیش اقوام و خویشان خود برد. آنان گفتند: ای مریم! عجب ک

علیه  و چرا برای عیسی ـ در قرآن به هیچ قومی منسوب نشده است ، علیه السلام ـ لیکن عیسی ـ

نسبت انسان به همیشه به سوی پدر می باشد علیهم السلام ـ قوم نیست ؟  مانند بقیه پیامبران ـ السلام ـ

 وب به همان قوم و قبیله می باشد .و پسر هم چنین منس و پدر منسوب به قبیله می باشد ،

منسوب به پدری است و  علیه السلام ـ و ابراهیم ـ منسوب به پدری است ، علیه السلام ـ پس نوح ـ

به کی  علیه السلام ـ سؤالی پیدا میشود که مسیح ـ و درینجا این هر دو منسوب به قومی هستند ،

ی و قومی منسوب نمیشود زیرا او بدون پدر به قبیله منسوب میشود ؟ طبعا جواب اینست که او به

برای بنی اسرائیل  علیه السلام ـ رست نبود که عیسی ـطور معجزه به دنیا آمده است ، ازین جهت د
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ود میگفت : یا قوم ! و ضرور بود که به آنها این طور میگفت : یا بنی اسرائیل که به سوی آنها فرستاده شده ب

! 

و اگر ما به  یافته نمیشود که ازین قاعده استثناء شده باشد. نموده و هیچ آیهکه قرآن بیان و این چیزیست 

بدون پدر  السلام ـ علیه اساس این قاعده صحبت کنیم و سؤال ذیل را مطرح کنیم : و ما میدانیم که که آدم ـ

نموده است ؟ نخیر در قرآن ذکری از  قوم ذکر علیه السلام ـ آیا قرآن برای آدم ـ و مادر از خاک خلق شده ،

علیه السلام  ی را نمی یابیم که از قوم آدم ـستجو کنیم آیهنشده ، اگر ما در تمام قرآن ج علیه السلام ـ قوم آدم ـ

) بنی آدم (  صحبت نموده ، و این از دقت و  علیه السلام ـ لکه آیات از اولاده آدم ـب صحبت کرده باشد ، ـ

قومی  منسوب به علیهما السلام ـ قرآن کریم است ، همه بشر به استثناء از نبی گرامی آدم و عیسی ـ باریکی

 بوده و دارای قوم می باشد. 

غافل بوده ؟ نخیر قرآن غفلت  علیهما السلام ـ و عیسی ـحقیقت آدم  ؤال دیگری که آیا قرآن ازین حقیقت ،س

 الله متعال میفرماید :  کر شده ،و این حقیقت در قرآنکریم ذ نکرده ،

ابٍ ثمَُّ ق ال  ل هُ كُنأ ف ی كُونُ »  ل ق هُ مِنأ ترُ  م  خ  ث لِ آد  ِ ك م  ث ل  عِیس ى عِنأد  اللََّّ عیسی  ی )آفرینش(ترجمه : مسأله.1«  إنَِّ م 

د آی! و ی )آفرینش( آدم است که او را از خاک بیافرید، سپس بدو گفت: پدیبرای خدا، همچون مسأله

 درنگ( پدید آمد.)بی

که بیانگر دقت  در آن جمع شده ، علیهما السلام ـ ی در قرآنکریم است که اسم آدم و عیسی ـاین یگانه آیه

 م ( است .ظرافت و باریکی این کتاب بزرگ ) قرآن کری

 ج : درج نام مادر در تذکره 

صورت بگیرد چون د ت که روی آن هم بحث بایموضوع درج نام مادر در تذکره ) شناسنامه ( موضوعی اس

طر روشن بخا، بالا گرفته است ذکره های تابعیت درین اواخر سروصداهای در مورد درج نام مادر در ت

 می شود تا بحث به گونه علمی، واقع بینانه و غیر احساساتی باشد. شدن تمامی جوانب موضوع کوشش 

 گاه قابل بحث است:سه ناز  ذکره تابعیتموضوع درج نام مادر در ت
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 ذکره تابعیتبحث هدف شناسنامه که همانا مشخص شدن بهتر هویت و معرفی هرچه دقیق تر دارنده ت اول :

بحث اهداف  سوم : ذکره تابعیت است .بحث مشروعیت و عدم مشروعیت درج نام مادر در توم : د . است

 پنهانی و مرموز در عقب این موضوع است .

 مرتبط اند که با تحقیق یکی آنها چگونگی دیگرش روشن تر می شود. ه به نحوی باهمهرسه بحث یادشد

سائی هر چه دقیق تر دارنده تذکره تابعیت ( باید در رابطه به بحث اول ) مشخص شدن بهتر هویت و شنا

 گفت : برای کسانیکه تذکره تابعیت داده میشود سه طبقه اشخاص اند .

واج و فراش مشروع به دنیا آمده اند و نسب شان معلوم کسانی که در نتیجه ازداشخاص معلوم النسب ،  اول :

 است.

پدرش معلوم است و نه مادرش ، مانند: لقیط ) طفل یافته اشخاص کاملا مجهول النسب ،  کسانی که نه  دوم :

 شده( .

 اولاد الزنا ، اشخاصی که از نطفه زنا به دنیا آمده پدرش معلوم نیست. سوم :

لف است اتباع کشور را شناسایی کند چنانچه حقوق و وجائب اتباع از قبیل، معلوم بودن نسب و ت مکحکوم

ا همه آثار و پیامدهای آن نیز به این مسأله گره خورده است. و هرگاه سایر حقوق و وجایب مدنی و سیاسی ب

کومت برای آنها تذکره صادر افراد و اشخاص فوق الذکر برای دریافت تذکره تابعیت مراجعه کنند ، با ید ح

 نماید .

بعیت بگیرند چون اگر تقاضا کننده تذکره تابعیت از طبقه سوم ) ولدالزنا( باشند حق دارند بنام مادر تذکره تا

دیگر راهی برای شناسایی و احیای برخی حقوق آنان که متعلق به نسب و داشتن تذکره تابعیت است وجود 

 ندارد.

)کاملا مجهول النسب( باشد ، میتوان دو حالت و صورت داشته  ه تابعیت از طبقه دوماگر تقاضا کننده تذکر

 باشد . 

یکند و مقرله می پذیرد، یا کسی دیگر نسب اورا ادعا می کند، در صورتی که به نسب کسی اقرار م اول : 

شرعی ، در تمام یا شهود با اهلیت شهادت میدهند، در این حالات تابع احوال نسب گردیده ، طبق احکام 

 مسائل حقوقی مانند اشخاص معلوم النسب می باشد .
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ده و تبعه کشور است باید از تابعیت در صورتی که ملحق به نسب هیچ کسی نشود، از آن جهت که زا دوم : 

محروم نشود، توزیع تابعیت برای اینگونه اشخاص میتواند با درج صرف نام خودشان، یا انتخاب نام فرضی 

پدر و پدرکلان، یا پدر و مادر، یا بنام ملتقط )یابنده( و ... با سائر مشخصات صورت گیرد،  به عوض 

پدر و مادر چنین اشخاص نام فرضی درج میکنند و در ذیل آن چنانچه در برخی کشورهای اسلامی برای 

ردم افغانستان ضمن یادداشت کوتاه از مجهول النسب و فرضی بودن نام والدینش یادآور می شوند. در عرف م

تاجایی که بنده معلومات دارم اطفال یافت شده را مانند فرزند نسبی خویش بدون کدام تفکیک در شناسنامه 

 . ثبت می کنند

البته باید یاد آور شد که  قانون ثبت احوال نفوس و احصایه حیاتی  افغانستان هرچند از اطلاع دهی و توزیع 

( خویش و تشکیل کمیسیون مشترک از ادارات 19( و )18ماده های ) تذکره برای اطفال مجهول الهویه طی

 تصریح دارد : ذیربط صحبت کرده و صلاحیت را به کمیسیون واگذار کرده است ، و چننین 

شخصی که طفل نوزاد مجهول الهویه را دریافت نماید، مكلف است موضوع رابه ادارۀ پـــــولیس محـــــل 

یافــت طفل نـوزاد ازطـرف ادارۀ پـولیس به مرجـع ثبـت احــوال نفـوس محـــل اطــلاع دهــد ، گزارش در

مشترکاً نام DNA صلاح بعد از بررسی طب عـدلی وــۀ ذیمربـــوط ارســـال و از طـــرف آنهـــا و محکمـ

 گـذاری وتعیـین هویت می گردد. 

مراجــع ثبــت احـــوال نفــوس مراجعه می شــخص مجهــول الهویــه که جهت اخذ تـذکرۀ تابعیـت بـه ) 1 (

امنیـت ملـی محــل مبنــی تصـدیق و تضــمین دو نفــر دارنــدۀ تــذکرۀ تابعیت و تائیـد ادارۀ  نماید، بعد از

 بــر افغــان بــودن آن و خانه پـری فـورم ثبـت نـام، بــه وی تــذکرۀ تابعیــت توزیــع می گردد.

 تابعیت مندرج این قـانون را تکمیـل ( این مــاده مراحــل اخــذ تــذکرۀ1ج فقرۀ  )( هرگاه شخص مندر2)

از نماینـدگان بـا صلاحیت ستره محکمه، وزارت هـای امور  کـرده نتـواند، مـوضوع توسـط کمیسیون مرکب

رۀ ثبت احوال حــارنوالی، ریاســت عمــومی امنیــت ملــی و ادا خارجـه وعـودت مهـاجرین، ادارۀ لــوی

سی وطوری تصمیم اتخاذ می نمایند که در مغایرت با اسناد تقنینی نفوس وبررسی امور هویت خارجیان، برر

 1ر نگیرد .نافذ کشورقرا
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اما خود نحوه درج هویت و توزیع شناسنامه برای چنین اشخاص را پیش بینی نکرده است) که این 

(. یعنی ایجاب می نماید همانند اشخاص معلوم وضعیت بیانگر یک نقیصه در قانون متذکره است

درج نام، نام ( قانون متذکره ۶النسب نحوهء درج شهرت مجهول الهویه را بیان می کرد چنانچه ماده)

 پدر، نام پدرکلان و سایر مشخصات اشخاص معلوم الهویه را با عبارات مشخص تحدید کرده است.

تمام کشورها برای  در ) معلوم النسب(باشند؛ تاکنوناگر تقاضا کننده تذکره تابعیت از طبقه اول

ابعیت یا هویت می شود، با تشخیص هویت افراد ، نام خود شخص با پدر و پدر کلانش درج تذکره ت

 ....... اندک تغییراتی در ذکر و عدم ذکر تخلص و برخی کشورها عدم ذکر نام پدر کلان و

شور نسبت به از معرفی هرچه بهتر هویت اتباع یک ک نتیجه: در بحث هدف شناسنامه که عبارت

است، درج  کشور دیگر و تفکیک افراد از یکدیگر شان در داخل کشور و مشخص بودن نسب افراد

نام، نام پدر، نام پدرکلان با سائر مشخصات ضروری، کافیست چنانچه نه تنها افغانستان بلکه اکثریت 

 کنند و بهتر تجربه هم کرده اند. کشورهای جهان از همین روش استفاده می

 بحث دوم مشروعیت و عدم مشروعیت درج نام مادر در تذکره تابعیت است .

 تابعیت میتواند به دو صورت باشد :درج نام مادر در تذکره 

افزودن نام مادر بر علاوه نام پدر، طوری که فرزند منسوب به پدر باشد، یا هر دو)  صورت اول :

 ریر شود ، مثلا: والدین( مستقل تح

 نام: ..........

 ولد: ............

 نام مادر: ...........

 یا

 نام: ...........

 نام پدر:............

 ادر: ............نام م
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 حذف نام پدر و ذکر نام مادر، طوری که فرزند منسوب به مادرش شود ، مثلا: صورت دوم : 

 نام: .........

 ولد: فاطمه 

 یا

 .........نام: .

 نام مادر:.........

کلان و پدر هریک از صورتهای فوق میتواند در نفس خود حالات متعدد داشته باشد، از قبیل ذکر نام مادر 

 کلان، یا صرف مادرکلان، یا صرف پدرکلان، مادرکلان پدری، مادرکلان مادری و غیره...

مثال زدن بقیه حالات صرف نظر می از آن جهت که فعلا صرف موضوع درج نام مادر مطرح است از 

 نماییم.

: ) افزودن نام مادر بر علاوه نام پدر(: فکر میکنم ذکر نام مادر در کنار نام پدر در  حکم صورت اولی

تذکره ، اساسا مانع شرعی ندارد چنانچه در پاسپورت، ویزه، احصائیه های گوناگون و غیره مواضع به 

 شود. کارنامه ها، حکایات تاریخی، قصص، مواعظ و غیره یاد می هدف شناسایی، یادآوری از خاطرات،

در قرآن کریم از زنان انبیاء ـ علیهم السلام ـ و سایر زنان به گونه عام تذکر رفته، و به گونه مشخص عیسی 

ـ علیه السلام ـ منسوب به مریم )مادرش( شده است. آیاتی که به گونه عام آمده است ارتباط زیاد به موضوع 

مستقیم یا غیر مستقیم شخص را منسوب به مادرش ندارد از ذکر آنها صرف نظر میکنیم ، و آیاتی که بگونه 

تكِ   » ساخته بگونه مثال: الله متعال میفرماید : الِد  ع ل ىٰ و  ل یأك  و  تِي ع  ی م  اذأكُرأ نِعأم  رأ ُ ی ا عِیس ى ابأن  م  « إذِأ ق ال  اللََّّ

ی پسر مریم! به یاد گوید:( ای عیسپیغمبران خطاب به عیسی میاوند )از میان در آن هنگام خدترجمه:  1.

 .آور نعمت مرا که بر تو و مادرت ارزانی داشتم 

اتهُُمأ »  ه  اجُهُ أمَُّ و  أ زأ مِنِین  مِنأ أ نأفسُِهِمأ و  ل ى بِالأمُؤأ   2.« النَّبِيُّ أ وأ
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بیشتری دارد )و اراده و خواست او در مسائل فردی و ترجمه : پیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولوی ت 

اعی مؤمنان، مقد م بر اراده و خواست ایشان است( و همسران پیغمبر، مادران مؤمنان محسوبند )و باید جتما

 احترام مادری آنان را از نظر به دور نداشت، و یکایک ایشان را بزرگ و ارجمند شمرد( .

كُمأ مِنأ »  ج  ر  ُ أ خأ اللََّّ اتِكُمأ و  ه   شکمهای مادرانتان بیرون آورد . ترجمه : خداوند شما را از 1«. بطُُونِ أمَُّ

یق ةٌ »  هُ صِد ِ أمُُّ سُلُ و  ل تأ مِنأ ق بألِهِ الرُّ سُولٌ ق دأ خ  ی م  إِلََّ ر  رأ سِیحُ ابأنُ م  ا الأم  ترجمه : مسیح پسر مریم جز    2« .م 

مردمان روانه  اند و به میانی الله  بودهی )چون او انسان و برگزیدهپیغمبری نبود. پیش از او نیز پیغمبران

 اند، و مادرش نیز زن بسیار راستکار و راستگوئی بود.اند و پس از روزگاری از دنیا( رفتهشده

 و سائر آیات که ذکر آنها بحث را طولانی می سازد .

، و سائر سلف صالحین، کتب سیرت، تاریخ و همچنان در احادیث نبوی، اخبار و آثار صحابه کرام، تابعین

که ذکر احادیث  نان یاد شده و بسا بزرگان بنامهای مادر شان شناخته شده و صدا زده شده اندغیره نامهای ز

 آن بحث را طولانی می سازد .

ر قابل یاد آوریست که علی رغم جواز ذکر نام مادر در کنار نام پدر، بازهم هیچ ضرورتی برای درج آن د

شد که ذکر نام مادر برای شناسایی بیشتر افراد و تذکرهء تابعیت احساس نمی شود زیرا اگر فرض بر این با

اتباع کمک می کند این درست نیست چون هر شخص با ذکر نام پدر و پدرکلانش کاملا شناخته می شود. و 

قلی این را میداند که حقوق اگر فرض بر این باشد که قدر مادران بجا شود یا حق شان ادا گردد، هر عا

 ان در تذکره ادا نمی گردد. مادران و زنان به درج نام ش

: ) حذف نام پدر و منسوب ساختن فرزند بسوی مادر(؛ در این صورت اگر فرزند ـ حکم صورت دومی

ه زنا کرده نیز ـــــده است که شوهر ندارد و باکسی کــــــــما آـــــــولدالزنا ـ  باشد ) فرزند از زنی به دنی

عا فرزند منسوب به ـــــــطبا زانی مدعی نسب ولد نیست( ، ــــــــعلوم است امـــــــنیست، یا م علومـــــــم

 ون از نطفه زنا به دنیا آمده نه فراش) نکاح (. چنانچه پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه وسلم ـ ــادر است چــــــم
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ِ ـ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ  رُ  »ـ فرموده است: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ج  ع اهِرِ الح  لِلأ اشِ و  فِر  ل دُ لِلأ   1« .الو 

ترجمه : فرزند از صاحب نكاح است، و برای زنا كار جز رسوایی و رجم ) سنگ سار ( ـ بنابر دو تفسیری  

 ـ چیزی دیگر نیست.2که از الحجر شده است 

نیه )مادر( است. حتی اگر پس فرزند به زانی منسوب نمی شود و از او میراث نمی برد بلکه مربوط به مز 

 3ز اوست بازهم از نظر جمهور علماء منسوب به مرد زناکار نمی شود.زانی مدعی شود که ولد زنا ا

اما اگر ولد در نتیجه ازدواج مشروع به دنیا آمده) پدر و مادر مشروع و معروف( داشته باشد، حذف نام پدر 

نصوص شرعی جواز ندارد چنانچه در این قول الله  و منسوب ساختن به مادر با در نظر داشت ظاهر برخی

الِ » آمده است:  متعال و  م  ینِ و  انكُُمأ فيِ الد ِ و  هُمأ ف إِخأ ِ ف إِنأ ل مأ ت عأل مُوا آب اء  عُوهُمأ لِْب ائِهِمأ هُو  أ قأس طُ عِنأد  اللََّّ یكُمأ ادأ

ل كِنأ  أأتمُأ بِهِ و  ط  ا أ خأ ل یأكُمأ جُن احٌ فیِم  ل یأس  ع  ُ غ فوُ و  ك ان  اللََّّ د تأ قلُوُبكُُمأ و  ا ت ع مَّ حِیمًا م    4« .رًا ر 

تر بشمار است. اگر هم پدران ایشان ترجمه: آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا عادلانه

ثلاً بر اثر عادت را نشناختید، آنان برادران دینی و یاران شما هستند. هر گاه در این مورد اشتباه کردید )و م

خواهد ید و به خطا رفتید( گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان میگذشته، یا سبق لسان، به لغزش افتاد

گوئید، گناه است و کیفر دارد(. به هر حال، پیوسته خدا آمرزگار و مهربان )یعنی از روی عمد و اختیار می

 بخشد(.  کشد و شما را میها میبوده و هست )و قلم عفو بر اشتباهات و لغزش

عُوهُ » از کلمهء    حد اقل سه مطلب دانسته می شود .«  مأ لِْب ائِهِمأ ادأ

 تبنی ) فرزند خوانده ( در احکام میراث، محرمیت و... مثل فرزند نسبی نیست. اول : 

                                                           
 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري :   1

الناصر ناشر: دار  تحقیق: محمد زهیر بن ناصر 4303شماره حدیث  151ص  5ج ، باب ،  علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري

 هـ .1422ة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ اول ، طوق النجاة )مصور

، مصدر  209ص  4، ج  تأسیس الأحكام بشرح عمدة الأحكام على ما صح عن خیر الأنامنجمی ، أحمد بن یحیى بن محمد بن شبیر :   2

 الشاملة الذهبیة .

د بن إبراهیم الموسَى : یسندگان : أ. د. عَبد الله بن محمد از نوی جمع  3 د المطلق، د. محمه ص  5، ج الفِقهُ المیسَهرالطی ار، أ. د. عبد الله بن محم 

 م . 2012 -هـ  1433چاپ دوم  المملكة العربیة السعودیة ، -ناشر مَدَارُ الوَطن للنهشر، الریاض  ، 154

 5حزاب : لأا  4
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 خوانده اش. پسر خوانده وقتی نسبش معلوم باشد باید بسوی پدر نسبی اش منسوب شود نه پدر  دوم :

 . فرزندان بسوی پدران منسوب می شوند سوم :

لذا فرزند در صورت داشتن پدر، بسوی پدر منسوب می شود و همچنان در غالب اوقات بنام پدر صدا زده 

پدر متکفل نفقه و  می شود. حکمت های در این زمینه نیز وجود دارد که برخی علماء بیان کرده اند مثلا:

 1مصارف اولاد است.

پدر ولی فرزندان است خصوصا اولاد  ان است.پدر نسبت به مادر بیشتر مکلف به دفاع و حمایت فرزند

 صغیر، مجنون و غیر رشید اش.

سنت الهی بر این است که اولاد به گونه غالب بسوی پدر نسبت داده می شوند چنانچه در آیات قرآنکریم 

دأ إِل یأكُمأ » اینگونه خطاب شده هرجا ذکر اولاد آدم به میان آمده به نام پدرشان  ه  م  أ ل مأ أ عأ دأ إِل یأكُمأ ی اب نيِ آد  ه  أ ل مأ أ عأ

بُ  م  أ نأ لَ  ت عأ یأط ان  ی اب نيِ آد  ترجمه : ای آدمیزادگان ! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نکردم  2«  دُوا الشَّ

 که شیطان را پرستش نکنید.

خص به نام پدر یاد شده است مگر در ایات و غیره موضوعات همیشه شهمچنان در احادیث، اخبار، رو

، یا مادرش نسبت به پدر مکانت و جایگاه  ـ علیه السلام برخی موارد که یا شخص پدر نداشته مانند عیسی ـ

از آن جهت که مادر مستور و از جمله عورات پنداشته می شود، صدا  بلند داشته بنام مادر یاد شده است.

زندان می شود خصوصا در فرزندان بنام مادرشان در هرجا و هر وقت باعث اذیت روحی مادر و فر زدن

اظهار نام مادر شده است. مانند جامعه افغانی که ذکر نام مادر را  جوامعی که عرف و عادت مردم بر عدم

نان می شود. نزد مردم بدون ضرورت ننگ و عار میدانند و بسا اوقات باعث جنگ و درگیری میان جوا

 حتی گرفتن نام مادر را وقت نزاع دشنام می پندارند.

تقسیم میراث ی فوائد دیگری نیز دارد مثلا: همچنان منسوب بودن فرزند به سوی پدر در تذکره از لحاظ حقوق

پدر به اساس ثبوت نسب از پدر صورت می گیرد و آن از طریق نسبت ولد بسوی پدر در تذکره تابعیت 

 ابد.تحقق می ی

                                                           
 

قانون وزارت عدلیه :  مام انواع آن در قسمت پسر صغیر تا وقت توان كسب و كار و در قسمت دختر صغیره تا وقت ازدواج بدوش پدر مي باشد.نفقه با ت  1

  ۵۵13/ 10  /  1۵( مؤرخ  3۵3جریده رسمی شماره )  108ص   2۵۶ماده  1جلد   مدنی

 ۶0یس :   2
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حصر وراثت نیز به فرض اینکه مورث مرد باشد از طریق شهود و تذکره ای صورت می گیرد که رابطه 

 را نشان دهد.پدر با اولاد و سایر ورثه 

حین فرقت) طلاق، خلع، ایلاء، تفریق قضایی، فسخ به سبب ارتداد یکی از زوجین یا بروز حرمت مصاهره 

تعلق می گیرند و مادر با شخص دیگر می تواند ازدواج کند لذا اولاد  و...( میان زوجین، فرزندان برای پدر

 بدون سرگردانی با پدر خود باقی می مانند.

با نام پدر آسانتر است نسبت به نام مادر از دو وجه؛ یکی اینکه جامعه افغانی و اکثر  شناسایی هرشخص

ر صدا می زنند و جستجو می کنند کشورهای اسلامی عرف و فرهنگ شان اینست که اشخاص را به نام پد

ین خودش مثلا اگر آدرس کسی را بخواهند، مجرمی را تعقیب کنند و ... دیگر اینکه اکثریت زنان اطراف نش

 شناسنامه ندارند و قابل شناسایی نیستند پس اگر فرزندان به نام مادر ثبت شوند چگونه شناخته خواهند شد؟

ی پدرش نشود مانع شرعی ندارد، ر در صورتی که مانع انتساب ولد بسونتیجه: درج نام مادر درکنار نام پد

 با آنهم یک چنین ضرورتی در تذکره محسوس نیست.

 ر برای ولد الزنا، و منسوب شدن چنین اولاد بسوی مادر شان مانع ندارد بلکه یک حق است. درج نام ماد

تان بنام یابنده به حیث پدر ثبت می شود ولی لقیط اگر کاملا مجهول النسب باشد هرچند در عرف مردم افغانس

بجای نام پدرش درج شود  که نباید چنین شود بلکه به نام خود لقیط اکتفا شود یا نام فرضی نظر بنده اینست

 با تذکر لقیط بودن.

حذف نام پدر یا منسوب ساختن ولد بسوی مادر در صورت داشتن پدر، بنابر همان دلایلی که بیان شد جواز 

 رد. والله اعلم.ندا

 اهداف پنهانی و مرموز كه در عقب این موضوع است . بحث سوم :

العات استراتیژیک ــــاشد مانند انستیتوت مطلوب نهفته بـــــداف شوم و نا مطـــــــرده اهــــــاگر در پشت پ

 لوه دادن ارزشهای دینی، یا افراطی خواندن ـــم ارزش جــــدف شان از بین بردن و یا کـــــکه ه( 1)افغانستان 

                                                           
 

یک نهاد تحقیقاتی غیر انتقاعی است که تهیه  - بنام -و تاسیس شد  1391مطابق با میزان سال  2010در اکتبر سال    SS)  ( AIانستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان  1

 ، بی طرف و پالیسی محور ، ترجمه و چاپ کتابهای خوب، آموزش حرفه ای و فعالیت های حمایتی برای برنامه های افغانستان محور را مدگزارش های تحقیقاتی با کیفیت

د. در حال حاضر انجام میده پژوهشیانستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان پیرامون طیفی گسترده از مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کار  .نظر خود قرار داده است

 کاری ها و ادغام منطقه ای، همکاری موکراتیک دولت سازی، امنیت ملی، انکشاف پایدار اقتصادی، همیدد ـــــرنده این ساحات می باشد: رونــــــرگیــــــا در بــــتحقیقات م
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مضامین ثقافت اسلامی، فرهنگ و ثقافت مشروع مردم مسلمان افغانستان و غیره  نصاب معارف و

 باید گرفته شود. یک امر نا روا بوده جلو آن  باشد طبیعیست که این

مطرح ساختن درج نام مادر در تذکره تابعیت و طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس به درخواست و 

هویت گویای شک و تردیدهای است قابل نگرانی و پیشنهاد اشخاص مجهول الحال و مجهول ال

تذکره های  پیگیری. زیرا این طرح در حالی مطرح می شود که هیچ نیازی برای درج نام مادر در

تابعیت دیده نمی شود و تمام کشورهای اسلامی حتی اکثریت کشورهای غیر اسلامی را می بینیم که 

ثبت گردیده اند یا صرف با نام و تخلص وی اکتفاء شده اشخاص و افراد به نام پدر شان در شناسنامه 

 و غیر اسلامی را  انزده کشور اعم از اسلامیـمونه من شناسنامه های بیش از پــــونه نـــــاست. به گ

                                                           
 

 .منطقه ای/ باز تولید( -ادغام فرهنگی ایالات متحده امریکا / غرب ، احیای اندیشه اسلامی، و تجلیل از خراسان ) ملی/  –استراتژیک افغانستان 

 باشد:ر میرئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان آقای دکتر مرادیان بوده و این نهاد متشکل از سه قش

 : اجرایی و مدیریتی1

 : علمی2

 : هیئت مدیره3

 و جمعی از مشاورین با آنها همکار است که عبارت اند از : 

 پنتا، رئیس گروه مشاورین )افغانستان(داکتر رنگین دادفر اس

 داکتر بارنت ار. روبین )ایالات متحده امریکا(

 داکتر دیوید سموئل سیدنی )ایالات متحده امریکا (

 داکتر سیما ثمر )افغانستان(

 پروفسر شهربانو تاجبخش ) فرانسه(

 داکتر رادها کومار )هند(

 سفیر کای آیده ) ناروی(

 پروفسر ونگ جیسی)چین(

 مد نادر نادری ) افغانستان(اح

میزان  11- 12 »آینده دولتهای ملی « »گفتگوهای امنیتی هرات «، گزارش برگزاری ششمین همایش بین المللی  انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

  www.aiss.af.هرات ) با تصرف و اختصار ( 139۶ –

به پیشنهاد بعضی از اعضای پارلمان مانند قاضی نذیراحمد حنفی، نماینده هرات در مجلس مبنی بر این که این انستیتوت دین  1399سرطان(  30و دوشنبه)

ه و بیش از نیم سخره گرفته و به اعتقادات مردم تاخته است و هم بخاطر این تحقیق که نصاب تعلیمی معارف افغانستان به صورت تخصصی تهیه نشد را به

 .ی سارنوالی شدباشد. او خواستار لغو جواز انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان و معرفی اعضای آن به لوآن ترویج کننده و مبلغ رادیکالیسم دینی می

  avapress.com) با تصرف و اختصار ( 1۶۴102کد خبر خبرگزاری صدای افغان )آوا(

 

http://www.aiss.af/
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دیدم که همه دارندگان به نام پدر ثبت گردیده اند و نام مادر در هیچ یکی آنها دیده نمی شود این کشورها 

ی، امارات متحده عربی، پاکستان، مالیزیا، اندونیزیا،ایران، هند، آمریکا ، عبارتند از: عربستان سعود

هانکانگ و... سوال اینجاست که آیا افغانستان در ایجاد نو استرالیا، انگلستان، سویدن، پولند، کروشیا، چین،

 آوری های مثبت یا اعطای حقوق زن و غیره مسائل از کشورهای یاد شده پیش قدم است؟ هرگز!

اگر فرض بر این باشد که با افزودن نام مادر اتباع کشور را به خوبی شناسایی میتوانیم پس باید نام ب خو

ه در این صورت هویت یک شخص مجهول تر خواهد شده چالشهای حقوقی بیشتر مادرکلان نیز ذکر شود ک

 به میان خواهد آمد چنانچه به برخی این چالشها قبلا اشاره شد.

ن نام خودرا در تذکره ببینند و حق شان ادا شود یا قدر و عزت شان شود ن باشد که مادراو اگر فرض بر ای

میدانیم که به درج نام در تذکره نه تنها حقوقش ادا نمی شود بلکه این که از نظر عقلاء منطق ندارد زیرا 

 مورد بی قدری، بی احترامی، دشنام و تمسخر قرار می گیرد.

احتمال دارد با درج نام مادر عده ی  پیش می آید. مثلا:ن ندارد، احتمالات دیگر وقتی چنین فرضیه ها امکا

فرهنگ رایج این مردم مبارزه می کنند که چنین کاری نیز  به زعم خودشان تابو شکنی کرده و با سنت ها و

. بلکه جواز ندارد زیرا فرهنگ، عرف و عنعناتی که مغایر احکام شریعت نباشد محترم و قابل حفاظت است

عرف مشروع به اتفاق دانشمندان و حقوق دانان از منابع قانون بوده و یکی از مصادر اختلافی در فقه 

 د.اسلامی محسوب می شو

در عین حال جابجایی نام مادر به عوض نام پدر عواقب ناگوار و مفاسد ذیل را می تواند در قبال داشته 

 و پدر. از هم پاشیدن رابطه نسبی میان فرزندانباشد:

برهم خوردن نظم خانواده طوری که مادر عهده دار و متکفل نفقه و سرپرستی فرزندانش در موجودیت پدر 

طلاق شدن)ولو از چندین شوهر به دنیا آمده باشند( نیز تذکره همه به نامش گردیده متعلق باشد و حتی پس از 

 به وی باشد. 

اند زیرا در این صورت هر عاهره ای به آسانی می تو کثرت اولاد زنا و گسترش فساد اخلاقی در جامعه؛

 فرزند داشته باشد و بدون داشتن پدر سند تابعیت برایش اخذ بدارد.

لوم؛ چون هریک ــــعـــــولد الزنا و مجهول النسب با اشخاص دارای والدین مشروع و با نسب م ط شدنــــخل

 و شهروندی احکام وادگی ـــــقوق خانــــــل حــــــــبقه اشخاص در شریعت اسلامی در بسا مسائــــــاز این ط
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مسلمان و با انساب و خانواده های نظام  ٪99به خصوص خودر را دارا می باشند. در جامعه اسلامی که 

 یست می کنند تحت تأثیر مشت ناچیز لجام گسیخته قرار بگیرند خود یک فاجعه است.مند دینی ز

نیست و حتی در میان سایر کشورهای از آن جهت که در شرایط کنونی درج نام مادر در تذکره ها نیاز  نتیجه:

ندارد ، گویایی وجود اهداف شوم و مرموز پشت پرده است که خطرات از اسلامی و غیر اسلامی نمونه  

ندان و پدران را در هم پاشیده شدن نظام خانواده، روابط نسبی و گسست اجتماعی و رابطه نسبی میان فرز

 پی دارد. 

 نتایج هرسه بحث

ز معرفی هرچه بهتر هویت اتباع یک کشور نسبت به کشور دیگر و نامه که عبارت ادر بحث هدف شناس

تفکیک افراد از یکدیگر شان در داخل کشور و مشخص بودن نسب افراد است، درج نام، نام پدر، نام 

کافیست چنانچه نه تنها افغانستان بلکه اکثریت کشورهای جهان از پدرکلان با سائر مشخصات ضروری 

 ش استفاده می کنند و بهتر تجربه هم کرده اند.همین رو

درج نام مادر درکنار نام پدر در صورتی که مانع انتساب ولد بسوی پدرش نشود مانع شرعی ندارد، با آنهم 

 یک چنین ضرورتی در تذکره محسوس نیست.

 ه یک حق است. برای ولد الزنا، و منسوب شدن چنین اولاد بسوی مادر شان مانع ندارد بلکدرج نام مادر 

لقیط )یافت شده( اگر کاملا مجهول النسب باشد هرچند در عرف مردم افغانستان بنام یابنده به حیث پدر ثبت 

نام فرضی بجای نام  می شود ولی نظر بنده اینست که نباید چنین شود بلکه به نام خود لقیط اکتفا شود یا

 پدرش درج شود با تذکر لقیط بودن.

سوی مادر در صورت داشتن پدر، بنابر همان دلایلی که بیان شد جواز نسوب ساختن ولد بحذف نام پدر یا م

 ندارد.

از آن جهت که در شرایط کنونی درج نام مادر در شناسنامه ها نیاز نیست و حتی در میان سایر کشورهای 

خطرات از هم ر اسلامی نمونه ندارد گویایی وجود اهداف شوم و مرموز پشت پرده است که اسلامی و غی

 و پدر را در پی دارد. پاشیده شدن نظام خانواده و گسست رابطه نسبی میان فرزندان 
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  د : شروط نامگذاری

ن شرکت های تجارتی قانون تجارت ، قانو قوانین افغانستان ) قانون ثبت احوال نفوس و احصایه حیاتی ،    

اه الفاظ و مفاهیم آن ، برای نامگذاری چه برای و قانون مدنی و غیره ( در مورد شروط نامگذاری از نگ

مثلا  تجارتی  چیزی نگفته ، اما به بعضی از جنبه های حقوقی آن پرادخته اند ، افراد چه برای شرکت های

 .  و غیر در نتیجه آن متضرر شود مواد قانونی وجود دارد ،: نامیکه گذاشته میشود به غیر تعلق داشته باشد

در صورتیکه انتقال نام غیر به خود غیر  است که این نام متعلق به غیر نباشد ، خانوادگی شرطدر نام      

و در صورت متضرر شدن ، غیر میتواند شخص دوم را بر علاوه منع ،  مطالبه جبران  را متضرر بسازد ،

 قانون مدنی در مورد چنین تصریح میدارد : د ،خساره نمای

باولاد انتقال می یابد.  یی انتخاب نماید ، اسم خانوادگاسم خانوادگ،ر اسم خودهر شخص می تواند علاوه ب

اگر شخص اسم خانوادگی غیر را بخود انتقال دهد و این عمل او موجب خساره به شخص اول گردد ، 

 1لبه منع ، جبران خساره را نیز از متعرض مطالبه نماید. متضرر می تواند علاوه بر مطا

 ۴19گذاری و انتخاب نام جمعیت ها حکم و شرایط طور دیگری است در فقره دوم ماده رد نامدر مو اما    

 قانون مدنی این چنین آمده است :

(هیچ جمعیت نمی تواند چنان اسمی را انتخاب نماید كه بجمعیت دیگری متعلق باشد، گرچه ساحه فعالیت 2) 

 2آنها مشترک باشد.

 اری طور دیگری است .و در اسم تجارتی شرایط نامگذ   

وید : عنوان تجارت ــــگــــــاصول نامه تجارت ) قانون تجارت ( افغانستان در رابطه به اسم تجارتی می

ر و اسم فامیلی او مرکب بوده و شرط است از عناوینی که قبلا ثبت گردیده ـــــاجــــــاز اسم شخص تبایست 

یداتی را که خواسته باشد بنماید ـــــزئاجر میتواند بعنوان تجارت خود تـــــیک ت واضحا متمایز باشد ، است ،

 ا در مورد وسعت ، ــویت شخص او یــــــد که راجع به هــــــکنـــــــیداتی بــــــــی نمیتواند چنان تزئــــــول ،

                                                           
 

    ۵۵13/ 10  /  1۵( مؤرخ  3۵3جریده رسمی شماره )  39ص   38ماده  1جلد   دنیقانون موزارت عدلیه :   1

    ۵۵13/ 10  /  1۵( مؤرخ  3۵3شماره )  جریده رسمی 170 – 1۶9ص   ۴19ماده  1جلد   قانون مدنیوزارت عدلیه :   2
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یت و یا وضعیت مالی تجارت تاجر مذکور و یا در بارۀ موجودیت یک شریک نزد اشخاص ثالث یک اهم

  1فکر غلط و مغایر حقیقت را تولید نماید .

از حیث امر نهی دلالت و ارشاد  به این باور است که از نصوص احادیث ، ،ار گرفته بعضی از تشدد ک و

چنین برمی آید که اسم نوزاد زمانی اسم شرعی گفته میشود که  و به متقضای قواعد شرعی و اصول آن ،

ا بر زبان پس هر اسم عجمی ، و اسم که از سائر زبان ه عربی باشد ، اول :این دو شرط را داشته باشد : 

: لفظ و دوم  یرون است ، و غیر مشروع می باشد.عرب داخل شده و اسم دخیل باشد ، از اسم شرعی ب

از اسم  ی لغت و شریعت نیکو باشد ، پس هر اسمی که تسمیه به آن حرام یا مکروه باشد ،معنای آن از رو

 2شرعی بیرون است ، غیر مشروع می باشد .

آمده از نگاه لغت و از نگاه شریعت ناپسند و مردود ن کفر نشأت نموده و بمیان اسماء عجمی که از سردمدارا

انا، ، فكتوریا، كلوریا، لارا، لندا، لیسندا، مایا، منولیا، هایدی، است از جمله :  آندیرا، جاكلین، جولی، دی

 3یارا.

از اروپا و امریکا و غیر اینها از  ی بزرگی که در زمان ما وجود دارد اینست که مسلمان نام کافر راو فتنه

 4یرود .دترین موارد گناه و اسباب خذلان به شمار مکشور های کفری دیگری میگیرد که این از ب

غیر اسماء الله ـ جل جلاله ـ  که مصدر به عبد بوده مانند عبد  -نامگذاری به مرکباتی که در اول این امت 

: حسیب الله ، حفیظ الله ، نعمت الله   و یا مضاف به سوی رسول مثل غلام الله و عبدالرحمن ـ  نبوده مانند 

ه ، غلو و زیاده روی عجم است و درینها دعوای است رسول ، پس همه اینها نو آوری های است وارد شد

 که صدق نمیکند .

واجب ربی برای فرزندان ، ـــــــربی یا غیر عــــــزیدن نام های عــــــلیکن بعضی را نظر برین است که برگ

 ده انواــــود خــــــربی بودن نیست ، بلکه چنین مسأله ای را به خــــــــرای اسم شرعی عـــــــنیست ، شرط ب

                                                           
 

 .138۶سال  ، ب ط ، ۴2ماده  قانون تجارتوزارت عدلیه :   1

 ، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ، ب ط . 1۶ص  تسمیة المولود آداب و احكامعبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :  بكر ، أبو زید بن   2

 ب ت ، ب ط . ، مصدرالشاملة الذهبیة، 3ص  تسمیة المولود آداب و احکام بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان : أبو زید بن عبد الله ،بكر   3

 ، ناشر: دار العاصمة للنشر والتوزیع 163ص   معجم المناهي اللفظیة وفوائد في الألفاظبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان :   4

 م . 1996-هـ  1417الریاض چاپ سوم   -
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خواهد که در نامگذاری فرزندان خود از نام های نیک استفاده کنند.  واگذار کرده است و از آنان می

1 

 ح : ضوابط نامگذاری

ضرور است و تحت این بر علاوه شرایط نامگذاری ، رعایت بعضی نکات و قواعد دیگری که 

ام های نیکو ، سازگاری  و ملائمت اسم  با مسمی به عنوان ، جهت نامگذاری بهتر و دستیابی به ن

تا هر  و بر هرج و مرج که در نامگذاری به وجود آمده پایان داده ،گرفته میشود ، و اینکه  بررسی

و لازم است در انتخاب  اینست ، 2، یکی دختران و پسران بر نام خویش افتخار کرده و به آن ببالند

 اسم این نكات ذیل در نظر گرفته شود : 

محبوب ترین اسامی نزد الله متعال ، مدنظرشان باشد كه عبارتند از: عبد الله وعبدالرحمن  و  .1

 ی نام های كه عبودیت الله متعال در آن ها باشد.كلیه

نیز یكی از فرزندانش را  -صلى الله علیه وسلم  -نام گذاری به اسامی انبیاء، خود پیامبر   .2

 نهد.ابراهیم نام می 

نام گذاری به اسامی صحابه و صلحاء به قصد تقرب به سوی خداوند با زنده كردن نامشان   .3

ند: عبدالله، و اظهار حب نسبت به آن ها ، و خانه ات از این نام های شریف، و پر بركت مان

 عبدالرحمن، محمد، احمد، ابراهیم، خدیجه، عائشه و فاطمه و ... خالی نگذارند .

ی تو چیست ؟ گفت : مردی سوال شد که کنیه از -، اسم ساده و روان بوده و طولانی نباشد  .4

 ، پس گفت : خوش آمدید أبَوُ عبد الْملك الْكَرِیم الهذِي یمُسك السهمَاء أنَ تقع على الأرَْض إِلاه بِإذِْنِهِ 

را در « یا نصف القرآن » ای نصف قرآن ؛ زیرا این کنیه خوش شخص نیامد و این سخن 

 3جواب بطور تعریض گفت .

 دارای معنی و مفهوم نیك، زیبا، متناسب با مسم ی و مناسب با فرهنگ اسلامی باشد. .5

                                                           
 

  Wasiweb.comp  ( ، فرزندان به نام های غیر عربیحکم نامگذاری یوسف : )  قرضاوی ،  1

 مصر  –قاهر  ] با تصرف [، ب ت مکتبه ابن سینا ، 7ص   اسماء البنات و معانیهامحمد ابراهیم سلیم :  2

، تحقیق خالد عبد الغنی محفوظ ، ناشر: دار الكتب  105ص  7ج  نثر الدر في المحاضراتي : أبو سعد الآبى ، منصور بن الحسین الراز  3

 م .2004 -هـ 1424بیروت / لبنان چاپ اول  -العلمیة 
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چه بسا اسم های قدیمی وجود هر چیز قدیمی به خاطر قدمتش نمی تواند نیكو و پسندیده باشد   .6

 1دارد كه معانی آن ها قابل قبول نمی باشد.

  و : خطا ها در نامگذاری

گرچه میشود از مطالب گذشته مثل ) ضرورت به تحسین اسم ( ، و از  فصل دوم ) احکام شرعی و     

نیکو و اهمیت آن  حقوقی تسمیه ( و فروع آن معلومات مفید و ارزشمندی در رابطه به تسمیه و نامگذاری

که از تسمیه به اسماء نا خطا ها در نامگذاری ( نیز قابل اهمیت است ، اینبدست آورد ، اما ذکر این بحث )

درست و نا مشروع جلوگیری شود و موارد خطاء در تسمیه تذکر داده شود تا بیشتر به هدفی که درین به 

  بحث در پی آن هستیم برسیم .

برابر است شرعی باشد ، مانند نامگذاری پسران و دختران به آنچه دلیل شرعی ندارد ، طا در نامگذاری خ

و  م یا کم از کم مکروه ، و گاهی خطاء اجتماعی می باشد که فرزند را متضر می سازد ،به نام های حرا

  2گاهی خطاء لغوی می باشد که اسم با اصل وضع لغوی مناسبت ندارد .

 مگذاری را  در موارد ذیل خلاصه کرد .و میتوان خطا ها در نا

د نامگذاری به اسماء خاصه الله متعال مانن نامگذاری فرزندان به نام های که حرام و ممنوع است ،  .1

و  و نام های که عبادت کننده غیر را نشان دهد مانند : عبدالحسین ، مانند : الرحمن ، الخالق ،

ما یهود و نصاری و غیر آنها است مانند : جورج، همچنان نام های بیگانه و مخصوص دشمنان 

مگذاری با مرور زمان منجر به موالات و دوستی دیفید، مایكل، جوزیف، دیانا، جاكلین، زیرا این نا

 با آنان میگردد.

ذاری فرزندان به نام های که میسزد از آنها دوری کرد ، گاهی میتواند ــــــــامگــــــن .2

امگذاری به نام طاغوت ها و سرکشان و متکبران مانند ذاری به آنها حرام باشد ، مانند نـــــــگـــــنام

 رو آنها بوده و همانند آنها بوده مانند ماركس، لینین،  هامان ، قارون ، و کسانیکه دنباله : فرعون ،

                                                           
 

 www.aqeedeh.com] با تصرف [، ب ط ، ب ت .  11ص  مختصری از احکام نوزاد و فرهنگ نام هاشیخ موسی بازماندگان:   1

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ،  17ص   تسمیة المولود آداب و احكام أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :   ،بكرو 

 ب ط .

تاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو ، مصدرالشاملة الذهبیة ] الك 5ص  64ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   2

 درسا [ . 279 -رقم الدرس 

http://www.aqeedeh.com/
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 ستالین ، فروید ؛ زیرا نامگذاری به اسماء آنها نشانه از محبت به کار آنها و روش آنها است .

که گمان میرود که آنها از اسماء الله تعالی هستند در حالیکه اسم  نامگذاری به اسماء تعبدی .3

ست ، پس این اسماء از جمله اسماء اند که که نامگذاری به آن بودن آن به الله متعال ثابت نی

شرعا مکروه می باشد ،  نامگذاری به اسماء مانند : عبد المقصود، عبد الستار، عبد الموجود 

ن اسماء خطا از دو نگاه است ، خطا از نگاه تسمیه ، نامیدن الله به دریو ـ  عبد الوحید، و 

ء او سبحانه و تعالی موقوف به قرآن و حدیث است ، برای آنچه در شرع وارد نیست و اسما

الله تعالی اسم و صفتی ثابث است که در قرآن و حدیث برای او ذکر شده باشد ، وخطا از 

ـ ه آنچه نه الله تعالی خود را به آن نامیده و نه رسول او نگاه تعبید ) نسبت عبادت کردن ( ب

 1 ن نام نامیده است.او را به آ صلى الله عَلَیْهِ وَسلم ـ

نامگذاری به اسماء که از روی ادب و سلیقه ناپسند و زشت است : آن اسماء که دارای الفاظ  .4

 و تلخ .مانند : جنگ ، مرکب ، سگ ،  شوم است یا مردم از آن متنفر است ،

 قاتر . نامگذاری به نامهای که سبب استهزاء و تمسخر میگردد : مرچ ، ملی سرخک ، .5

به نامهای که اشاره به بی شخصیتی و خدشه دار شدن حیا دارد ، مانند : دیوانه   نامگذاری .6

 گمراه کننده ، فتنه ، آواز خوان .  یا غرق در عشق ،

ی خانمها ؛ زیرا ترس و بیم شباهت به مشرکین نامگذاری به نام های ملائکه : بخصوص برا .7

 در آن است .

ی دینی ) خود را پاک جلو دادن ( است برگیرنده تزکیهنامگذاری به نام های متضمن و در  .8

  2مانند : بره ) نیکو کار(. ،

 

 

 

                                                           
 

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ،  19ص    تسمیة المولود آداب و احكامبكر، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    1

 ب ط .

 هـ ، مصدرالشاملة الذهبیة. 1423 /01 /18چاپ چهارم   9، ص  التقصیر في تربیة الأولاد محمد بن إبراهیم بن أحمد الحمد :  2
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 مبحث دوم : مراتب اسماء و اقسام آن باعتبار حکم

اسم باعتبارات مختلف : تقسیم اسم باعتبار تذکیر و تأنیث در مباحث و مطالب گذشته روی اقسام       

آن ، وتقسیم اسم باعتبار وضع آن و دلالت آن بر مسمی ) معنای ( زائد بر علمیت ،  که اسم  تقسیم 

مبحث به  لقب و کنیه ، و بطور مفصل بحث صورت گرفت  ، و درین  شد بر : اسم ) محض ( ،

خته میشود ، که به تسمیه و نامگذاری از نگاه جواز نام گذاشتن به آن بیان آن قسم از انواع اسم  پردا

 و عدم جواز آن ارتباط میگیرد و احکامی بر آن مرتب میگردد.  

      

 مطلب اول : مراتب اسماء

است که اصل در نامگذاری زینکه شروع کنیم به بیان مراتب اسماء ذکر این قاعده ضرور قبل ا     

اسماء و نامهای که تسمیه  1که منع از آن نیامده باشد نامگذاری به آن جائز است، اینست به هر اسمی

بلکه در مورد نصوصی است  و نامگذاری به آن جواز دارد همه در فضلیت و درجه یکسان نیستند ،

سماء و نامهای که تسمیه و نامگذاری اکه دلالت بر فضیلت بعضی اسماء بر بعضی دیگر دارد ، و هم 

بلکه نصوصی در مورد وجود دارد که از نامگذاری به  همه یکسان نیستند ، نداردهم جواز  به آن

 بعضی اسماء به شدت منع صورت گرفته ، که درین بحث به بیان این موارد پرداخته میشود .

 

  الف : نیکو ترین نام ها

ی نام كلیهپس از آن ن  و محبوب ترین اسامی نزد الله متعال ، عبارتند از: عبد الله وعبدالرحم     

 نام د از آن نام گذاری به اسامی انبیاء ، و بعد از آن های كه عبودیت الله متعال در آن ها باشد و بع

                                                           
 

 1۴0۴چاپ دوم سال   331ص  11ج   الموسوعة الفقهیة الکویتیةالکویت ، جمعی از علماء :   –وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیة   1

 دار السلاسل الکویت.    1۴27 –هـ  
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ز آن هر نامیکه شروط و آداب ، و بعد اصحابه قرار دارد در رأس آن اسماء گذاری به اسامی صلحاء كه 

 1و راست برای انسان باشد .نام گذاری در آن رعایت شده باشد و صفت صادق 

صلی  و این دو اسم : عبد الله و عبدالرحمن محبوب ترین اسماء نزد الله متعال است نظر به حدیثی از نبی ـ

لَّم   :  ع نِ  ابن عمر روایت نموده است ثابت است ،  الله علیه وسلم ـ س  ل یأهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ص  نِ النَّبِي  ، ع  ر  ابأنِ عُم 

: نِ »  ق ال  م  حأ ع بأدُ الرَّ ِ، و  لَّ ـ  : ع بأدُ اللََّّ ج  ِ ـ ع زَّ و  اءِ إِل ى اللََّّ م  بُّ الْأ سأ  2. «أ ح 

و این افضلیت بخاطر اینست که هر دو این اسم مشتمل بر صفت عبودیت است ، که صفت حقیقی برای 

غیر از سائر اسماء نیکوی انسان است ، و اضافت عبد به سوی این دو اسم در قرآن کریم اختصاص یافته ب

 الله متعال . 

عُوهُ » :او تعالی میفرماید  ِ ی دأ ا ق ام  ع بأدُ اللََّّ أ نَّهُ ل مَّ ی خدا ترجمه : )به من وحی شده است که( چون بنده 3« . و 

د( بر پای ایستاد )و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن کرد( و به پرستش خداوند پرداخت .   )محم 

عِ »  نًاو  ضِ ه وأ شُون  ع ل ى الْأ رأ نِ الَّذِین  ی مأ م  حأ ترجمه : و بندگان )خوب خدای( رحمان کسانیند که  4« . ب ادُ الرَّ

روند )و تواضع در حرکات و سکنات ایشان و حت ی در راه آرام )و بدون غرور و تکب ر( روی زمین راه می

 رفتن آنان آشکار است( . 

عُوا اللََّّ  أ وِ »  ن  قلُِ ادأ م  حأ عُوا الرَّ  5« . ادأ

کند، و خدا را به نامها و ید )فرقی نمیــــــرحمن (  به کمک طلبگو: )خدا را( با ) الله (  یا ) ـــــترجمه : ب

  دــد د به فریاد خواندن، مخالف توحید نیست( خدا را به هر کدام )از اسماء حُسنی( بخوانیـــــــعــــــصفات مت

                                                           
 

 ب ت ، ب ط . ، مصدرالشاملة الذهبیة، 13ص  تسمیة المولود آداب و احکامبكر بن عثمان :  بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن  1

یَرَةَ  سنن ابن ماجهابن ماجة ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني:   2 ، تحقیق:  3728حدیث شماره 1229ص  2 ، ج ، باَبُ مَنْ كَانَ یعُْجِبهُُ الْفأَلُْ وَیَكْرَهُ الط ِ

 فیصل عیسى البابي الحلبي ، ب ت . -عبد الباقي ، ناشر: دار إحیاء الكتب العربیة  محمد فؤاد

 3728حدیث شماره  228ص  8، ج  صحیح وضعیف سنن ابن ماجةو البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألبانی : 

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة -المجانی  -، مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 

 19الجن :   3

  63الفرقان :  4

 110الإسراء:   5
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ف ی تعد د مُ )مانعی ندارد و تعداد اسماء نشانه ی نیست و( او دارای نامهای زیبا است )که هر یک مُعر ِ سم 

 ای از کمالات الله  متعال است.  ها و بیانگر زاویهکاری از کار

صلی الله علیه وسلم ـ پسر کاکای خود از عباس را عبد الله نامگذاری نمودند ، و اولین فرزند از  نبی ـو 

عبد الله بن زبیر ـ رضی الله عنهما ـ بود ، در میان صحابه به مهاجرین بعد هجرت به این نام نامگذاری شد 

 صد نفر بود که همه نام شان عبد الله بود. تعداد سه

عبدالعزیز ، عبدالملك و غیره بعد ازین نام مستحب است نامگذاری به هر یکی از اسماء نیکوی الله متعال : 

 1. یفی اند ء او تعالی به دلیل از قرآن کریم و سنت توقو اسما ،

مگر اینکه در آن ازین اسماء مبارک می  ،د لله ، کمی از خانواده های مسلمان در شرق و غرب است الحم

که بیانگر عبودیت برای الله متعال ) اضافت عبد به اسماء الله متعال ، یا به عبارت دیگر اسم با پیشوند  باشد ،

ء محمدی ـ صلی الله علیه و سلم ـ و یا سائر انبیاء ـ علیهم عبد و پسوند اسماء نیکوی الله متعال ( یا اسما

ی نسب هر بزرگی از بزرگان مسلمانان را در کتب تراجم و کتاب های است ، و هرگاه تو سلسله السلام ـ

پس  و بزرگان را به معرفی میگیرد بخوانی اسماء آنها را این چنین می یابی ، که مانند دائرة المعارف اند ،

انبیاء الله و  گذاری به اسماءنام و مردمان بعدی به هدایت مردمان قبلی بپیوندد . باید این چنین باشیم ،ما 

و اخلاق ایشان شریف ترین اخلاق و اعمال ایشان پاکیزه  رسولان او ؛ زیرا آنها سرداران اولاد آدم اند ،

  از آنها و از صفات و احوال شان است .ترین اعمال است ، پس نامگذاری به نام های ایشان یادی 

به اسماء  نبی ـ صلی الله علیه وسلم ـو   اری به اسماء انبیاء اجماع نموده اند ،همانا علماء بر جواز نامگذ     

اسماء  نیز نامگذاری نموده اند ، و بهترین اسماء از میان اسماء انبیاء ـ علیهم السلام ـ انبیاء ـ علیهم السلام ـ

از انبیاء در اول این امت و پیشینیان نامگذاری به اسماء بعضی  یامبر ما محمد ـ صلی الله علیه وسلم ـ است .پ

پسر خویش را به نام ابراهیم ـ علیه السلام ـ نامگذاری  صلی الله علیه وسلم ـ و نبی ـ 2آن رواج داشته است ،

  .نمودند 

                                                           
 

] با تصرف [ ، مصدرالشاملة   1۴ص تسمیة المولود آداب و احکامبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان :   1

 ، ب ط .ب ت  الذهبیة،

ف [ ، مصدرالشاملة ] با تصر  1۵ -1۴ص تسمیة المولود آداب و احکامبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان :   2

 ب ت ، ب ط . الذهبیة،
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قال قال رسول الله ـ صلى  -ن أنس بن مالك ـ رضی الله عنه صلی الله علیه وسلم ـ فرمود : ع و نبی ـ

ترجمه : از أنس بن مالك ـ  1« . ولد لي اللیلة غلام فسمیته باسم أبي إبراهیم» لم ـ الله علیه وس

روایت است که گفت ، رسول الله ـ صلى الله علیه وسلم ـ فرمود : ام شب فرزندی  –رضی الله عنه 

 پس او را به نام پدرم ابراهیم نام گذاشتم . برای من به متولد شد ،

أبَوُ نعُیَْم  قَالَ: حَدهثنَاَ یحَْیىَ بْنُ أبَيِ دیث دیگری از یوسف بن عبد الله بن سلام در مورد روایت است : ح

م  قَالَ:  ِ بْنِ سَلاه انِ » الْهَیْثمَِ الْقطَهانُ قَالَ: حَدهثنَِي یوُسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّه س لَّ ـ ي النَّبيُِّ  س مَّ لَّى اللهُ ع ل یأهِ و  ـ م  ص 

أأسِي س ح  ع ل ى ر  م  رِهِ و  أ قأع د نيِ ع ل ى حِجأ ، و  ترجمه : ابو نعیَم گفت : یحیی پسر ابو هیثم  2« .  یوُسُف 

م برای من حدیث بیان کرد ،  قطان برای مان حدیث بیان کرد ، گفت : یوسف پسر عبد الله پسر سلا 

را به آغوش خود نشاند ، و بر سر من دست م ی ـ صلی الله علیه و سلم ـ مرا یوسف نامید ،گفت : نب

و اما تکنیه  3جائز است ، گذاری به نام پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـو صواب اینست كه نام کشید .

من عنوان در فصل دوم ، مبحث اول ، مطلب اول ، ض صلی الله علیه وسلم ـ نمودن به کنیه او  ـ

 ( مفصلا بیان شده ، آنجا مراجعه شود .   -الله علیه و سلم  صلی -فرع دوم ) تکنیه به کنیه پیامبر 

ابن حجر به نقل از امام مسلم حدیثی را از مغیره بن شعبه روایت  امگذاری به اسماء مردمان نیک ،ن

ُ  الْمُغِیرَةِ  میکند که نبی ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند : عن ِ ـ صَلهى اللَّه  عَلیَْهِ وَسَلهمَ بْنِ شُعْبةََ عَنِ النهبيِ 

الِحِین  ق بأل هُمأ  »قَالَ: ـ  الصَّ بِی ائهِِمأ و  اءِ أ نأ م  ون  بأِ سأ  4.« إنَِّهُمأ ك انوُا یسُ مُّ

                                                           
 

 -برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  مصدر الكتاب 3126حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  1

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجاني 

 . 3126حدیث شماره  2ص  1ه صحت این حدیث نموده است ، همان اثر سابق : ج البانی حکم ب

تحقیق محمد   838شماره حدیث  291، باَبُ أسَْمَاءِ الْأنَْبیِاَءِ ، ص  الأدب المفردري : بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخا  2

 .1989 – 1409بیروت ، چاپ سوم   -ر الإسلامیة فؤاد عبد الباقي ، ناشر دار البشائ

 -ناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت  317ص  2ج  ادزاد المعاد في هدي خیر العبابن قیم الجوزیة ،  شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:    3

 م .1994هـ /1415مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت چاپ بیست و هفتم  ، 

 . 1379بیروت،  -ناشر دار المعرفة  578ص  10، ج  فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر العسقلانی ، ابو الفضل ، احمد ابن علی :   4

باَبُ الْمَدِینَةِ  ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله = صحیح مسلم لحسن القشیری النیسابوری : ا و مسلم بن الحجاج أبو

الكتاب موافق م بیروت ، ب ت . ]ترقی –، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: دار إحیاء التراث العربی  2135حدیث شماره  1685ص  2تنَْفِي شِرَارَهَا  ج 

 للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخریج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسیوطي[ .
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: هر  ترجمه : از مغیره پسر شعبه روایت است ، از نبی ـ صلی الله علیه و سلم ـ روایت میکند ، که گفت

 و به نامهای مردمان نیکی که پیش از آنها بود. نامهای انبیاء ایشان ، آینه بودند آنها که نامگذاری مینمودند به

و همچنان کسانیکه  و اصحاب رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ در صدر مردمان صالح این امت قرار دارد ،

 داشتند ،نظر عمیقی در مورد  دند ، و صحابه رسول الله ـاز آنها به وجه نیکو تا به روز قیامت پیروی نمو

زبیر بن عوام فرزندان خود را که نه تن بودند به نام بعضی از اسماء شهداء بدر ـ رضی الله عنهم ـ نامگذاری 

 نمودند . 

 1 د از آن اسماء اند که صفت صادق برای انسان است ، همراه با رعایت شروط و آداب آن .و بع

ـ عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند :  ـالله رسول 

تسموا بأسماء الْنبیاء و أحب الْسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها  » ـ صلى الله علیه وسلم 

 2.«حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة 

و محبوب ترین نام ها نزد الله ـ جل جلاله ـ  عبد الله و عبد الرحمن  ید ،ء انبیاء نامگذاری کنترجمه : به اسما

ه است .  است ،  و راست ترین آن حارث و همام است ، و زشت ترین آن حرب و مُر 

  ب : نام های مکروه

وان برای کراهیت سه مآخذ است ) آنچه از آن کراهیت نامگذاری و تکنیه استنباط میشود ( که  ضمن عن     

صلی الله علیه وسلم ـ به بررسی گرفته شد ، و بر علاوه موارد دیگری هم وجود دارد  پیامبر ـ تکنیه به کنیه

 که نامگذاری به آن کراهیت دارد .

 3م ـ اسماء زشت را برای اشخاص و جاها و قبیله ها و کوها نمیپسندید .صلی الله علیه وسل و نبی ـ

 

                                                           
 

] با تصرف [، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ،  16ص    تسمیة المولود آداب و احكامبكر، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    1

 ب ط .

 -مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  4950حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودلألباني : ا البانی ، محمد ناصر الدین  2

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجاني 

 4950حدیث شماره  2ص  1، همان اثر سابق :  ج  نی( حکم نموده است: البا تسموا بأسماء الأنبیاءو البانی به صحت این حدیث بغیر از ) 

 1۴27 –هـ   1۴0۴چاپ دوم سال   334ص  11ج   الموسوعة الفقهیة الکویتیةالکویت ، جمعی از علماء :   –وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیة   3

 دار السلاسل الکویت.   
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و نه به  ویسد : مناسب نیست نامگذاری به اسمی که معنای آن زشت باشد ،ابن حجر به نقل از طبری مین

اسمی که مقتضی تزکیه شخص است ، و نه به اسمی که معنای آن دشنام باشد ، اگرچه اسماء جز نامها و 

میکند که اسم صفت  اعلام است ، که حقیقت صفت قصد نشده ، لیکن سبب کراهیت اینست که شنونده گمان

ی است ، ازینرو او ـ صلی الله علیه و سلم ـ اسم را به آنچه برمیگرداند که اگر صاحب اسم به آن برای معن

خواسته شود صدق کند ، و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ تعدادی از اسماء را تغیر دادند ، و تغیر ایشان 

ختیار بوده ، و اینکه حزن از گرداندن بلکه از نگاه ا اء نبوده ،از نگاه منع قطعی از نامگذاری به این اسم

او را ملزم به آن نکرد ، و اگر الزامی می بود  اسم خود به سهل خودداری کرد و او ـ صلی الله علیه وسلم ـ

انیِهِ أ بِي» حزن را بر این قولش  صلی الله علیه وسلم ـ پیامبر ـ مًا س مَّ ی ِرُ اسأ  2تأیید نمیکرد . 1« لَ  أغُ 

 خیر من نامم را که پدرم مرا بدان نامیده تغییر نمیدهم .ترجمه : ن

به نفی هر اسمی که فال بد گرفته شود نامگذاری به آن مکروه است مانند : رباح ) فائده ( افلح ) رستگاری 

سماء و امثال اینها فال بد ( نجاح ) کامیابی ( یسار ) آسانی ( و آنچه شبیه به اینها است ، زیرا به نفی این ا

گرفته میشود ، در جای که شخص پسر خود رباح نامیده سؤال شود که آیا نزد تو رباح ) فائده ( است ؟ پس 

 3میگوید : در خانه رباح ) فائده ( نیست . پس درین راهی برای فال بد  یا تشاؤم  است . 

 

 

                                                           
 

ِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَی ِبِ،   1 هْرِي  هِ، أنَههُ أتَىَ النهبِيه صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ فَقاَلَ: عَنِ الزُّ « أنَْتَ سَهْلٌ »قاَلَ: حَزْنٌ، قاَلَ: « مَا اسْمُكَ؟»عَنْ أبَیِهِ، عَنْ جَد ِ

انیِهِ أبَِي. قاَلَ ابْ   بَعْدُ . نُ الْمُسَی ِبِ: فَمَا زَالَتِ الْحُزُونةَُ فِیناَ ، قاَلَ: لَا أغَُی ِرُ اسْمًا سَمه

صلی  او از پدرش ، پدرش از پدر کلانش روایت می کند : او نزد نبی ـ ز زهری روایت است ، او از سعید ابن مسیب روایت ،ترجمه : ا

حزن  هل است ،گفت : نام تو س صلی الله علیه و سلم ـ : حزن ، نبی ـچیست نام تو ؟ گفت  صلی الله علیه و سلم ـ نبی ـ الله علیه و سلم ـ آمد ،

 گفت : نخیر من نامم را که پدرم مرا بدان نامیده تغییر نمیدهم . ابن مسیب گفت : غمگینی همیشه در میان ما بوده هنوز هم است .

 علیه لجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى اللهابخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري : 

تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر  6190شماره حدیث  43ص  8ج ، باب ابغض الاسماء الی الله ،  وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري

 هـ .1422باقي( چاپ اول ، ناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد ال

بیروت،  -ناشر: دار المعرفة 577ص  10، ج  فتح الباري شرح صحیح البخاريالفضل ، احمد ابن علی : ابن حجر العسقلانی ، ابو   2

1379. 

 1۴0۴چاپ دوم سال   333ص  11ج   الموسوعة الفقهیة الکویتیةالکویت ، جمعی از علماء :   –وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیة   3

 دار السلاسل الکویت.    1۴27 –هـ  
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 ست .ء مکروه را در موارد ذیل بر شمرده ااسماابو زید بكر 

اری به اسمی که دلها از آن متنفر است ، بخاطر معانی آنها و یا الفاظ آنها ، مانند : خنجر ) مکروه است نامگذاول : 

 چاقو ( ، فاضح ) رسوا (

مکروه است نامگذاری به اسماء که دارای معانی شهوانی است ، مانند : فتنه و فاتن ) کسیکه با زیبائیش دیگران دوم : 

 د (.را گمراه کن

 . اری بقصد اسماء فاسقان ، مضحکان ، از ممثلین و نوازندگان و هنرمندان بازی های باطلمکروه است نامگذسوم : 

 .مکروه است نامگذاری به اسمی که دارای معانی باشد که دلالت بر معصیت و گناه کند ، مانند : ظالم و دزدچهارم : 

 قارون و غیره  هامان ، ،مکروه است نامگذاری به اسماء فراعنه و جنیات : مانند : فرعون پنجم : 

، خیبه ) نا امیدی 1مکروه است نامگذاری به اسمی که دارای معانی غیر مرغوب است ، مانند : خیبه بن کناز ششم : 

نقل شده که او در مورد شخصی  ضی الله عنه ـیا خَبی ه به معنی پنهان کننده ( کناز ) آنکه مال اندوزد ( از عمر ـ ر

خَبیِهة بن كناز القیسي قیس بن ثعَْلبَة كان على الأبُلة فقال عُمَر بن » این چنین گفت :  ی را داشت ،که مسئولیت قبیله

ی مسئولیت قبیلهترجمه : خبی ه پسر کناز قیسی قیس پسر ثعلبه  2«.الخطاب: لا حاجة لنا فیه هو یخُب ِأ ، وأبوه یكنز.  

 ازی به او نداریم ، او پنهان میکند و پدر او ذخیره میکند . ابله را داشت ، پس عمر پسر خطاب  گفت : ما نی

 خار پشت . مکروه است نامگذاری به اسماء حیواناتی که به صفات زشت مشهور است ، مانند : مرکب ، هفتم :

ظ برابر اسم باشد یا مصدر باشد و یا صفت مشبه باشد ، به سوی لف مکروه است نامگذاری به اسماء مضافه ،هشتم : 

 ضیاء الدین . ) دین ( یا لفظ ) اسلام ( ، مانند : نور الدین ،

پس  ،محمد أحمد، محمد سعید غیر از عبد الله و امثال آن ، مانند :  مکروه است نامگذاری به اسماء مرکب ،نهم : 

 برای چیست ؟  و این چنین ....سائر اسماء.اسم اول برای تبرک و اسم دوم 

                                                           
 

] با تصرف و اختصار [ ، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ،  22 – 21ص    تسمیة المولود آداب و احكام، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :   بكر  1

 ب ط .

، تحقیق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ناشر:  874ص  2ج   مختلَِفالمؤتلَِف والالدارقطني ، أبو الحسن ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار :   2

 م.1986 -هـ 1406اول  بیروت ، چاپ  -دار الغرب الإسلامي 
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ار دادن مردم در اشتباه و التباس است ، ازینرو در میان سلف اینگونه اسماء نبود ، و و درین نوع اسماء قر

این نامگذاری از نامگذاری های قرن های اخیر است ، و بر این ترکیب است اسماء که مضاف شده به سوی 

 ، حفیظ الله و غیره .الله  حسیبلفظ ) الله ( مانند : 

جبرائیل ، ملائکه ـ علیهم السلام ـ را مانند :  علماء نامگذاری به اسماء مکروه دانسته اند تعدادی ازدهم : 

  .میكائیل ، و إسرافیل

طه ، یس مکروه دانسته اند تعدادی از علماء نامگذاری به اسماء سوره های قرآن کریم را ، مانند : یازدهم : 

 1.، حم 

نامگذاری به  ی علماء آنرا ذکر نموده اند ،مورد دیگری که باید برین موارد علاوه کرد که بعض دوازدهم :

 ی نفس است .نام های است که بیانگر تزکیه

 صلی الله علیه وسلم ـ گاهی تغییر اسم با وجود حسن آن بخاطر مصلحت دیگری می باشد ، قسمیکه نبی ـ

گفته میشود بره از نزد  یا اینکه اسم بره را به خاطر کراهیت تزکیه ) خود را پاگ نشان دادن ( تغییر دادند ،

درین یک نوع تشاؤم ) بد  2گوید : نخیر پس شخص می او بیرون شد ، یا گفته میشود آیا بره نزد تو است ،

 .و فال بد یا تشائم و شوم گرفتن  را زشت می داند  3فالی ( است ، و شرع فال نیک را می پسندد . 

 ج : نام های حرام در افراد و اشیا

ور مثال ، مانند ـــــذاری به اسماء خاصه الله متعال می کند بطــــــگـــــرمت نامـــــبه ح و آنچه دلالت

 حدیثی است امام بخاری آن را  روایت میکند : عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: 4نامگذاری  به پادشاه پادشاهان است ،

                                                           
 

] با تصرف و اختصار  24 – 22ص    تسمیة المولود آداب و احكامبكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    1

 شاملة الذهبیة، ب ت ، ب ط .[ ، مصدرال

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط 313ص  المودود بأحكام المولودتحفة ابن قیم الجوزیة  ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:   2

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول   –، ناشر: مكتبة دار البیان 

] با تصرف [ ، مصدرالشاملة الذهبیة]الكتاب مرقم آلیا ،  ورقم  6ص  58ج   یخ سلمان العودةدروس للشعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   3

 درسا[ . 279 -الجزء هو رقم الدرس 

 1۴0۴چاپ دوم سال   335ص  11ج   الموسوعة الفقهیة الکویتیةالکویت ، جمعی از علماء :   –وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیة   4

 لاسل الکویت.   دار الس 1۴27 –هـ  
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ِ  ـ صلى الله عَلیَْهِ وَسلم ـ :   م  »قَالَ رَسُولُ اللَّه اءِ ی وأ م  ن ى الْ سأ لِك  أ خأ جُلٌ ت س مَّى م  ِ ر  ةِ عِنأد  اللََّّ  القِی ام 

لا كِ   1«الْ مأ

فرمود  جمه : از ابو هریره ـ رضی الله عنه ـ روایت است گفت : رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـتر

جل جلاله ـ مردی است که ملک الاملاک  : فاحش ترین و زشت ترین اسماء در روز قیامت نزد الله ـ

 ه سرزمین ها ( نامیده میشود .) پادشا

 2« .هُ س مِیًّا ه لأ ت عأل مُ ل  » الله متعال میفرماید : 

، قی وم و ... باشد( پیدا  ترجمه : مگر شبیه و همانندی برای خدا )که خالق، رازق، عالم، قادر، حی 

 خواهی کرد )تا دست نیاز به سوی او دراز کنی؟(.

 ی )اسم الله نامیده شود ، یا بجز الله برای او الله گفته شود ، و کلمهکسی را تو نمیدانی که بجز الله به 

 3هل ( در آیه مبارکه بمعنی نفی است .

علماء اتفاق نموده اند بر حرمت  نامگذاری بر هر اسمی که بیان کننده عبادت غیر الله ـ عز و جل ـ 

 4، و آنچه که شبیه اینها باشد . عبد عمرو ، و عبدالکعبه عبدهبل ، باشد ، مانند : عبدالعزی ،

یادآوری می كنم كه در بحث اسامی خداوند باید دانست كه نام های خداوند توقیفی است یعنی می 

بایست خداوند، خود را با آن نام ها معرفی كرده باشد و ما حق نداریم از نزد خود نامی را به خداوند 

ای )عبدالمقصود، ه عنوان مثال ما نمی توانیم اسم هنسبت دهیم، گر چه آن اسم در معنا صحیح باشد. ب

عبدالستار، عبدالموجود، عبدالمعبود، عبدالهو، عبدالمرسل، عبدالوحید، عبدالطالب، عبدالقدیم( را به 

 خداوند نسبت دهیم.

                                                           
 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري :  1

ناصر  تحقیق: محمد زهیر بن 6205شماره حدیث  45ص  8ج ، باب ابغض الاسماء الی الله ،  علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري

 هـ .1422شر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ اول ، الناصر نا

 ۶۵مریم :   2

ص  11ج  الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبيأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي : ، شمس الدین   3

 .م  1964 -هـ 1384چاپ دوم ، القاهرة  -ناشر دار الكتب المصریة ، حقیق أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش ت،  130

  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتابن حزم  ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري :   4

 بیروت ب ت . – ناشر  دار الكتب العلمیة154ص 1ج 



 

 

 

123 

می توان به جای الموجود كه از اسامی خدا نیست )عبد الواجد( و همچنین به جای عبدالعال  

ر و عبدالساتر )عبدالست ِیر( و به جای عبدالعاطی ا )عبدالمتعال( و به جای عبدالستا)عبدالأعلی( ی

 1)عبدالمعطی( نامگذاری كنیم.

ی الله علیه وسلم كه او ـ صلء بن عازب روایت میکند كه برا  ــ صلي الله علیه وسلم  یاما این قول نب

: ـ  عَلیَْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللهُ ـ سَمِعْتُ النهبيِه  عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِب  قَالَ:ز حنین میگفت : روـ  ، یقَوُلُ یوَْمَ حُنیَْن 

بأدِ الأمُطَّلِبأ »    2.  «أ ن ا النَّبيُِّ لَ  ك ذِبأ أ ن ا ابأنُ ع 

 من پسر عبد المطلب استم . ترجمه : من پیامبر استم دروغ نیست ،

مسمی به آن شناخته ز باب اخبار به آن اسمی است که پس این از باب انشاء نامگذاری نیست ، بلکه ا

و اینکه  میشود نه به اسم دیگری ، و اخبار در همچو موارد بخاطر شناساندن مسمی حرام نیست ،

ابی محمد بن حزم اینرا اختصاص به عبدالمطلب داده است دلیلی ندارد ، و صحابه به نامهای  قبیله 

علیه وسلم ـ ایشان را منع نمیکرد ،  صلی الله یده میشدند ، و نبی ـبنی عبد شمس و بنی عبد الدار نام

 3انچه در اخبار جواز دارد در انشاء جواز ندارد . پس اخبار وسیعتر است نبست به انشاء ،

و نام های  4و بزرگان کفر ، شیاطین ، و علماء تصریح نموده به حرمت نامگذاری به اسماء بتان ،

های نصرانی ها ، یا کمونست ها و یا بت پرستان  از نام های یهودیان ، یا از نامبیگانه برابر است 

 از دشمنان دین باشد ، نامگذاری به آن از چند نگاه حرام است :

یا اینکه  تشابه حرام است ، در نامگذاری به نام های ایشان خود را شبیه ساختن به آنها است ،اول : 

 آن حرام است . کمترین احوال تشابه اینست که

                                                           
 

 .www.aqeedeh.comب ط ، ب ت . ،  8ص  مختصری از احکام نوزاد و فرهنگ نام هاشیخ موسی بازماندگان:   1

ى الله = صحیح مسلم المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری :   2

بیروت ، ب  –، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: دار إحیاء التراث العربی 1776حدیث شماره  1400ص  3باَبٌ فِي غَزْوَةِ حُنیَْن  ، ج  ،

 لتخریج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسیوطي[ .ت . ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة ا

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط 114ص  تحفة المودود بأحكام المولودزیة  ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد: ابن قیم الجو  3

 م.1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –، ناشر: مكتبة دار البیان 

  الیومناشر: موقع الإسلام  38ص  12ج  واستشارات موقع الإسلام الیومفتاوى علماء وطلبة علم :   4

http://www.islamtoday.net 

http://www.aqeedeh.com/
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ری به نام های ایشان فال بد است ، برای کسی که نامگذاری میکند به این نام ها و در نامگذادوم : 

  1یا به این نام ها نامیده میشود .

نامگذاری به اسماء آنها ) کفار ( بیانگر نسبت خوشنودی به کردار آنها و محبت به منهج و روش 

 2آنها است .

م ( سید الکل ) سردار همه ( چنانچه حرام مگذاری به سید الناس ) آقای مردهمچان حرام است نا

 سردار اولاد آدم ( ؛ زیرا این نام برای هیچ کسی جز رسول الله ـ نامگذاری به سید ولد آدم ) است ،

کسی  برای سید اولاد آدم است ، پس او ـ صلی الله علیه وسلم ـ صلی الله علیه و سلم ـ جواز ندارد ،

 3ر غیر او ـ صلی الله علیه وسلم ـ اطلاق کند .حلال نیست که این نام را ب

نامگذاری به اسماء ملائکه حرام است ، به خصوص برای زنان ؛ زیرا خوف تشابه به قول و اعتقاد 

  4مشرکین در آن وجود دارد .

ت که آنها ملائک را در نامگذاری دختران به نام های ملائکه تشابه به قول مشرکین اینگونه اس

قرار داده اند ، و الله متعال ـ جل جلاله ـ  منزه و پاک است از قول آنها ) نسبت دختر و  دختران الله

 اولاد به او تعالی ( . 

 5ملکه و  ـ فرشته ـ ( نزدیک به تشابه است . و نامگذاری دختر به نام ) ملاک ،

 آمده :حوث العلمیة والإفتاء چنین ( اللجنة الدائمة للب 17467در فتوای شماره ) 

ملاک ( جائز است ، قسمیکه ما از یکی از علماء شنیدیم ) ملاک (  س : آیا نامگذاری دختر به )

مؤنث )  ملک ( است ، و در میان ملائک اناث نیست و ملائک را به صفت ذکور و اناث نمیتوان 

 صفت کرد.

                                                           
 

 -، مصدرالشاملة الذهبیة ] الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو رقم الدرس  4ص  58ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   1

 درسا [ . 279

 هـ ، مصدرالشاملة الذهبیة. 1423 /01 /18چهارم   ، چاپ 9، ص  التقصیر في تربیة الأولادمحمد بن إبراهیم بن أحمد الحمد :   2

، ناشر: دار العاصمة للنشر والتوزیع  511ص   معجم المناهي اللفظیة وفوائد في الألفاظ بن بكر بن عثمان : بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله  3

  -م .  1996-هـ  1417الریاض چاپ سوم   -

قادر الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة ، تحقیق عبد ال115ص  تحفة المودود بأحكام المولود ، شمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد:و ابن قیم الجوزیة  -

 م.1971 – 1391دمشق ، چاپ اول ،  –دار البیان 

 هـ ، مصدرالشاملة الذهبیة. 3142 /01 /18، چاپ چهارم   9، ص  التقصیر في تربیة الأولادمحمد بن إبراهیم بن أحمد الحمد :   4

 ، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ، ب ط . 2۴ص   تسمیة المولود آداب و احكام بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    5
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عبد العزیز ...  بكر أبو زیدو عضویت هر یک :   پسر بازعبد العزیز پسر عبد اللهکمیته مذکور با رئاست 

 ...  چنین فتوا دادند : عبد الله پسر غدیان...  صالح الفوزان...  آل الشیخ

ج : نامگذاری دختر به نام ) ملاک ( جائز نیست ؛ زیرا ملاک به معنای ملک آمده ، و یکی از ملائک است 

» الله متعال میفرماید :  1درین اهانت بر ملائک است . یست ؛ زیراو اطلاق نام ملک بر دختران جائز ن ،

أ   یُسأ اد تهُُمأ و  ت بُ ش ه  لأق هُمأ س تكُأ نِ إِن اثاً أ ش هِدُوا خ  م  حأ ئِك ة  الَّذِین  هُمأ عِب ادُ الرَّ لا  ع لوُا الأم  ج   2«  لُون  و 

 )و دختران خدا قلمداد  آورندر میترجمه : آنان فرشتگان را که بندگان خدای مهربانند، مؤن ث بشما

 اند؟! اند و خِلقتشان را مشاهده نمودهنمایند!(. آیا ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان حضور داشتهمی

شود و )در های اعمالشان( ثبت و ضبط میاساس، در نامهی بیاظهارنظر و گواهی ایشان )بر این عقیده

  گردند. میروز قیامت، از سوی الله ( بازخواست 

نُأث ى » وهمچنان میفرماید :  مِی ة  الْأ ئِك ة  ت سأ لا  ون  الأم  ةِ ل یسُ مُّ خِر  مِنُون  بِالْأ  3«إِنَّ الَّذِین  لَ  یؤُأ

 کنند.  ترجمه : کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را با نامهای زنان وصف و نامگذاری می

شد و جز بر زنان بر مردان اطلاق نشود ، برای مردان سم زنان باآن اسمی که در میان مردم معروف به ا

نامگذاری به آن اسم جایز نیست ، پس اگر اسم مشترک میان زن و مرد باشد ، و کلمه پسر یا دختر جنسیت 

تا جای که بنده از عرف مردم افغانستان اطلاع دارم در عرف افغانها اسم  4آن را تعیین کند باکی ندارد .

 ن اطلاق میشود ، طور مثال : پشتون پسر احمد ، و پشتون دختر محمود .بر مرد و زپشتون 

-صلهى الله علیه وسلم  -از ابن عباس روایت است ، فرمود : عن ابنِ عباس  ـ رضی الله عنه ـ  عن النبيه     

جالِ » :  جالِ ، والمُتشب ِهین  من الر ِ   5.«بالن ِساء ل ع ن  المُتشبَّهاتِ من الن ِساء بالر ِ

                                                           
 

لرزاق الدویش جمع وترتیب: أحمد بن عبد ا 505 ص 10ج  المجموعة الثانیة -فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء :   1

 الریاض . –الإدارة العامة للطبع  -ناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء 

 19زخرف : ال  2

 27النجم :   3

ام بتفریغها مصدر دروس صوتیة ق 14ص ،  11ج  دروس الشیخ محمد بن صالح العثیمینالعثیمین ، محمد بن صالح بن محمد العثیمین :   4

 http://www.islamweb.netدرسا [  12 -موقع الشبكة الإسلامیة . ] الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 

جِسْتاني :   5  4097حدیث شماره  194 ص 6ج  باب في لِباسِ النساء ،   سنن أبي داودأبو داود ، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر ، الس ِ

د كامِل قره بللي ، ناشر: دار الرسالة العالمیة ، چاپ اول  -عَیب الأرنؤوط ، تحقیق ش   -م .  2009 -هـ  1430محَمه

حدیث  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودو البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  -

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة. -المجاني  -لتحقیقات الحدیثیة ، مصدر الكتاب برنامج منظومة ا 4097شماره 
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صلی الله علیه و سلم ـ روایت  روایت است ، از نبی ـ -رضی الله عنهما   ترجمه : از ابن عباس ـ

میکند : رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ  زنانی را لعنت کرد که به مردان خود را شبیه می سازند 

 و مردانی را که به زنان خود را شبیه می سازند . ،

در مورد لباس است ، و نام مانند لباس برای شخص است ، که زینت آن در مناسب ن حدیث البته ای

بودن آن است ، ازین جهت تلاش باید کرد تا  مبادا پسر را با گذاشتن نام نا مناسب بر آن ، مولود نا 

س از و اگر نام را با لباس مقایسه بکنیم ، رعایت مناسبت نام نسبت به لبا 1پسند و معیوب ساخت.

 اه مرد و زن بودن مقدم است .نگ

صلی الله علیه و  در مورد منع از نامگذاری عشاء ) خفتن ( به عتمة ) تاریکی شب ( رسول الله ـ    

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ، قَالَ:  سلم ـ فرمود :  ِ صَلهى اللَّه ابُ ع  »عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النهبيِ  ر  مِ ل ى اسأ لَ  ت غألِب نَّكُمُ الْأ عأ

بِلِ  ِ ت امِ الإأ عأ ة  لِإِ ا الأع ت م  ون ه  تكُِمُ الأعِش اءِ، یسُ مُّ لا     2.«ص 

آنها شتر را هنگام تاریکی  د بر اینکه نام عشاء را عتمه بگذارید ،ترجمه : اعراب بر شما غالب نشو

 شب  میدوشیدند ، بدین سبب عشاء نیز عتمه نامیدند .

از اسم عباداتی  صلی الله علیه وسلم ـ محافظتی است از او ـت شرعی از تغییر نام و مصطلحاو منع 

 و اسم دیگری را بر آن اسم ) اسم شرعی ( انتخاب نشود ، پس ترک نشود ، الله آنرا به آن نامیده ،

بر اسم  چنانچه پسینیان در ترک الفاظ نصوص این کار را کردند ، و مصطلحات جدیدی را بر آن )

 3، و الله میداند که به سبب این چه جهل و فسادی بمیان آمد .گزیدند بر شرعی (

                                                           
 

، ] با تصرف [ مصدرالشاملة  2ص  تسمیة المولود آداب و احكام   بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :   1

 بیة، ب ت ، ب ط .الذه

، تحقیق شعیب الأرنؤوط ، ناشر مؤسسة 1541شماره حدیث  407ص  ۴ج  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبانأبو حاتم :  محمد بن حبان ،  2

 .1993 – 1414بیروت ، چاپ دوم   -الرسالة 

تمییز سقیمه تعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان والو البانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني : 

المملكة العربیة السعودیة  -، ناشر دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة  1539، شماره حدیث  156ص  3ج  من صحیحه، وشاذه من محفوظه 

 م . 2003 -هـ  1424چاپ اول 

با تصرف [ مؤلف: علي بن حسین ]  30ص  (الهدایا والعقیقة -المعاد )الأذكار الدرر البازیة على زاد ابن باز ، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله :   3

 بن أحمد فقیهي مصدر: الشاملة الذهبیة .
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مدینه نام  پس آنرا نبی ـ صلی الله علیه وسلم ـ مدینه در زمان جاهلیت به نام یثرب شناخته میشد ،

إذِأ ق ال تأ ط  » الله متعال فرمود :  گذاشت ، و الله از نام یثرب حکایت نکرد جز از زبان منافقین ،  ائِف ةٌ و 

جِعوُا ل  ی ثأرِب  لَ مُق ام  ل كُمأ ف ارأ  1. « مِنأهُمأ ی ا أ هأ

الایمان بودند( گفتند: ای ترجمه : و )به یاد آورید( زمانی را که گروهی از آنان )که منافق و ضعیف

اهل یثرب! اینجا )کنار خندق( جای ماندگاری شما نیست )و ایستادگی در کارزار، همگان را زیانبار 

 (، لذا )به منازل خود( برگردید. سازدمی

 2بنا بر آنچه که راجح است . ازینرو نامگذاری مدینه به یثرب شدیدا کراهیت دارد ،

 

 مطلب دوم : فرهنگ نامه اسماء

درین مطلب روی مصدر اسماء که نام ها از چه مصدر گرفته شده ، که ازین مصادر به حیث     

یعنی بتوان نام های را از مصادر برگزید ، و هم میتواند مراد از  د ،فرهنگ نامه اسماء استفاده کر

شرکت فرهنگ نامه اسماء کتابی گرفت که مشتمل بر نامهای باشد که مسلمانان اسماء فرزندان و 

 های و سائر مواردی را که ضرورت پیدا میشود انتخاب نمایند . 

به شخص عربی و غیر عربی احاطه نموده بیشترین اسماء عرب و غیر عرب اسماء اشیاء اند که 

 است .

از درخت و نبات ، از حیوان ، از وقایع طبیعی   ، و از صفات اشتقاق  اسماء اشخاص از طبیعت ،

 اسماء پیامبران ـ علیهم السلام ـ و نیکان ، ی دینی )از اسماء دارای صبغه مصادر ،شده ، و از 

محمدی ( ، از اسماء داری آهنک زیبا و تفائل نیک می باشد  تعبیدی و تحمیدی یعنی عبدی و اسماء

میشود  و ، از اسماء که تابع  و بیانگر نسب است ، و اشاره به پدر کلان و پدر کلان ها می باشد ،

که اسم شرف و بزرگی ) اسم کنیه ( را نیز برین اسماء زیاد کرد ، از اسماء منسوب به جای تولد ،  

 حرفه ، نقل شده است .از اسماء منسوب به 

                                                           
 

  13الأحزاب :   1

،] با تصرف [  مصدرالشاملة الذهبیة ] الكتاب مرقم آلیا،  24ص  64ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   2

 درسا [ . 279 -ورقم الجزء هو رقم الدرس 
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 مانند : جبل ) کوه ( ، حجر ) سنگ ( ، طلحه ) نام درختی (  ، سمره  ، زهره ، نرگس ، اسد 

اران ( ، بحر ، شبنم ، عامر ، مالک ، صالح ، صالحه ، مصطفی شیر ( ، عقاب ، شاهین ، مطر ) ب )

 ، عبدالرحمن ، محمد ، مبارک ، جمیل ، فضل ، زید ، یوسف ، یعقوب ، عبد الله ، محمود ، محمد ،

 سعید ، هاشمی ، قریشی ، ابو حنیفه ، ابو حامد ، رازی  ، جصاص ، خیام .

 1.و مهمترین مصدر اسماء نصرانی ها انجیل است 

شرکت ها و مؤسسات و سائر نهاد ها ترتیب شود  البته اینکه فرهنگ نامه اسماء چه برای اشخاص ،

ب بحث مستقل را میکند و نیاز به زمان زیادی دارد ، و کار جمعی و کاری است دشوار که ایجا ،

سازد ، که از  پروژه ای را تقاضا دارد ؛ تا فرهنگ نامه جامعی باشد که نیاز همه موارد را برآورده

 حوصله این بحث بیرون است .

 

 الف : اسماء پسران 

نام زن نامیدن و زن را به نام مرد گذاشتن نام پسران و دختران خلاف جنس ، یعنی مرد را به     

 نامیدن درست نیست . 

 نام مانند لباس برای شخص است ، که زینت آن در مناسب بودن آن است ، ازین جهت تلاش باید     

از ابن عباس  2کرد تا  مبادا پسر را با گذاشتن نام نا مناسب بر آن ، مولود نا پسند و معیوب ساخت.

ل ع ن  » : -صلهى الله علیه وسلم  -ابنِ عباس  ـ رضی الله عنه ـ  عن النبيه  روایت است ، فرمود : عن

جا جالِ ، والمُتشب هِین  من الر ِ   3.«لِ بالن سِاء المُتشبَّهاتِ من الن سِاء بالر ِ

                                                           
 

أكثر من ألف عالم ،  ومؤلف ،  ومترجم ،  ومحرر، ومراجع علمي ولغوي ،  ومخرج فني ،  ومستشار ،  ومؤسسة من جمیع البلاد العربیة   1

 ، ] با تصرف و تغیر [ ، مصدر الشاملة الذهبیة . Nameماده  الاسم    3ـ  2: ص  الموسوعة العربیة العالمیة: 

، ] با تصرف [ مصدرالشاملة  2ص  تسمیة المولود آداب و احكام   بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :  بكر ، أبو زید بن عبد الله  2

 الذهبیة، ب ت ، ب ط .

جِسْتاني :   3  4097حدیث شماره  194ص  6ج  باب في لِباسِ النساء ،   سنن أبي داودأبو داود ، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر ، الس ِ

د كامِل قره بللي ، ناشر: دار الرسالة العالمیة ، چاپ اول  -قیق شعَیب الأرنؤوط ، تح  م . 2009 -هـ  1430محَمه

حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودالبانی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألباني : 

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة  -المجاني  -یقات الحدیثیة الكتاب برنامج منظومة التحق مصدر 4097
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 صلی الله علیه و سلم ـ روایت میکند : روایت است ، از نبی ـ -رضی الله عنهما   ترجمه : از ابن عباس ـ

و مردانی را  رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ زنانی را لعنت کرد که به مردان خود را شبیه می سازند ،

 که به زنان خود را شبیه می سازند .

 جدیت ، ر میان اسم و مسمی ارتباط و تناسب وجود داشته باشد ، اسماء پسران الهام بخش مردانگی ،باید د

نام را با لباس مقایسه بکنیم ، رعایت مناسبت نام نسبت به لباس از نگاه مرد  شهامت و شرف باشد ، و اگر

 و زن بودن مقدم است .

بسا موارد متأثر از عربی است ، به استثناء از تأنیث  اسم در زبان عربی و زبان دری که درین امر در    

ذکر و مؤنث که در مباحث معنوی و یا مؤنث سماعی که در زبان فارسی وجود ندارد به دو قسم است م

گذشته مفصلا روی آن بحث شد ، نیاز به ذکر دو باره آن نیست ، و آنچه درین جا قابل یاد آوری است که 

وجود دارد که از نگاه نامگذاری به آن ، صلاحیت تذکیر و تأنیث را دارد که این  اینست که قسم سوم از اسم

، و اینرا میتوان با اساس عرف یا مصدر آن شناخت ، یکی از نوع اسماء را میتوان بر مرد و زن نام نهاد 

فرهنگ  مهمترین محک تذکیر و تأنیث نام به اعتبار نامگذاری مصدر آن است ، که اندکی قبل ضمن عنوان

نامه اسماء بیان شد تشخیص کرد ، هرگاه اگر مصدر اسم مرد باشد نمیتوان آنرا  بر زن نام گذاشت ،  پس 

ی را بر زن نام گذاشت ؛ زیرا هیچ نبی زن نبوده است و یا بر عکس نام خانمی را بر بالای نمیتوان نام نب

 مردی گذاشت .

 : اسماء دختران  ب

شخص است ، که زینت آن در مناسب بودن آن است ، ازین جهت تلاش باید کرد نام مانند لباس برای      

باید در میان اسم و مسمی   1نا پسند و معیوب ساخت.را با گذاشتن نام نا مناسب بر آن ،  دخترتا  مبادا 

و  و صبر  باشد ، ارتباط و تناسب وجود داشته باشد ، اسماء دختران  الهام بخش عفاف ، وفا ، اخلاص ،

اگر نام را با لباس مقایسه بکنیم ، رعایت مناسبت نام با دختر نسبت به لباس او از نگاه توافق با جنس او 

 مقدم است . 

                                                           
 

مصدرالشاملة  ] با تصرف [، 2ص  تسمیة المولود آداب و احكام   بكر ، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :   1

 ، ب ط . الذهبیة، ب ت
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تغییر آن به اسم دیگر مانند : نبیهه یا صفیه  هر گاه زنی یافته شود که به اسم ) نبیه ( نامیده شود ،و 

 1یا غیر ازین دو واجب است .

 

 مشترک  ج : اسماء 

احتمال دارد در زبان عربی ) اسماء ( نام برای مردان باشد ، و گاهی مرد را به ) اسماء ( نامیده      

مرد را به نام ) هند ( نامیده شده است ، لیکن غالب برین اینست که این اسم نام  شده است  ، و گاهی

مردم در آن معتبر بوده و حکم و باید دانست که در اسماء مشترک عرف و رواج  2برای زنان است ،

 بر آن داده میشود .

ه شود ، مگر اسمی که مخصوص مرد ها باشد ، پس برای مرد جواز ندارد که به آن اسم نامید     

  3اینکه مشترک باشد ، درین صورت باکی ندارد زیرا کلمه پسر یا دختر آنرا مشخص میکند .

د ، اگر جنس سقط دانسته نمیشد که پسر است یا دختر و حتی علماء در مورد سقط چنین نظر دارن    

د : طلحه ، هند و نامی بر او گذاشته شود که برای مرد و زن صلاحیت داشته باشد ، نامهای مانن ،

 4زرعه و امثال آن .

 

 

 

                                                           
 

جمع وترتیب: أحمد بن عبد الرزاق الدویش  505ص  10ج  المجموعة الثانیة -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء : اللجنة الدائمة   1

 الریاض . –الإدارة العامة للطبع  -ناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء 

، مصدرالشاملة الذهبیة ] الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو  21ص  85ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   2

 درسا [ . 279 -م الدرس رق

مصدر دروس صوتیة قام بتفریغها  14ص ،  11ج  دروس الشیخ محمد بن صالح العثیمینالعثیمین ، محمد بن صالح بن محمد العثیمین :   3

 http://www.islamweb.netدرسا [  12 -الجزء هو رقم الدرس  موقع الشبكة الإسلامیة . ] الكتاب مرقم آلیا، ورقم

دار ابن حزم للطباعة  -ناشر: الجفان والجابي  468بابُ تسَْمِیةِ السهقْط   ص   الأذكار للنوویأبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف :  نووی ،  4

 م .2004 -هـ 1425والنشر چاپ اول  
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 مبحث سوم تغیر اسم

 مطلب اول : تغیر اسم از نگاه شریعت

و تغییر اسم زشت  تغییر اسم از نگاه شریعت به طور عموم جائز است ، و تحسین اسم سنت است ،

که شرع به اسم نیکو سنت است ، تغییر اسم زشت به اسم نیکو از امور مطلوب و پسندیده ای است 

لین کیف تستقبدر کتاب دلیل مکتبة المرأة المسلمة به نقل از کتاب  1بر آن تشویق نموده است ، 

مینویسد : تغییر بخاطر اینست که اسم دارای معانی است که مخالف دین است ، یا   مولودک الجدید

 2اینکه اسماء است که در آن خشونت یا زشتی است .

های غیر اسلامی ( کار خودش بالفعل در این عرصه ) تغییر نامسلم ـ  ـ صلی الله علیه ورسول اکرم 

 در مورد احادیثی از نبی ـ 3داد.که دارای مفاهیم نادرست بود، تغییر میهای ی را نموده و حتی نام

 روایت شده است :  صلی الله علیه و سلم ـ

 4.«أنتِ جمیلةٌ »  اسمَ عاصیةَ، وقال : غیهرَ  -صلى الله علیه وسلم  -عن ابن عُمَرَ: أن رسولَ الله 

همانا رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ اسم  روایت است ، ترجمه : از ابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ

 عاصیه را تغییر داد ، و گفت : تو جمیله استی .

الحکم ، غراب  شیطان ، عتله ، عزیز ، اسم : العاص ، صلی الله علیه و سلم ـ ابو داود گفت : و نبی ـ

، و زمینی را که  ، حباب را تغییر دادند ، شهاب را هشام ، حرب را سلم ، مضطجع را منبعث

 و  و الزنیة را بنی الرشده ،ــشعب الضلالة را شعب الهدی ، بن ده میشد خضره ،ـــــــره نامیـــــفــــع

                                                           
 

 1۴0۴] با اختصار [ چاپ دوم سال   337ص  11ج   الموسوعة الفقهیة الکویتیةالکویت ، جمعی از علماء :   –میة وزارت الاوقاف و الشئون الاسلا  1

 دار السلاسل الکویت.    1۴27 –هـ  

 .قاف السعودیة بدون بیاناتناشر : الكتاب منشور على موقع وزارة الأو  230ص  4ج   دلیل مكتبة المرأة المسلمةأحمد بن عبد العزیز السلیمان الحمدان :    2

ق منبع :   هـ 1۴37رجب  –هـ ش  139۵نوبت انتشار اول ) دیجیتال (  تاریخ انتشار ثور   8ص  اسلامی گذاری: راهنمای نامعبدالظاهر داعی   3

IslamTape.com 

باَبُ اسْتِحْباَبِ  ،العدل إلى رسول الله صلى الله = صحیح مسلم  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عنمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری :   4

ةَ إِلىَ زَیْنَبَ وَجُوَیْرِیةََ وَنَحْوِهِمَا  ج  ، وَتغَْییِرِ اسْمِ بَره د عبد الباقی ، ناشر: دار ، تحقیق محمد فؤا 2139حدیث شماره 1686ص  3تغَْییِرِ الِاسْمِ الْقبَیِحِ إِلىَ حَسَن 

 بیروت ، ب ت . ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخریج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسیوطي[ . –اث العربی إحیاء التر



 

 

 

132 

وایت را ترک نموده است بنی مغویة را بنی رشدة نامیدند ، ابو داود بخاطر اختصار ، اسانید این ر

.1  

دِین ة  » عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ـ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ ـ یقَوُلُ:  ى الأم  إنَِّ الله  ت ع ال ى س مَّ

 2 «.ط اب ة  

و سلم ـ شنیدم گفت : ترجمه : جابر ابن سمره روایت نموده ، گفت : از رسول الله ـ صلی الله علیه 

 ه الله تعالی مدینه طابه نامید . هر آین

مدینه نام  پس آنرا نبی ـ صلی الله علیه وسلم ـ مدینه در زمان جاهلیت به نام یثرب شناخته میشد ،

 گذاشت ، 

إذِأ ق ال تأ ط ائِف  » الله متعال فرمود :  و الله از نام یثرب حکایت نکرد جز از زبان منافقین ، ةٌ مِنأهُمأ ی ا و 

ل  ی   جِعوُاأ هأ  3. « ثأرِب  لَ مُق ام  ل كُمأ ف ارأ

الایمان بودند( گفتند: ای ترجمه : و )به یاد آورید( زمانی را که گروهی از آنان )که منافق و ضعیف

اهل یثرب! اینجا )کنار خندق( جای ماندگاری شما نیست )و ایستادگی در کارزار، همگان را زیانبار 

 گردید. زد(، لذا )به منازل خود( برسامی

ُ عَلَیه وَسَلهم ـ :  أمرت بقریة تأكل القرى یقولون یثرب » عَن أبي هُرَیرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ـ صَلهى اللَّه

 4.« وهي المدینة تنفي الناس كما ینفي الكیر خبث الحدید 

                                                           
 

ومة مصدر الكتاب برنامج منظ 4956حدیث شماره  2ص  1ج  صحیح وضعیف سنن أبي داودالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :   1

 من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة . -المجاني  -التحقیقات الحدیثیة 

، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر: دار إحیاء التراث  1385حدیث شماره  1007ص  2باَبُ الْمَدِینَةِ تنَْفِي شِرَارَهَا  ج  همان اثر سابق :   2

 و ضمن خدمة التخریج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسیوطي[ .ت . ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع، وهبیروت ، ب  –العربی 

  13الأحزاب :   3

، باب مُسْنَدُ أبَِي حَمْزَةَ  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار  :البزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید الله العتكي  4

المدینة المنورة ، چاپ اول )آغاز  -تحقیق: عادل بن سعد ، ناشر: مكتبة العلوم والحكم  8218ث شماره حدی 28ص  15سِ بْنِ مَالِك  ج أنََ

 م( .2009م، وختم  1988

مع المسند الصحیح الجااین حدیث را بخاری هم روایت نموده است بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري : 

تحقیق:  1871شماره حدیث  20ص  3، باَبُ الفأَلِْ ، ج  ول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاری المختصر من أمور رس

 هـ1422ل ، محمد زهیر بن ناصر الناصر ناشر : دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ او
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علیه وسلم ـ فت : رسول الله ـ صلی الله ترجمه : از ابو هریره ـ رضی الله عنه ـ روایت است او گ

 ی که بر سائر قریه ها غالب میشود ، منافقون آنرا یثرب گویند ،گفت : امر شدم به هجرت به قریه

در حالیکه آن مدینه است ، و مردمان اشرار را دو می سازد ، چنانچه کوره آتش چرک و زنگ را 

 از آهن دور می سازد .

گاهی تغییر اسم با وجود حسن آن  ی باشد ،ر زشت ، و ناپسند بودن آن مچنانچه تغییر اسم بخاط

را به خاطر کراهیت  اسم بره صلی الله علیه وسلم ـ بخاطر مصلحت دیگری می باشد ، قسمیکه نبی ـ

یا اینکه گفته میشود بره از نزد او بیرون شد ، یا گفته  تزکیه ) خود را پاگ نشان دادن ( تغییر دادند ،

درین یک نوع تشاؤم ) بد فالی ( است ، و  1پس شخص میگوید : نخیر  میشود آیا بره نزد تو است ،

و فال بد یا تشائم ) شوم گرفتن ( را زشت می داند ، در حدیث آمده  2شرع فال نیک را می پسندد ، 

سلم ـ»: عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ قَالَ:  ة  یعُأجِبهُُ الأف أألُ الأ   ك ان  النَّبيُِّ  ـ صلى الله ع ل یأهِ و  ی ر  هُ الط ِ ر  ی كأ س نُ، و   3« .ح 

فال نیک  صلی الله علیه وسلم ـ گفت : نبی ـ روایت است ، رضی الله عنه ـ ترجمه : از ابو هریره ـ

 خوشش می آمد و فال بد یا تشائم ) شوم گرفتن ( را زشت می دانست .

ُ عَنْهُ ـ ، و در حدیث دیگری آمده : عَنْ أنَسَ  ـ  ِ  ـ صلى الله عَلَیْهِ وَسلم ـ  قَالَ: رَضِيَ اللَّه لَ    »عَنِ النهبيِ 

س ن ةُ  ةُ الح  لِم  الِحُ: الك  یعُأجِبنُيِ الف أألُ الصَّ ة ، و  لَ  طِی ر  ى و  و    4« . ع دأ

ایت می کند ، رو صلی الله علیه وسلم ـ روایت است ، که از نبی ـ ترجمه : از انس ـ رضی الله عنه ـ

 رض از یک شخص به شخص ــــــرایت ) انتقال یک مـــفرمود : نیست س  علیه وسلم ـصلی الله او ـ

                                                           
 

، تحقیق عبد القادر الأرناؤوط ، ناشر: مكتبة 313ص  تحفة المودود بأحكام المولودمس الدین ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد: ابن قیم الجوزیة  ، ش  1

 .1971 – 1391دمشق ، چاپ اول   –دار البیان 

ة الذهبیة]الكتاب مرقم آلیا ،  ورقم الجزء هو رقم ] با تصرف [ ، مصدرالشامل 6ص  58ج   دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :   2

 درسا[ . 279 -الدرس 

یَرَةَ ، ج  سنن ابن ماجهابن ماجة ، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني:   3 ، تحقیق:  3536حدیث شماره 1170ص  2، باَبُ مَنْ كَانَ یعُْجِبهُُ الْفأَلُْ وَیَكْرَهُ الط ِ

 فیصل عیسى البابي الحلبي ، ب ت . -شر: دار إحیاء الكتب العربیة محمد فؤاد عبد الباقي ، نا

،  3536حدیث شماره   63ص  8، ج  صحیح وضعیف سنن ابن ماجةی حکم به صحت این حدیث نموده است : البانی ، محمد ناصر الدین الألبانی : و البان

 .تاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریةمن إن -المجانی  -مصدر الكتاب برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري :   4

النجاة )مصورة عن  تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر ناشر : دار طوق 5756حدیث  شماره 135ص  7 ج،  باَبُ الفأَلِْ ،  وأیامه = صحیح البخاری

 . هـ1422السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ اول ، 
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دیگر ، زیرا  کسیکه در شخص اولی مرض را خلق نمود قادر است در شخص دومی نیز خلق نماید 

 ( و مرا فال نیک : سخن نیکو خوشم می آید .

ة  ، » ةَ: شده : عَنْ أبَيِ هُرَیْرَ  در مورد تغییر نام بره به زینب چنین روایت ا ب رَّ مُه  یأن ب  ك ان  اسأ أ نَّ ز 

یأن ب   س لَّم  ـ ز  لَّى اللهُ ع ل یأهِ و  ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ اه ا ر  ا، ف س مَّ ي ن فأس ه  ك ِ  ۱«.ف قِیل  : تزُ 

ه ب رضی الله عنه ـ ترجمه : از ابو هریره ـ گفته شد : او نفس  ود ،روایت است : هر آینه نام زینب برَه

 خود را پاک نشان میدهد ، پس ایشان را رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ زینب نامیدند .

در مورد تغییر نام ها است که ذکر همه  صلی الله علیه و سلم ـ روایات زیاد دیگری از رسول الله ـ

 کنم .  آن بحث را طولانی می سازد، و به آنچه که ذکر شد اکتفاء می

ار حکایت است : هر آینه کسی مدینه را به نام یثرب نامد ، گناهی بر او نوشته از عیسی ابن دین

 2میشود ؛ زیرا یثرب از تثریب گرفته شده و تثریب به معنای سرزنش و ملامتی است .

ست اینکه پس مسلمانان سزوارتر ا  3در بلغاریا مسلمانان ملزم به تغیر نام های اسلامی شان میشوند ،

 و اگر نامش اسلامی نباشد آنرا تغییر دهد  . التزام به نام اسلامی داشته باشد ،

تقلید از کفار در نامگذاری به نام های آنان ، اگر به مجرد پیروی از هوی و کودن بودن باشد ، پس 

زرگی است پس خطر ب لمانان باشد ،معصیت و گناه است ، و اگر اعتقاد بر افضلیت آن بر اسماء مس

و تغییر آن اسم کفری  که اصل ایمان را متزلزل می سازد ، در هر دو حالت مبادرت به توبه شود ،

  4شرط برای توبه از آن است .

 5و خواستار تغییر اسم صغیر ، توسط ولی وی صورت میگیرد ، یا توسط مسمی بعد از بلوغ وی .

                                                           
 

سول الله صلى الله الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور ربخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري :   1

تحقیق: محمد زهیر  6192شماره حدیث  43ص  8ج باَبُ تحَْوِیلِ الِاسْمِ إِلَى اسْم  أحَْسَنَ مِنْهُ ،  ، علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري

 هـ .1422اول ، بن ناصر الناصر ناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ 

 مصدر الشاملة الذهبیة . 470ص  7ج  مسند الإمام أحمد بحاشیة السندینور الدین السندی ، أبو الحسن ، محمد بن عبد الهادی التتوی :   2

الذهبیة، ب ت ، ، مصدرالشاملة  4ص   تسمیة المولود آداب و احكام أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :   ،بكر  3

 ط .ب 

، مصدر الشاملة الذهبیة ، ب ت  20ص    تسمیة المولود آداب و احكامبكر، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان :    4

 ، ب ط .

ة الذهبیة، ب ت ، ، مصدرالشامل 2۴ص   تسمیة المولود آداب و احكام بكر، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    5

 ب ط .
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نزدیکی اسماء را  ا است ، که ایشان در تغییر اسم ،لی الله علیه وسلم ـ پیداز ظاهر ارشادات نبی ـ ص

 در نطق و تلفظ رعایت میکردند ، مانند تغییر دادن شهاب به هشام و جثامه به حسانه .

و اینگونه برگردانده شود ـ طور مثال ـ : عبد النبی به عبد الغنی ، عبد الرسول به عبد الغفور، وعبد 

عبد الرحمن ، وحنش به أنس، وعبد الكاظم به عبد القادر ... و العلی، وعبد الحسین به  علی به عبد

 1مهم اینست که اسم غیر مشروع  به اسم مستحب یا جائز تغییر یابد .

قبیح گاهی واجب و گاهی مستحب است ، اگر قبح آن بیشتر باشد تغییر آن واجب و اگر تغییر اسم 

 حادیثی در مورد روایت شده دانسته میشود.مستحب است ؛ چنانچه از اقبح آن کمتر باشد تغییر آن 

 عبد المسیحی ، عبد النبگر اسم قبیح اسمی باشد که بیانگر عبودیت برای غیر الله باشد ، مثل : ااول : 

و امثال آن ، تغییر آن  به اسم نیکو واجب است ؛ زیرا عبودیت برای غیر الله جائز نیست ، زیرا 

و همه بندگان او اند ، اتفاقا هر اسمی که بیانگر عبودیت برای در ملک الله تعالی اند  همه مخلوق

  2مانند : عبد عمرو و عبد الکعبه و آنچه شبیه به اینها است . غیر الله باشد حرام است ،

اگر تغییر اسم قبیح بر طریق و جوب میبود صحابی  3تغییر اسم زشت و قبیح مستحب است ، دوم : 

صلی الله علیه وسلم ـ او را ملزم به تغییر نامش میکرد  و هرآینه نبی ـ تغییر اسم خود را رد نمیکرد

هِ، أنَههُ أتَىَ  ، ِ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَی بِِ، عَنْ أبَیِهِ، عَنْ جَد ِ هْرِي  النهبيِه ـ صَلهى قسمیکه روایت است : عَنِ الزُّ

؟ » اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ ـ  فَقَالَ:  مُك  ا اسأ نٌ، ق ال : « م  زأ لٌ » ق ال : ح  انِیهِ أبَيِ « أ نأت  س هأ ، قَالَ: لَا أغَُی رُِ اسْمًا سَمه

 4.  قَالَ ابْنُ الْمُسَی بِِ : فمََا زَالتَِ الْحُزُونةَُ فیِناَ بعَْدُ .

                                                           
 

 ، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ، ب ط . 24ص    تسمیة المولود آداب و احكامبكر، أبو زید بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان  :    1

ناشر  154ص 1ج   اتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتمرأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري : ، ابن حزم    2

 .بیروت ب ت  –دار الكتب العلمیة 

تحقیق لجنة متخصصة في وزارة العدل  ، 448ص  ۶ج  كشاف القناع عن متن الاقناعالبهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس :   3

 م .  2000هـ،  1421عربیة السعودیة ، چاپ  اول ، ناشر وزارة العدل ، المملكة ال

، ص  الأدب المفردبخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري :   4 ، تحقیق محمد فؤاد عبد  841شماره حدیث  292، باَبُ حَزْن 

 .1989 – 1409بیروت ، چاپ سوم   -لباقي ، ناشر دار البشائر الإسلامیة ا

الجامع المسند الصحیح بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري : دیث در صحیح بخاری نیز روایت شده است ، این ح

تحقیق:  6190یث شماره حد 43ص  8ج ، باب ابغض الاسماء الی الله ،  وأیامه = صحیح البخاريالمختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه 

 هـ .1422محمد زهیر بن ناصر الناصر ناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ اول ، 
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او از پدرش ، پدرش از پدر  ت است ، او از سعید ابن مسیب روایت میکند ،ز زهری روایترجمه : ا

گفت  صلی الله علیه و سلم ـ نبی ـ صلی الله علیه و سلم ـ آمد ، ش روایت می کند : او نزد نبی ـکلان

: حزن گفت  گفت : نام تو سهل است ، صلی الله علیه و سلم ـ : نام تو چیست ؟ گفت : حزن ، نبی ـ

غمگینی همیشه در میان نخیر من نامم را که پدرم مرا بدان نامیده تغییر نمیدهم . ابن مسیب گفت : 

 ما بوده هنوز هم است .

و چنانچه بود ،  اما اگر شخصی که دارای اسم قبیح است وفات کرده بود نیاز به تغییر اسم نیست ،

عبدالمطلب و اسماء کسانی را که بیانگر  باقی می ماند ؛ زیرا نبی ـ صلی الله علیه و سلم ـ اسم

نموده بودند باقی گذاشتند ، مانند عبد مناف تغییر نداد ؛ زیرا عبودیت برای غیر الله بودند و وفات 

 1آنها به آن نام شناخته میشوند .

 مطلب دوم : تغیر اسم از نگاه قانون

اظی که برای نامگذاری فرزندان بکار چ  دستوری برای کلمات و الفقانون ثبت احوال نفوس كشور هی   

ودن نام با مسمی از نگاه دختر و پسر بودن چیزی نگفته است ، برده میشود ندارد و حتی در مورد مناسب ب

 .خلاء قانونی در مورد نامگذاری است این خود 

سلم ـ ، و یا سائر مسئله نامگذاری مانند خشوع در نماز ، و یا محبت با الله تعالی و رسول ـ صلی الله علیه و

د آنرا تنظیم کند ، بلکه امریست که در حیطه مسائلی که در حیطه قانون نمی گنجد ، نیست که قانون نتوان

 قانون آمده میتواند . 

و بعضی کشور ها در مورد نامگذاری قرارات و قوانین دارند که موضوع تسمیه و نامگذاری فرزندان       

قانون ثبت احوال )ایران( در  20ماده در مورد نامگذاری فرزندان در  رانرا تنظیم می نماید ، مثل ای

 نامگذاری چنین صراحت دارد:خصوص 

برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکبی ) حسین ، محمد مهدی و مانند آن (  انتخاب نام با اعلام کننده است ،

 که عرفا یک نام محسوب میشود ، انتخاب خواهد شد .

                                                           
 

ب  ،د بن سعد الشویعر محم ی و طبع مشرف بر جمع آور 51ص  18ج  فتاوى العلامة عبد العزیز بن بازمجموع ابن باز ، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله :   1

 ، ب ت .ط 
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  1عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن ) زشت ( یا نا متناسب با جنس ممنوع است .

 در قلب جزیرة العرب دارای مجموعه قراراتی است که مطالب  ذیل را تنظیم می کند :عربستان سعودی  و

 التزام به اسماء شرعی نوزادان. .1

 منع قطعی ثبت هر گونه نام غیر شرعی. .2

 مرکب از دو اسم : جهت بودن وَهْم و اشتباه در آن .منع ثبت نام  .3

 2م .التزام به درج ) لفظ : ابن ( در میان اعلا .4

و فرانسه هم در مورد نامگذاری قوانینی دارد تا نامگذاری فرزندان را کنترول نموده ، تا از انتشار آن      

زشهای کشور شان قرار دارد جلوگیری عده نام ها که با تاریخ آنان سازگار نیست ، و یا در تعارض با ار

  3نماید.

کشور ) تبدیل نام شخص الی اکمال سن هجده سالگی  و اما در مورد تغییر نام ، قانون ثبت احوال نفوس

صرف برای یک مرتبه بر اساس در خواست شخص یا ولی و یا قریب قانونی وی طبق طرز العمل مربوط 

نظر به عدم آگاهی بسا از مردم در مورد نامگذاری  4گیرد (از طرف مراجع ثبت احوال نفوس صورت می 

قانون ثبت احوال نفوس کشور سخت  27ماده  وس کشور در مورد ،و عدم توجه مأمورین ثبت احوال نف ،

 گیرانه به نظر میرسد .

داری دولت باید از تأیید نام های شرکی و زشت با صدور تذکره تابعیت و یا شناسنامه و کارت هویت خود 

لبیک  نماید ، و هم در برابر خواسته های مشروع اتباع کشور در خصوص تغییر و اصلاح نام های زشت

وس مبنی برین موضوع ) تبدیل ـــــــفـــــقانون ثبت احوال ن 27گفته و موضوع سنی را آنچه که در ماده 

 رتبه بر اساس ـــم رای یکـــــی صرف بــــــگــــــــالــــــده ســــــجــــــال سن هــــــمــــــــنام شخص الی اک

                                                           
 

]            قانون ثبت احوال،   1363/   10/   18با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1355/  4/  16مجلس شورای ملی ] ایران [ ، مصوب    1

 ، ب ـ ط ، ب ت . ۵ص 1، تبصره  20ثبت ولادت ، ماده  جمهوری اسلامی ایران [ : فصل سوم ـ

ب ت ،  ، مصدرالشاملة الذهبیة، ۵ -۴ص  تسمیة المولود آداب و احکامعبد الله بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان :  أبو زید بن ،بكر   2

 ب ط .

 نقل از کتاب مذکور اکتفاء کردم  .داشت : ازینکه به اصل متن قرار با جستجو در انترنت دست نیافتم به یاد

، مصدرالشاملة الذهبیة، ب ت ، ب  ۴ص  تسمیة المولود آداب و احكام: عبد الله بن بكر بن عثمان أبو زید بن عبد الله بن محمد بن، بكر   3

 ط.

 هـ ش . 1393/  9/ 2۵( مؤرخ  1154)  –نمبر مسلسل  –. 27ماده   قانون ثبت احوال نفوس و احصایه حیاتیوزارت عدلیه ،   4
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و یا قریب قانونی وی طبق طرز العمل مربوط از طرف مراجع ثبت در خواست شخص یا ولی 

 ظر نگیرد و یا قانون مذکور را تعدیل نماید .در ن 1احوال نفوس صورت می گیرد (

دولت باید با تسوید و تصویب قانونی مبنی بر نامگذاری و با ترتیب فرهنگ نامه اسلامی نام ها برای 

نموده و از هرج و مرج در نامگذاری  بت احوال نفوس کشورضمیمه قانون ثآنرا پسران و دختران 

 ها جلو گیری نماید .

 شخص لف : تغییر ناما

قبلا ما از خلاء قانونی  در زمینه نامگذاری در قوانین افغانستان یاد آور شدیم ، که تغییر نام شخص 

قوانین دارند که موضوع جزء ازین مورد است ، و بعضی کشور ها در مورد نامگذاری قرارات و 

د تغییر نام فرزندان در مور تسمیه و نامگذاری فرزندان و تغییر آنرا را تنظیم می نماید ، مثل ایران

  چنین صراحت دارد:

 تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود . - ۴0ماده 

 2جرایی این قانون می باشد .تبصره ـ موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه ا

از آنها یاد آوری نکرده  یعنی نام های وجود دارد که تغییر آنها ممنوع می باشد ، اگرچه درین قانون

 است ، مانند محمد و علی ، که شخص نمیتواند این دو نام را به نام دیگری تغییر دهد .

ن پذیر نیست مناسب است در هنگام از آنجایكه پس از صدور تذکره هویت تغییر نام به سادگی امكا

آینده طفل مد  نامگذاری تمامی جوانب امر بخصوص رعایت فرهنگ والای اسلامی ، و شخصیت

 قرار داده شود .

تنها تغییر نام زشت بدون تغییر آن در اوراق رسمی مانند : تذکره ، اسناد تعلیمی و تحصیلی ، نکاح 

، امکان زیاد ا تا زمانی اوراق رسمی تغییر نخورد خط و سائر اسناد رسمی ، کافی نیست ؛ زیر

ر ارواق رسمی نیز نام شخص زشت و میرود که نام زشت شخص دو باره شایع شود ، پس باید د

 قبیح نبوده و خالی از موانع شرعی باشد . 

 

                                                           
 

 هـ ش . 1393/  9/ 2۵( مؤرخ  1154)  –نمبر مسلسل  –. 27ماده   قانون ثبت احوال نفوس و احصایه حیاتیوزارت عدلیه ،   1

]                قانون ثبت احوال.  1363/   10/   18با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1355/  4/  16مجلس شورای ملی ] ایران [ ، مصوب    2

 ،  ب ـ ط ، ب ت . 11، ص و تبصره آن  ، ۴0جمهوری اسلامی ایران [ فصل هشتم ـ نام خانوادگی ، ماده 
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 ب : تغییر نام شرکت 

که ارتباط  عی بوده ،آوردن تغییرات در نام تجارتی در قانون تجارت افغانستان یک تغییرات موضو

شرعی درست باشد  به موضوع کار میگیرد ، نه به الفاظ نام تجارتی ، اینکه لفظ نام تجارتی از نگاه

یا خیر ، و قانون تجارت افغانستان تاجر را اجازه داده تزئیداتی که خواسته باشد در نام تجارتی 

 اشخاص ثالث نشود .خویش بیاورد لیکن مشروط بر اینکه سبب ایجاد فکر غلط نزد 

ن تجارت اصول نامه تجارت ) قانون تجارت ( افغانستان در رابطه به اسم تجارتی میگوید : عنوا

بایست از اسم شخص تاجر و اسم فامیلی او مرکب بوده و شرط است از عناوینی که قبلا ثبت گردیده 

یداتی را که خواسته باشد بنماید یک تاجر میتواند بعنوان تجارت خود تزئ واضحا متمایز باشد ، است ،

ورد وسعت ، اهمیت و یا ولی نمیتواند چنان تزئیداتی بکند که راجع به هویت شخص او یا در م ،

وضعیت مالی تجارت تاجر مذکور و یا در بارۀ موجودیت یک شریک نزد اشخاص ثالث یک فکر 

 1غلط و مغایر حقیقت را تولید نماید .

 

 اسممطلب سوم : جواز تصغیر 

در بحث گذشته روی تغییر اسم از نگاه وضع ) تغییر وضع اول به وضع دوم ( به سببی از     

اورات مردم در اسم ــــــصورت گرفت ، درین بحث میخواهیم روی تغییراتی که در مح اسباب بحث

 می آید بحث کنیم ، اهمیت این بحث درین است که   3و ترخیم  2ع مانند : تصغیر ـــیر از وضـــــ، غ

                                                           
 

 .138۶سال  ، ب ط ، ۴2ماده  قانون تجارتوزارت عدلیه :   1

 تصغیر در لغت : کم کردن است . و در اصطلاح علم صرف تغییر مخصوصی است .   2

الرشد الریاض ،  ب ، تحقیق : نصر الله عبد الرحمن نصر الله ، ناشر: مكتبة  99ص  شذا العرف في فن الصرفأحمد بن محمد الحملاوي : 

 ت . 

 ی خاصی وجود دارد . ازین دو طریقهبرای هر یکی  تصغیر دو نوع است : تصغیر اصلی ، تصغیر ترخیم ،

 ب ت . ناشر: دار المعارف چاپ پانزدهم  ،  688ص  4ج النحو الوافي عباس حسن :

اسم قابل تصغیر باشد ، پس اسماء که تعظیم آن لازم است مانند  لیکن یکی از شرایط تصغیر که در این جا قابل ذکر است اینست ، که معنای

 ماء انبیاء ـ علیهم السلام ـ ، تصغیر نمیشود .: اسماء الله تعالی و اس

 ب ت . ناشر: دار المعارف چاپ پانزدهم  ،  687ص  4ج  النحو الوافيعباس حسن :

 باعث از  اسباب  بلاغی )غالبا برای تخفیف ، تلمیح ، استهزاء (. ترخیم : در اصطلاح علم نحو  : حذف است بطریق معین ، به  3
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احکام فقهی بر بالای اسمی که تصغیر و ترخیم در آن صورت گرفته  مرتب میگردد ازین رو ما روی 

 ترخیم که یک بحث نحوی است بحث نمی کنیم .جزئیات تصغیر و 

ه میشود هویت شخص او از اسمی که ترخیم در آن صورت گرفته منادا باشد ، زیرا منادا ازینکه صدا زد

صلی الله علیه وسلم ـ بعضی از اسماء  نگاه اینکه حضور دارد و ابهام پیش نمی آید جواز دارد ، و پیامبر ـ

 ( آنها ترخیم نموده اند . را در صورت ندا ) صدا زدن 

صلی  هر آینه رسول الله ـ صلی الله علیه و سلم ـ نام جمعی از صحابه را ترخیم نموده اند ، از جمله قول او ـ

  1«  یا ابا هر» الله علیه و سلم ـ برای ابو هریره ـ رضی الله عنه ـ 

جشه ـ رضی الله و برای ان 2«  یا عائش» ـ  صلی الله علیه و سلم ـ برای عائشه ـ رضی الله عنها و قول او ـ

 4گفته و حرفی از نام های ایشان را حذف کردند . 3« یا انجش»  عنه ـ

واز ندارد ، و این ـــــــقا  و با تصغیر ،  در آن جای که مضاف است جـــــــعال  مطلـــــو تغییر اسم الله مت

بدالکریم و یا عبد العزیز شخصی که اسم او عبد الرحیم ، ع ه ،ــــــان ما شهرت یافتـــــــچیزیست که در زم

  دا میکنند ، مثلا میگویند : رُحَی ِمٌ ) رحیمک ( وَكُرَی ِمٌ ) کریمک ( وَعُزَی ِزٌ ) عزیزک(ــــــــوری صـــــست طا

                                                           
 

 ترخیم آن بخاطر ضرورت شعری ، ترخیم آن برای تصغیر . = رخیم لفظ برای نداء ،ترخیم سه نوع است : ت

یطی که از ترخیم در این جا قابل ذکر لیکن شرا   .ب تو حاشیه آن ،  ناشر: دار المعارف چاپ پانزدهم  ،   101ص  4ج  النحو الوافی= عباس حسن : 

اسم مرکب اسنادی نباشد . پس ترخیم  اسماء که مضاف به سوی یکی از و  شبیه به مضاف  است اینست ،  اسمی که ترخیم آن صورت گرفته مضاف و

 اسماء الله باشد جواز ندارد  ،  

 ب ت .زدهم  ، ناشر: دار المعارف چاپ پان102 - 103ص  4ج  النحو الوافيعباس حسن :

 «یاَ أبَاَ هِر   »عَلیَْهِ وَسَلهمَ: عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ: قاَلَ لِي النهبيُِّ صَلهى اللهُ   1

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه بخاري ، ابو عبدالله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري : 

تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر   6200بعد از شماره حدیث  44ص  8ج ،  فاًباَبُ مَنْ دَعَا صَاحِبهَُ فنََقَصَ مِنَ اسْمِهِ حَرْ ،  أیامه = صحیح البخاريو

 هـ .1422ناشر: دار طوق النجاة ) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي ( چاپ اول ، 

ُ عَنْهَا ـ  عَائِشَةَ أنَه   2 ِ  ـ رَضِيَ اللَّه ِ ـ لیَْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللهُ عَ ـ زَوْجَ النهبيِ  قلُْتُ: « یاَ عَائِشَ هَذاَ جِبْرِیلُ یقُْرِئكُِ السهلامََ : »ـ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ ـ ، قاَلتَْ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه

ِ، قاَلتَْ: وَهُوَ یَرَى مَا لاَ نَرَىوَعَلیَْهِ السهلامَُ وَرَحْمَ   ةُ اللَّه

تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر ناشر: دار طوق   6201شماره حدیث  44ص  8ج ،  دَعَا صَاحِبهَُ فنََقَصَ مِنَ اسْمِهِ حَرْفاًباَبُ مَنْ : همان اثر سابق 

 هـ .1422لباقي( چاپ اول ، النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد ا

ُ عَنْهُ، قاَلَ: كَانَ  3 ، فَقاَلَ العَنْ أنََس  رَضِيَ اللَّه ِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ یَسُوقُ بِهِنه  یاَ أنَْجَشُ،»نهبيُِّ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ: تْ أمُُّ سُلیَْم  فيِ الثهقَلِ، وَأنَْجَشَةُ غُلامَُ النهبيِ 

 «رُوَیْدَكَ سَوْقكََ باِلقوََارِیرِ 

تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر ناشر: دار طوق   6202شماره حدیث  44ص  8ج ،  بهَُ فنََقَصَ مِنَ اسْمِهِ حَرْفاًباَبُ مَنْ دَعَا صَاحِ : همان اثر سابق 

 هـ .1422اول ، النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( چاپ 

دار ابن  -ناشر: الجفان والجابي  475بابُ جَوازِ ترخیمِ الاسمِ إذَا لم یتَأَذ  بذلك صَاحِبهِِ ص   للنوویالأذكار نووی ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف :   4

 م .2004 -هـ 1425حزم للطباعة والنشر چاپ اول  
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ی ( تصغیر ، و کسیکه نام او عبد القادر است ، میگویند : همراه با تشدید یا ) بخاطر ساختن صیغه

 1آن کفر است . قویدر ) قادرک ( و این تصغیر همراه با قصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 -، ناشر: دار الفكر 417ص  6ج  رد المحتار على الدر المختارالعزیز عابدین الدمشقي الحنفي : ابن عابدین ،  محمد أمین بن عمر بن عبد   1

 . م1992 -هـ 1412چاپ دوم  ،  بیروت 
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 نتیجه گیری

 بعد از غور و بررسی به این نتیجه میرسیم :    

موضوع نامگذاری در جامعه امری مهم و قابل اهمیت است ، اگر اسم و نامگذاری نمی بود  .1

مجهول قرار می گرفت ، و با غیر خود متمایز نمی شد؛ زیرا اسم است که  و اشیاء فرزند

  . را از غیرش متمایز می سازدو شیئ  فرزند

و از گذاشتن نام شرکی و زشت  والدین مسئولیت دارند تا نام نیکو بر فرزندان شان بگذارند ، .2

بر فرزند کوتاهی در ادای حق او و ادای مسئولیت پدر والدین ، و سبب گناه بزرگ و دوامدار 

ولاد شان را از ناحیه نام زشت درک پدران میزان درد مندی ااست ، خودداری نمایند ، اگر 

یند ، قبل از اینکه نام اولاد شان بر زبان مردم جاری شود ، ) در میان مردم شایع شود ( نما

نام باید ما را بیاد مجد و بزرگی که ما مسلمانان داشتیم بیاورد ، و روی آن فکر می کردند . 

، و باید آن حائلی را که میان ما و  معانی و شعور عالی و ارزشهای عالی را در ما بیانگیزد

  . ذشته در نتیجه هجوم بر اسماء واقع شده ، برداردگ

در  انتشار نام های غربی و هندی و سائر نام های که مورد تأیید شریعت اسلام  نیستند ، .3

جوامع اسلامی یکی از مشکلاتی است که جوامع اسلامی به آن روبرو است ، در جامعه 

م های وجود دارد که مفهوم شرکی را ه جهل و نادانی یا تقلید از دیگران ناافغانی در نتیج

و یا اسم شرعی نیست مانند  : دیانا ، ناهید ) خدای آب ( ، الٰهه ،  ) الله محمد (  میرساند ،

که تعبیر درست برای این اسم وجود ندارد و گل آفتاب پرست ) یعنی پرستنده و عبادت کننده 

یزی دیگری را غیر از الله ـ جل که هیچ موجودی غیر از انسان و جنیات چآفتاب ( حالان

جلاله ـ  عبادت نمی کند و جز الله ـ جل جلاله ـ  کسی دیگر را  تسبیح نمی گوید ، و یا 

 نامگذاری به نام عبدالفقیر که در مخالفت به نص صریح قرآنکریم قرار دارد .  

ارت هویت صدور تذکره تابعیت و یا شناسنامه و ک دولت از تأیید نام های شرکی و زشت با .4

خودداری نموده  ، و هم در برابر خواسته های مشروع اتباع کشور در خصوص تغییر و 

ویا آنرا تعدیل نماید  .  اصلاح نام های زشت لبیک گفته و موضوع سنی را در نظر نگیرد ،

 گذاری فرزندان یا شرکت ها را چ قانونی در افغانستان در مورد نامگذاری که الفاظ نامــــهی

 ود ندارد ، که گویا مسئله نامگذاری چیزی د وجـــــیم کنـــــاز نگاه شرعی (  تنظ) بخصوص 
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نیست که قانون آنرا تنظیم کند ، حالانکه این چنین نیست ؛ باید قانونی وضع شود تا به موضوع هرج 

نامگذاری مانند خشوع در نماز  و مرج که در نامگذاری به وجود آمده پایان داده شود ؛ زیرا  مسئله

محبت با الله تعالی و رسول ـ صلی الله علیه وسلم ـ ، و یا سائر مسائلی که در حیطه قانون ، و یا 

نگنجد ، نیست که قانون نتواند آنرا تنظیم کند ، بلکه امریست که در حیطه قانون آمده میتواند . بعضی 

ندان را دارند که موضوع تسمیه و نامگذاری فرز کشور ها در مورد نامگذاری قرارات و قوانین

و افغانستان را نمیتوان از داشتن همچون  عربستان سعودی فرانسه ، تنظیم می نماید ، مثل ایران

قانون شرکت  قانون مدنی ، قانونی مستثنی کرد ، در قوانین افغانستان مثلا : قانون ثبت احوال نفوس ،

و در اصطلاحات  ث نکرده اند ،اسم پرداخته و از ساختار کلمه اسم بح های تضامنی ، بیشتر به اهمیت

 حقوق دانان از اسم نیز مختصر بحث نموده اند . حقوقی ،

به اساس اقتضاء قواعد تسمیه واجب است ، اسلام عزیز بر گذاشتن نام نیکو و انتساب  .5

پسر منسوب به پدر  اشخاص ، نسبت به همه جوامع و فرهنگ ها بیشتر توجه داشته است ،

نام مادر در تذکره نیست ، درج نام، نام پدر، نام پدرکلان با سائر  است ، و نیاز به درج

مشخصات ضروری، کافیست چنانچه نه تنها افغانستان بلکه اکثریت کشورهای جهان از 

 همین روش استفاده می کنند . 

سم گرفته شده از نگاه لغوی و آگاهی در مورد اسم از نگاه معانی لغوی ، و تسمیه که از ا .6

 قهاء و حقوق دانان تسمیه را به کدام معنا به کار برده اند به دست آوردم .فقه که ف

و بعضی از انواع اسم در نامگذاری حایز  اسم باعتبارات مختلف دارای اقسام مختلف است  ، .7

ار تذکیر و تأنیث آن اهمیت است ، و احکامی بر آن مرتب می گردد مانند :   تقسیم اسم باعتب

تبار وضع آن و دلالت آن بر مسمی ) معنای ( زائد بر علمیت  است مانند ، وتقسیم اسم باع

لقب و کنیه ، اسم به اعتبار اینکه  تسمیه و نامگذاری از نگاه جواز  تقسم اسم به اسم محض ،

هم باین نتیجه میرسیم نام گذاشتن به آن و عدم جواز آن ، به جائز و ناجائز تقسیم میشوند ، و 

مراتب مختلف است ؛ زیرا  اسماء و نامهای که تسمیه و نامگذاری به آن که اسماء دارای 

بلکه در مورد نصوصی است که بر  جواز دارد همه در فضلیت و درجه یکسان نیستند ،

فضیلت بعضی اسماء بر بعضی دیگر دلالت دارد ، و بعضی محبوب ترین اسامی نزد الله 

 ل است ، و بعضی اسماء جائز اند .متعا
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اسماء و نامهای که تسمیه و نامگذاری به آن هم جواز ندارد همه یکسان نیستند ، بلکه  و هم .8

نصوصی در مورد وجود دارد که از نامگذاری به بعضی اسماء به شدت منع صورت گرفته 

 متعال بطور است ، بعضی مکروه و بعضی حرام است ، مانند نامگذاری به اسماء خاصه الله

 ادشاه پادشاهان .مثال ، نامگذاری  به پ

مصدر برای اسماء که نام ها از چه مصدری  گرفته شده اند وجود دارد که شخص را کمک  .9

می کند ، تا ازین مصادر در نامگذاری استفاده نماید ، و تغییر اسم  از نگاه شریعت به طور 

تغییر اسم زشت به اسم نیکو سنت است ، و  عموم جائز است ، و تحسین اسم سنت است ،

تغییر اسم زشت به اسم نیکو از امور مطلوب و پسندیده  ای است که شرع بر آن تشویق 

نموده است ، تغییر اسم نه از نگاه وضع ) تغییر وضع اول به وضع دوم ( به سببی از اسباب 

د : تصغیر  و ترخیم  بلکه تغییراتی که در محاورات مردم در اسم ، غیر از وضع مانن ،

 دارد البته در موارد به خصوص آن .  وجود دارد ، جواز
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 پیشنهادات

 ده یاری مواردی که در آن به خطا رفته باشم آرزومندم اساتید و دانشمندان برای اصلاح آن بن .1

 نمایند.

ختی ما شده و این سبب بدبـ صلی الله علیه و سلم ـ سهل انگاری در ارشادات رسول الله  .2

امید  ،های نادرست بالآخره به شکل عام به یک روش عمومی تبدیل میگردد بدعت ها و نام

های خود و اولاد شان سعی وتلاش ورزیده ،  وارم دوستان محترم با ایمان در اصلاح نام

اقدام ا روا ( زشت و نی ها ) نام هادر تغییر این نامـ صلی الله علیه وسلم ـ مانند پیامبر اسلام 

  .کنند

دولت از تأیید نام های شرکی و زشت با عدم صدور تذکره تابعیت و یا شناسنامه و کارت  .3

هویت ، خودداری نماید ، و هم در برابر خواسته های مشروع اتباع کشور در خصوص 

مراجع ، تغیر و اصلاح نام های زشت لبیک گفته و موضوع سنی را در نظر نگیرد 

 ده تعدیل قوانین با علمای فقه و قانون هردو مشوره نمولزوم دید ر صورت د یگذارقانون

علمای دین دیدگاه توحید شده خویش را با مراجع ذیربط طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس 

قانونی در رابطه به نامگذاری وبا فرهنگی از اسماء مشروع و نیک وضع ، شریک سازند 

 . شود

خوب و نیکو از اسماء پسران و دختران با استفاده از فرهنگ ی از نام های فرهنگ نامه .4

ی از نام ها را بدون تکرار از مرکز دیتابیس و هم لیستنامهای که در زمینه وجود دارد ، 

تذکره الکترونیکی ثبت احوال نفوس کشور گرفته و از هر دو ، فرهنگ نامه از اسماء تهیه 

ور ، و به تمامی بخش نسائی و ولادی شفاخانه مراکز ثبت احوال نفوس کش شود و در تمامی

ی از نام ها را بدون و هم لیستها ارسال و به دسترس مراجعین جهت نامگذاری قرار گیرد ، 

تکرار از مرکز دیتابیس تذکره الکترونیکی ثبت احوال نفوس کشور گرفته مورد غور و 

 اصلاح نماید .  قابل اصلاح و تغییر است  بررسی قرار داده آنعده نام های که

مصارف گزاف را آن به آن حد ضروری نیست که جهت رسیىن به  ذکرهدرج نام مادر در ت .5

 و از طرف دیگر باعث غوغا ، دیل قانون ثبت احوال نفوس كشور به خرچ داد ــــعــــبرای ت
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ن مسأله را به شمول میان مردم افغانستان شود لذا مراجع محترم قانونگذار باید همه ابعاد ای

 آینده آن سنجیده اقدام نمایند. عواقب

امكان پذیر نیست مناسب است در  یتغییر نام به سادگ، از آنجایكه پس از صدور تذکره  .6

اسلامی، و شخصیت آینده ی هنگام نامگذاری تمامی جوانب امر بویژه رعایت فرهنگ والا

 گیرد .طفل مد نظر قرار 

به اهمیت موضوع لازم است قبل از م سند سجلی است، با توجه صدور تذکره  مستلزم تنظی .7

اطمینان حاصل نموده درست نباشد امضاء اسناد مربوطه از صحت مندرجات تا اینكه نام نا

صدور تذکره  ، از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل شود ز نی ذکرهو بهنگام دریافت ت

و تذکره  د داشته باشین دقت لازم را دارد لذا در حفظ و نگهداری آ یمجدد محدودیت قانون

 می باشد. یمدرك هویت و تابعیت هر فرد افغان

خواهد  د قانونیدست بردن در مندرجات تذکره  بهر صورت اكیدا ممنوع و با متخلفین برخور .8

 .شد
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 فهرست آیات های قرآنی

 شماره آیات سوره صفحه

۹۳  ،

۱0۳ 
 الَحزاب

عُوهُمأ لِْب ائِهِمأ هُو  أ قأس طُ عِنأد  اللََِّّ  انكُُمأ ادأ و  هُمأ ف إِخأ  ف إِنأ ل مأ ت عأل مُوا آب اء 

ا  ل كِنأ م  ط أأتمُأ بهِِ و  ا أ خأ ل یأس  ع ل یأكُمأ جُن احٌ فیِم  الِیكُمأ و  و  م  ینِ و  فيِ الد ِ

حِیمًا   ُ غ فوُرًا ر  ك ان  اللََّّ د تأ قلُوُبكُُمأ و   ت ع مَّ

۱ 

 یس ۱04
دأ إلِ یأكُمأ ی اب نيِ آ ه  دأ إلِ یأكُمأ ی اب نيِ آد م  أ نأ لَ  ت عأبدُُوا أ ل مأ أ عأ ه  د م  أ ل مأ أ عأ

  الشَّیأط ان  
2 

تكِ   المائدة ۱0۱ الِد  ع ل ىٰ و  تيِ ع ل یأك  و  ی م  اذأكُرأ نعِأم  رأ ُ ی ا عِیس ى ابأن  م   ۳ إذِأ ق ال  اللََّّ

مِنیِن  مِنأ أ نأفسُِهِمأ  الَحزاب ۱0۱ ل ى باِلأمُؤأ اتهُُمأ النَّبِيُّ أ وأ ه  اجُهُ أمَُّ و  أ زأ  4   و 

ع لأن اهُ س مِیعاً ب صِیرًا  الدهر 42 ت لِیهِ ف ج  ش اجٍ ن بأ ل قن ا الِإنسان  مِن نطُف ةٍ أ مأ  5 إِن ا خ 

حِیمٌ   الحج 4۱ ءُوفٌ ر   6 إنَّ اللََّّ  باِلنَّاسِ ل ر 

 7 إنَّ اللََّّ  ك ان  س مِیعاً ب صِیرًا  النساء 4۱

كِیمًا إ الدهر 4۱  ۸ نَّ اللََّّ  ك ان  ع لِیمًا ح 

44 ، 

۱25 
نُأث ى  النجم مِی ة  الْأ ئكِ ة  ت سأ لا  ون  الأم  ةِ ل یسُ مُّ خِر  مِنوُن  باِلْأ  ۹ إنَِّ الَّذِین  لَ  یؤُأ

ادِ  الفجر 47 ص  بَّك  ل باِلأمِرأ  ۱0 إنَِّ ر 

ث لِ آد   آل عمران ۹7 ِ ك م  ث ل  عِیس ى عِنأد  اللََّّ ابٍ إنَِّ م  ل ق هُ مِنأ ترُ   ۱۱ م  خ 

لِیمًا غ فوُرًا  فاطر 4۱  ۱2 إنَّهُ ك ان  ح 

حِیمٌ  التوبه 4۱ ءُوفٌ ر  مِنیِن  ر   ۱۳ باِلأمُؤأ

6۱  ،

64 
ت بَّ  المسد ا أ بيِ ل ه بٍ و   ۱4 ت بَّتأ ی د 

نأ  الحج 4۸ م  ى الأقُ ذ لِك  و  ا مِنأ ت قأو  ِ ف إِنَّه  مأ ش ع ائرِ  اللََّّ  ۱5 لوُبِ یعُ ظ ِ

ا تسُ مَّى س لأس بِیلاً  الدهر ۱۳  ۱6 ع یأناً فیِه 

ی مُ ل ق دأ جِئأتِ ش یأئاً ف رِیًّا مریم ۹6 رأ مِلهُُ ق الوُا ی ا م  ا ت حأ ه  م   ۱7   ف أ ت تأ بهِِ ق وأ
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 الَعراف  27

ا أ ثأق ل تأ د   تأ بِهِ ف ل مَّ رَّ فِیفًا ف م  لًا خ  مأ ل تأ ح  م  ا ت غ شَّاه ا ح  ا ف ل مَّ بَّهُم  ا اللََّّ  ر  ع و 

الِحًا ل ن كُون نَّ مِن  الشَّاكِرِین   ت ن ا ص   ل ئِنأ آت یأ
۱۸ 

ن   الَسراء ۱۱5 م  حأ عُوا الرَّ عُوا اللََّّ  أ وِ ادأ  ۱۹ قلُِ ادأ

۱۹  ،

60 
ع ام   المائدة نِ الطَّ  20 ك ان ا ی أأكُلا 

مِهِ ف   الَعراف ۹5 ن ا نوُحًا إِل ى ق وأ لأ س  بدُُوا اللََّّ  ل ق دأ أ رأ مِ اعأ  2۱ ق ال  ی ا ق وأ

 آل عمران 25

نِی اءُ  نُ أ غأ ن حأ ل  الَّذِین  ق الوُا إِنَّ اللََّّ  ف قِیرٌ و  ُ ق وأ ا ق الوُا ل ق دأ س مِع  اللََّّ تبُُ م  س ن كأ

رِیقِ  ن قُولُ ذوُقوُا ع ذ اب  الأح  ٍ و  ق  بِی اء  بِغ یأرِ ح  ق تأل هُمُ الْأ نأ  و 
22 

 وبةالت 40

كُمأ  ل یأ رِیصٌ ع  نِتُّمأ ح  ا ع  ل یأهِ م  سُولٌ مِنأ أ نأفسُِكُمأ ع زِیزٌ ع  كُمأ ر  اء  ل ق دأ ج 

حِیمٌ  ؤُوفٌ ر  مِنِین  ر   باِلأمُؤأ
2۳ 

سُلُ  المائدة ۱02 ل تأ مِنأ ق بألِهِ الرُّ سُولٌ ق دأ خ  ی م  إِلََّ ر  رأ سِیحُ ابأنُ م  ا الأم   24 م 

 الصف ۹۶

إذِأ ق ال  عِ  كُمأ  یس ىو  ِ إلِ یأ سُولُ اللََّّ ائِیل  إِنِ ي ر  ر  ی م  ی ا ب نِي إِسأ رأ قًا ابأنُ م  د ِ مُص 

اةِ  ر  ا ب یأن  ی د يَّ مِن  التَّوأ    لِم 
25 

۱27 ،

۱۳2 
جِعوُا الَحزاب ل  ی ثأرِب  لَ مُق ام  ل كُمأ ف ارأ إذِأ ق ال تأ ط ائِف ةٌ مِنأهُمأ ی ا أ هأ  26 و 

ُ  النحل ۱02 اللََّّ اتِكُمأ و  ه  كُمأ مِنأ بطُُونِ أمَُّ ج  ر   27   أ خأ

بدُُوا اللََّّ   هود ۹5 مِ اعأ الِحًا ق ال  ی اق وأ اهُمأ ص  إلِ ى ث مُود  أ خ   2۸ و 

ا ل كُمأ مِنأ إلِ هٍ غ یأرُهُ  هود ۹5 بدُُوا اللََّّ  م  مِ اعأ اهُمأ هُودًا ق ال  ی ا ق وأ إلِ ى ع ادٍ أ خ   2۹ و 

إنِأ  الَسراء 25 هُمأ و  بیِح  ل كِنأ لَ  ت فأق هُون  ت سأ دِهِ و  مأ ب ِحُ بِح  ءٍ إِلََّ یسُ   ۳0  مِنأ ش يأ

أ لُون   الزخرف 52 ف  تسُأ س وأ مِك  و  لِق وأ رٌ ل ك  و  إنَِّهُ ل ذِكأ  ۳۱ و 

عُوهُ  الجن ۱۱5 ِ ی دأ ا ق ام  ع بأدُ اللََّّ أ نَّهُ ل مَّ  ۳2 و 

إنِ يِ  آل عمران ۱۳ ا م  و  یأتهُ  مَّ ی م  س   ۳۳ رأ

لِیمٍ  الذاریات 4۱ مٍ ع  ب شَّرُوهُ بِغلُا   ۳4 و 
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س اناً البقرة 47 یأنِ إحِأ الِد  باِلأو   ۳5 و 

44  ،

۱25 
نِ إِن اثاً  الزخرف م  حأ ئكِ ة  الَّذِین  هُمأ عِب ادُ الرَّ لا  ع لوُا الأم  ج   ۳6 و 

شُون  ع ل ى ا الفرقان ۱۱5 نِ الَّذِین  ی مأ م  حأ عِب ادُ الرَّ ناً و  ضِ ه وأ  ۳7  لْأ رأ

 البقرة   ۱
ئكِ ةِ ف ق ال  أ  و   لا  هُمأ ع ل ى الأم  ض  ا ثمَُّ ع ر  اء  كُلَّه  م  نأبئِوُنيِ ع لَّم  آد م  الْأ سأ

ادِقِین   ءِ إنِأ كُنأتمُأ ص  اءِ ه ؤُلَ  م    بأِ سأ
۳۸ 

ا و   البقرة ۳5 اء  كُلَّه  م  م  الْأ سأ  ۳۹ ع لَّم  آد 

سِ  المائدة ۹5 ق ال  الأم  بَّكُمأ و  ر  بِ ي و  بدُُوا اللََّّ  ر  ائیِل  اعأ ر   40 یحُ ی ا ب نيِ إسِأ

۱۸ ،

۱۹ 
لَ  ت ن اب زُوا باِلْأ لأق ابِ  الحجرات لَ  ت لأمِزُوا أ نأفسُ كُمأ و   4۱ و 

مُك  مِنأهُ ی صِدُّون   الزخرف ۹۶ ث لًا إذِ ا ق وأ ی م  م  رأ ا ضُرِب  ابأنُ م   42 و  ل مَّ

لِِلَِّّ  الَعراف ۸۵ ا و  عُوهُ بِه  ن ى ف ادأ اءُ الأحُسأ م   4۳  الْأ سأ

ةً لِلأع ال مِین   الَنبیاء 50 م  حأ س لأن اك  إِلََّ ر  ا أ رأ م   44 و 

ا  التحریم ۸7 ه  ج  ن تأ ف رأ ص  ان  الَّتيِ أ حأ ر  ی م  ابأن ت  عِمأ رأ م   45 و 

بُّك   الزخرف 45 الِكُ لِی قأضِ ع ل یأن ا ر  ا ی ام  وأ ن اد   46 و 

 47 ه لأ ت عأل مُ ل هُ س مِیًّا مریم ۱22

 الَعراف ۹2

ا  كُن  إلِ یأه  ا لِی سأ ه  ج  وأ ا ز  ع ل  مِنأه  ج  ةٍ و  احِد  ل ق كُمأ مِنأ ن فأسٍ و  هُو  الَّذِي خ 

ا اللََّّ   ا أ ثأق ل تأ د ع و  تأ بهِِ ف ل مَّ رَّ فِیفاً ف م  لًا خ  مأ ل تأ ح  م  ا ت غ شَّاه ا ح  ف ل مَّ

ا ل   بَّهُم  الِحًا ل ن كُون نَّ مِن  الشَّاكِ ر  الِحًا ئنِأ آت یأت ن ا ص  ا ص  ا آت اهُم  رِین  * ف ل مَّ

رِكُون   ا یشُأ ُ ع مَّ ا ف ت ع ال ى اللََّّ ا آت اهُم  ك اء  فیِم  ع لا  ل هُ شُر   ج 

۴۸ 
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 ی و آثارفهرست احادیث نبو

 صفحه حدیث شماره 

ا ف ع ل  النُّغ یأرُ  ۱ یأرٍ م   أ ب ا عُم 

26 ، 

۵6 ، 

۸0 

2  ِ اءِ إِل ى اللََّّ م  بُّ الْأ سأ لَّ ـ أ ح  ج  نِ  ـ ع زَّ و  م  حأ بأدُ الرَّ ع  ِ، و  ۵۱۱   : ع بأدُ اللََّّ  

لا كِ  ۳ لِك  الْ مأ ى م  جُلٌ ت س مَّ ِ ر  ةِ عِنأد  اللََّّ م  القِی ام  اءِ ی وأ م  ن ى الْ سأ  أ خأ
۳۹  ،

2۱2  

ارِثِ  4 لِمأ أ ب ا الأح  46 أ سأ  

ت   5 أ نأتِ أمَُّ ع بدِ اللهِ نِي اكأ  66  

رُ   6 ج  لِلأع اهِرِ الح  اشِ و  ل دُ لِلأفِر  ۳۱0  الو   

7 

فیك  أن ت كنَّى بأبي عبد الله؟ فقال: إنَّ رسول  الله  ك نَّاني،  -صلى الله علیه وسلم  -أما ی كأ

، ذ نبِه وما تأخَّ  قد غُفِر  له ما ت ق دَّم  من -صلى الله علیه وسلم  -فقال: إنَّ رسول  الله  ر 

تِنا   لأج   وإنا في ج 

67  

۸ 
دینة تنفي الناس كما ینفي الكیر خبث أمرت بقریة تأكل القرى یقولون یثرب وهي الم

 الحدید 
2۱۳  

۳۱2 أ ن ا النَّبِيُّ لَ  ك ذِبأ أ ن ا ابأنُ ع بأدِ الأمُطَّلِبأ  ۹  

۱۱۳ أنتِ جمیلةٌ  ۱0  

أرجُو أن یصُلح  الله به بین فئتین من أمتيإنَّ ابني هذا سی ِدٌ، وإني  ۱۱  4۹  

۱2 
ا  مُه  یأن ب  ك ان  اسأ ل یأهِ أ نَّ ز  لَّى اللهُ ع  ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ اه ا ر  ا، ف س مَّ ي ن فأس ه  ك ِ ة  ، ف قِیل  : تزُ  ب رَّ

یأن ب   س لَّم  ـ ز   و 
4۱۳  

۱۳ 
وكنیته ویسمى محمدا  نهى أن یجمع أحد بین اسمهـ صلى الله علیه وسلم ـ أن النبي 

 أبا القاسم 
7۱ 

۱4 
ت ف ى مِنأ أ بِیهِ  جُلٌ انأ ر  رِه ا، و  ا الأق بِیل ة  بِأ سأ ج  جُلًا، ف ه  ى ر  جُلٌ ه اج  ی ةً ل ر  ظ م  النَّاسِ فِرأ إنَِّ أ عأ

هُ  نَّى أمَُّ ز   و 
۱ 
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۱5 

إن خیر أسمائكم الحارث و همام و نعم الَسم عبد الله و عبد الرحمن و سموا 

أسماء الْنبیاء و لَ تسموا بأسماء الملائكة قال : و باسمك ؟ قال : و باسمي ب

 و لَ تكتنوا بكنیتي 

44    

دِین ة  ط اب ة   ۱6 ى الأم  2۱۳ إنَِّ الله  ت ع ال ى س مَّ  

۱7 

حكم فلم تكنى أبا الحكم  فقال إن قومي إذا اختلفوا في إن الله هو الحكم وإلیه ال

هم فرضي كلا الفریقین فقال رسول الله  ـ صلى الله شيء أتوني فحكمت بین

سلم ـ  ما أحسن هذا فما لك من الولد   قال لي شریح ومسلم وعبد الله  ع ل یأهِ و 

 قال  فمن أكبرهم قلت شریح قال فأنت أبو شریح 

۳۸  ،

7۸ 

۱۸ 
أن النبي صلى الله علیه وسلم أمر بتسمیة المولود یوم سابعه ووضع الَذى 

ق عنه والع  
۸۸ 

 75 إنَِّ عِیس ى لَ  أ ب  ل ه ۱۹

انُ  20 ل ه  ۸5  إنَِّ لِلأوُضُوءِ ش یأط اناً یقُ الُ ل هُ الو   

الِحِین  ق   2۱ الصَّ بِی ائِهِمأ و  اءِ أ نأ م  ون  بأِ سأ بأل هُمأ إِنَّهُمأ ك انوُا یسُ مُّ  7۱۱  

ا بكُِنأی تيِ، ف إِن ِ  22 لَ  ت ك نَّوأ ا باِسأمِي، و  وأ    ي أ ن ا أ بوُ الأق اسِمِ أ قأسِمُ ب یأن كُمأ ت س مَّ

6۸ 

،۶۹ ، 

70  ،

7۳   

2۳ 
تسموا بأسماء الْنبیاء و أحب الْسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها 

 حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة 
۸۱۱  

24 
ذأ باِ ت هُ ف ت ع وَّ س سأ بٌ، ف إِذ ا أ حأ نأز  اتأفِلأ ع ل ى ی س ارِك  ذ اك  ش یأط انٌ یقُ الُ ل هُ خ  لِله مِنأهُ، و 

ثاً  ث لا 
5۸ 

25 
انيِ النَّ  س لَّم  ـ بيُِّ  س مَّ لَّى اللهُ ع ل یأهِ و  س ح  ـ ص  م  رِهِ و  أ قأع د نيِ ع ل ى حِجأ ، و  یوُسُف 

أأسِي  ع ل ى ر 
7۱۱  

ا أ ن ا ق اسِمٌ أ   26 ت نوُا بكُِنأی تِي، ف إِنَّم  لَ  ت كأ مِي و  وا باِسأ قأسِمُ ب یأن كُمأ س مُّ  7۱ 

 فاكتني بابنك عبد الله 27
62 ، 

۸6 

،۸0    
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ة   2۸ ی ر  هُ الط ِ ر  ی كأ س نُ، و  سلم ـ  یعُأجِبهُُ الأف أألُ الأح  ل یأهِ و   ك ان  النَّبيُِّ  ـ صلى الله ع 
۳۱  ،66 

،  ۳۱۳  

م  س ابِعِهِ  2۹ ب حُ ع نأهُ ی وأ هِینٌ بِع قِیق تِهِ تذُأ مٍ ر  ى كُلُّ غُلا  یسُ مَّ أأسُهُ و  ل قُ ر  یحُأ   و 
۱  ،

۹۸  

۳0 
ات انِ لَ  أحُِبُّ الأعقُُوق   مِ ش  ، ع نِ الأغلُا  ی فأع لأ نأهُ ف لأ بَّ أ نأ ی نأسُك  ع  لوُدٌ ف أ ح  وأ نأ وُلِد  ل هُ م  م  ، و 

ارِی ةِ ش اةٌ  ع نِ الأج   مُك اف أ ت انِ، و 
2۸ 

انیِهِ أ بِي ۳۱ مًا س مَّ ی ِرُ اسأ   لَ  أغُ 
۹۱۱،   

5۱۳  

أنا أقسم  ۳2 ۸7 لَ تجمعوا بین اسمي وكنیتي أنا أ بوُ القاسم الله یعطي، و   

 45 لَ تسموا بأسماء الملائكة ۳۳

بِلِ  ۳4 ِ ت امِ الإأ عأ ة  لِإِ ع ت م  ا الأ ون ه  تِكُمُ الأعِش اءِ، یسُ مُّ لا  مِ ص  ابُ ع ل ى اسأ ر  لِب نَّكُمُ الْأ عأ 6۱2 لَ  ت غأ  

و   ۳5 س ن ةُ لَ  ع دأ ةُ الح  لِم  الِحُ: الك  یعُأجِبنُيِ الف أألُ الصَّ ة ، و  لَ  طِی ر  ى و   

۳2  ،

76 ،

۳۱۳    

جالِ بالن ِساء  ۳6 جالِ ، والمُتشب ِهین  من الر ِ  ل ع ن  المُتشبَّهاتِ من الن ِساء بالر ِ

5۱2 

، 

۸۱2  

۳7 
لَّى  ِ ص  اهِیمُ ابأنُ النَّبِي  ا وُلِد  إبِأر  ل  ل مَّ ل یأك  ی ا أ ب ا اللهُ ع  مُ ع  : السَّلا  س لَّم  أ ت اهُ جِبأرِیلُ ف ق ال  یأهِ و 

اهِیم    إبِأر 
۹6  

۳۸ 
أ ن ا  ، و  ُ بيِ الكُفأر  حُو اللََّّ احِي الَّذِي ی مأ أ ن ا الم  دُ و  م  أ حأ دٌ، و  مَّ اءٍ: أ ن ا مُح  م  س ةُ أ سأ مأ لِي خ 

ش رُ  اشِرُ الَّذِي یحُأ ل ى ق د مِ الح  أ ن ا الع اقِبُ النَّاسُ ع  ي، و   
۸5 

۳۹  : نٌ، ق ال  زأ : ح  ؟ ق ال  مُك  ا اسأ لٌ »م  « أ نأت  س هأ  ۵۱۳  

40 

س لَّم  ـ :  ل یأهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ جُلٌ، ف ق ال  ل هُ ر  لبُُ ه ذِهِ؟ ف ق ام  ر  نأ ی حأ ؟»م  مُك  ا اسأ « م 

ةُ، ف ق ال  ل هُ ر   جُلُ: مُرَّ س  ف ق ال  ل هُ الرَّ هِ و  ل یأ لَّى اللهُ ع  ِ ـ ص  : سُولُ اللََّّ ، ثمَُّ ق ال  لِسأ لَّم  ـ : اجأ

لبُُ » نأ ی حأ لَّم  ـ : « ه ذِهِ؟ م  س  ل یأهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ جُلٌ ف ق ال  ل هُ ر  ا »ف ق ام  ر  م 

؟ مُك  لَّى اللهُ «اسأ ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ بٌ، ف ق ال  ل هُ ر  رأ س لَّم  ـ :  ، ف ق ال  ح  ل یأهِ و  لِسأ »ع  ، ثمَُّ «اجأ

 : لبُُ ه ذِهِ؟»ق ال  نأ ی حأ جُلٌ ف  « م  س لَّم  ـ : ف ق ام  ر  ل یأهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ ا »ق ال  ل هُ ر  م 

؟ مُك  س لَّم  ـ : «اسأ ل یأهِ و  لَّى اللهُ ع  ِ ـ ص  سُولُ اللََّّ : ی عِیشُ، ف ق ال  ل هُ ر  لبُأ »، ف ق ال  « احأ  

۳0 
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 والذي نفسي بیده إن السقط لیجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته  4۱
۳7 ،

۹0 

24  ولد لي اللیلة غلام فسمیته باسم أبي إبراهیم    

۸4   ،

۸۸ ، 

۹۳  ،

7۱۱  

4۳ 
اسم العاص وعزیز وعتلة وشیطان  ـ صلى الله علیه وسلم ـ و غیر النبي 

 والحكم وغراب وحباب وشهاب 
۹۵  

40۱ یا ابا هر  44  

40۱ یا انجش   45  

40۱ یا عائش   46  

 یارسول الله أرأیت إن ولد لى بعدك أسمیه محمدا وأكنیه بكنیتك ؟ قال : نعم  47
72  ،

47    
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 فهرست اعلام 

 صفحه اعلام شماره

 46 ابن عرفه   ۱

،  44،  6 ابن قیم جوزی  2

۸۵  ،۸۸   

 60 دی النابغة الجع ۳

 22 جاحظ  4

 45،  44 حارث پسر مسکین  5

 ،۴۶ 

، 4۸،4۳ صالح الفوزان  6

5۱  ،۱25 

 7۹،   47 عبد الرزاق عفیفی  7

،  4۸،  4۳ عبد العزیز آل الشیخ  ۸

5۱   ،۱25   

 عبد العزیز پسر عبد الله پسر باز  ۹
4۳  ،47  ،

4۸  ،5۱  ،

7۹  ،۱25   

،  4۸ ،  4۳ عبد الله پسر غدیان  ۱0

5۱   ،۱25 

 7۹،   4۸ عبد الله پسر قعود   ۱۱

 75  عیاض ۱2

 ۹۵ مبرد  ۱۳

 6 سلیم  محمد ابراهیم ۱4
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رد المحتار على ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی :  .10

 م .1992 -هـ 1412بیروت ،چاپ دوم  -، ناشر: دار الفكر ر المختارالد

أحكام عافری الاشبیلی المالكی : ابن العربی ، القاضی محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربی الم .11
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م محمد ، تحقیق سال الاستذكارأبو عمر ، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم :  .29

 .2000 – 1421بیروت ، چاپ اول   -عطا، محمد علی معوض ، ناشر دار الكتب العلمیة 

تخریج أحادیث عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر :  الفضل ، زین الدین ، أبو .30

 ، مصدر الشاملة الذهبیة ، ب ت ، ب ط . الإحیاء

، تحقیق : نصر الله عبد الرحمن نصر  صرفشذا العرف فی فن الأحمد بن محمد الحملاوی :  .31

 .الله ناشر: مكتبة الرشد الریاض ب ت

مسند الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی : احمد حنبل ،   .32

عادل مرشد، و دیگران ، تحت إشراف د عبد الله بن عبد  -، تحقیق شعیب الأرنؤوط  بن حنبل

 م .  2001 -هـ  1421كی ، ناشر: مؤسسة الرسالة ، چاپ اول المحسن التر

ناشر: الكتاب منشور على   دلیل مكتبة المرأة المسلمةمدان :  أحمد بن عبد العزیز السلیمان الح .33

 موقع وزارة الأوقاف السعودیة بدون بیانات .

چاپ  لم الکتب ،ناشر عا ، معجم اللغة العربیة المعاصرةعمر عبدالحمید :  د احمد مختار ، .34

 م . 2008 -هـ  1429اول 

  ، العلماء وطلبة العلم المعاصرین المعجم الجامع فی تراجمأعضاء ملتقى أهل الحدیث :  .35

أسامة بن الزهراء عضو فی ملتقى أهل الحدیث  ده شده برای المکتبة الشامله توسط : آما         

         www.ahlalhdeeth.com//http:  . ]الكتاب مرقم آلیا، غیر مطبوع[ 

أكثر من ألف عالم، ومؤلف، ومترجم، ومحرر، ومراجع علمی ولغوی، ومخرج فنی،  .36

: ، مصدر الشاملة  الموسوعة العربیة العالمیةومستشار، ومؤسسة من جمیع البلاد العربیة : 

 الذهبیة .

حیح ابن حبان وتمییز سقیمه التعلیقات الحسان على صلباني : البانی ، محمد ناصر الدین الأ .37

المملكة العربیة  -، ناشر دار با وزیر للنشر والتوزیع، جدة   من صحیحه، وشاذه من محفوظه

 م . 2003 -هـ  1424السعودیة چاپ اول 

 ، هاسلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  .38

 1415سال نشر  والتوزیع، الریاض ، چاپ اول )لمكتبة المعارف( ،ناشر مكتبة المعارف للنشر 

 م . 1995 -هـ 

http://www.ahlalhdeeth.com/


 

 

 

159 

، مصدر الكتاب برنامج  صحیح وضعیف سنن أبی داودالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  .39

القرآن والسنة  من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث -المجانی  -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

 بالإسكندریة .

مصدر الكتاب برنامج ،  صحیح وضعیف سنن ابن ماجةالبانی ، محمد ناصر الدین الألبانی :  .40

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  -المجانی  -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

 بالإسكندریة .

نامج ، مصدر الكتاب بر سنن الترمذي صحیح وضعیفالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  .41

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  -المجانی  -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

 بالإسكندریة .

، مصدر الكتاب برنامج  صحیح وضعیف سنن النسائيالبانی ، محمد ناصر الدین الألباني :  .42

لقرآن والسنة تاج مركز نور الإسلام لأبحاث امن إن -المجانی  -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

 بالإسكندریة .

تخریج  موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحی المدنی  ک ،امام مال .43

سال ، لبنان  -ناشر دار إحیاء التراث العربی، بیروت ، و تعلیق محمد فؤاد عبد الباقی دیث احا

 .م  1985 -هـ  1406نشر 

،تحقیق  المذكر والمؤنثأبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن : انباري ،  .44

المجلس الأعلى  -وزارة الأوقاف  -محمد عبد الخالق عضیمة ناشر: جمهوریة مصر العربیة 

 م . 1981 -هـ  1401لجنة إحیاء التراث سال نشر :  -للشؤون الإسلامیة 

« ، گزارش برگزاری ششمین همایش بین المللی فغانستان انستیتوت مطالعات استراتژیک ا .45

 www.aiss.afهرات .   139۶ –میزان »12 -11گفتگوهای امنیتی هرات 

الجامع المسند بخاری ، ابو عبد الله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاری :  .46

 ـصلى الله عَلیَْهِ وَسلم   وأیامه = صحیح البخاری ـ وسننه الصحیح المختصر من أمور رسول الله  

، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر ناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة 

 هـ1422ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقی( چاپ اول ، 

تخریج الأحادیث بخاری ، ابو عبد الله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاری، :  .47

 د الكریم بن ور/ محمد بن عبـــــ، إعداد: دكت دة فی كتاب التاریخ الكبیر للبخاریوعة المسنالمرف
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عبید أستاذ الحدیث وعلومه المشارك قسم الكتاب والسنة جامعة أم القرى ، ناشر: مكتبة الرشد، الریاض 

 م. 1999 -هـ  1420چاپ اول ، 

، تحقیق  الأدب المفردلبخاری : المغیرة ابخاری ، ابو عبد الله ، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن .48

 .1989 – 1409بیروت ، چاپ سوم   -محمد فؤاد عبد الباقی ، ناشر دار البشائر الإسلامیة 

مصدر  شرح سنن أبی داودالبدر، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد : .49

 http://www.islamweb.netلإسلامیة الكتاب : دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة ا

مسند البزار المنشور البزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید الله العتكی : .50

اول المدینة المنورة ، چاپ  -تحقیق: عادل بن سعد ، ناشر: مكتبة العلوم والحكم  باسم البحر الزخار

 م( .2009م، وختم  1988 )آغاز

من لطائف وأسرار )تفسیر البقاعی( البقاعی ، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علی بن أبی بكر : .51

جمع وترتیب العاجز الفقیر: عبد الرحمن  من خلال تفسیره )نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور(

 ، ب ت . الذهبیة  القماش)من علماء الأزهر الشریف( المصدر: الشاملة

 كشاف القناع عن متن الاقناعالبهوتى، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس : .52

تحقیق لجنة متخصصة فی وزارة العدل ، ناشر وزارة العدل ، المملكة العربیة السعودیة ، چاپ  اول 

 م . 2000هـ،  1421

 السنن الكبیرراسانی، أبو بكر البیهقی : بیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسى الخُسْرَوْجِردی الخ.53

 -هـ  1432القاهرة ، چاپ اول ،  -تحقیق: مركز هجر للبحوث والدراسات ناشر: دار هجر  ،

 م   2011

شعب ر البیهقی : بیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسى الخُسْرَوْجِردی الخراسانی، أبو بك.54

 1410بیروت چاپ اول ،  –ل ناشر: دار الكتب العلمیة ، تحقیق: محمد السعید بسیونی زغلو الإیمان

، تحقیق عبد  سنن الترمذیترمذی ، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك : .55

 الذهبیة ب ت .مصدر: الشاملة  الوهاب عبد اللطیف ، ناشر دار الفكر للطباعة والنشر ،

سال چاپ    البیان والتبییننانی بالولاء، اللیثی : جاحظ ، أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب الك.56

 هـ دار و مكتبة الهلال، بیروت . 1423
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جمعی از نویسندگان : ولید بن أحمد الحسین الزبیری، إیاد بن عبد اللطیف القیسی، مصطفى  .57

الموسوعة المیسرة فی یسی، عماد بن محمد البغدادی : بن قحطان الحبیب، بشیر بن جواد الق

من القرن الأول إلى المعاصرین مع دراسة لعقائدهم »ئمة التفسیر والإقراء والنحو واللغة تراجم أ

 2003 -هـ  1424چاپ اول  بریطانیا ، –ناشر مجلة الحكمة، مانشستر  ،« وشیء من طرائفهم

یة ه توسط : رابطة النساخ، تنفیذ )مركز النخب العلمیة(، وبرعاآماده شده برای المکتبة الشامل م ،

 )مؤسسة سلیمان الراجحی الخیریة( ، ]ترقیم الكتاب موافق للمطبوع[.

د  .58 د المطلق، د. محمه جمعي از نویسندگان : أ. د. عَبد الله بن محمد الطی ار، أ. د. عبد الله بن محم 

لسعودیة المملكة العربیة ا -ناشر مَدَارُ الوَطن للنهشر، الریاض  ،الفِقهُ المیسَهربن إبراهیم الموسَى : 

 م . 2012 -هـ  1433چاپ دوم  ،

، المصدر:  أحكام الحج والعمرة والأضحیة وتسمیة المولودالحازمی فهاد بن زعل الحازمی :  .59

 الشاملة الذهبیة .

  ل في شرح مختصر خلیلمواهب الجلیأبو عبد الله محمد بن محمد : ، شمس الدین  حطاب ،ال .60

 م .1992 -هـ 1412، چاپ سوم ناشر دار الفكر ، 

 avapress.comخبرگزاری صدای افغان )آوا(  .61

ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني : الشربيني أحمد بن محمد الدين، شمس ، الخطيب  .62

  م1994 - هـ1415 ل او چاپ ، العلمية الكتب دار :ناشر، المنهاج 

ل البغدادی .63 ل ، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخَلاه أحكام أهل الملل الحنبلی :  الخَلاه

، تحقیق: سید كسروی حسن ناشر: دار الكتب  والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

 م . 1994 -هـ  1414لبنان ، چاپ اول   -العلمیة، بیروت 

،  توضیح مقاصد المصطلحات العلمیة فی الرسالة التدمریة، محمد بن عبد الرحمن : الخمیس  .64

 م  1995هـ /1416لصمیعی، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ، چاپ اول  ناشر: دار ا

، ناشر انتشارات حامد رسالت ،مطبعه  دارمدی بر حقوق ملکیت معنویداد محمد ، نذیر :  .65

 ش . هـ 1397 الفاروق ، چاپ سوم ، سال
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ن دینار : الدارقطنی ، أبو الحسن ، علی بن عمر بن أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان ب .66

 -، تحقیق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ناشر: دار الغرب الإسلامی  المؤتلَِف والمختلَِف

 م.1986 -هـ 1406 پ اول بیروت ، چا

ناشر  سیر أعلام النبلاءأحمد بن عثمان بن قَایْماز :  الذهبی ، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن .67

 18م ، تعداد جلد ها : 2006-هـ 1427القاهرة ، چاپ   -دار الحدیث

في محاضرات : الرضواني علي بن الرازق عبد بن الرازق عبد بن محمود ، الرضواني  .68

 الذهبية الشاملة :المصدر، الأسماء 

رهاالصیادی : أحمد مطلوب ، أحمد الناصری  رفاعی ، .69 ،  معجم المصطلحات البلاغی ة وتطو 

 لذهبیة .  ناشر مكتبة لبنان ناشرون ، مصدر الشاملة ا

  شرح شافیة ابن حاجب رکن الدین ، حسن بن محمد بن شرف شاه الحسینی الاستراباذی ،  .70

م ناشر مکتبة الثقافة الدینیة ، تحقیق عبدالمقصود محمد  200۴ –ه ق  1۴2۵چاپ اول 

 لمقصود .عبدا

دار  ، ناشرالأعلام الزركلی ، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علی بن فارس، الدمشقی :  .71

   م . 2002أیار / مایو  -العلم للملایین ، چاپ پانزدهم  

حَیْلِی :   .72 حَیْلِی ، وَهْبةَ بن مصطفى الزُّ  –سوریهة  -ناشر: دار الفكر  الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلهتهُُ زُّ

 دمشق ، چاپ چهارم .

تحقیق  ، تار الصحاحمخالحنفی :  ابو عبد الله ، محمد بن ابی بکر بن عبد القادر ، زین الدین ، .73

صیدا ، چاپ پنجم  –الدار النموذجیة، بیروت  -یوسف الشیخ محمد ، ناشر المكتبة العصریة 

 م .1999هـ / 1420

ناشر دار  ، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلاميمحمد هاني :  ساعي ، محمد نعیم .74

 م . 2007 -هـ  1428السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، مصر ، چاپ دوم 

تاریخ   : الشیخ العلامة عبدالله ابن غدیان حبر علم ومحراب عبادةسعد بن مطر العتیبي  .75

 بیة .هـ المصدر: الشاملة الذه 1431 /8النشر:

  .، مصدر شامله ، ب ت  حاشیة على منار السبیل كتاب الحجمحمود :  سعید ، .76

الجامع الصغیر من حدیث البشیر بن محمد :  السیوطی ، جلال الدین ، عبد الرحمن بن أبي بكر .77

 ، مصدر الشاملة الذهبیة . النذیر
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 ار الیوم .  ، ناشر: مطابع أخب الخواطر –تفسیر الشعراوی شعراوی ، محمد متولی :  .78

الجامع شمس الدین ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبی بكر بن فرح الأنصاری الخزرجی :  .79

، تحقیق أحمد البردونی وإبراهیم أطفیش ، ناشر دار الكتب  رطبیلأحكام القرآن = تفسیر الق

 م . 1964 -هـ 1384القاهرة ، چاپ دوم  -المصریة 

، تحقیق مركز البحوث  المصنفهمام بن نافع الحمیری : صنعانی ، أبو بكر عبد الرزاق بن  .80

مصدر الشاملة  م ، 2015 -هـ  1436القاهرة ، چاپ اول   –ناشر: دار التأصیل  بدار التأصیل ،

 الذهبیة .

 ب ت .، ناشر: دار المعارف چاپ پانزدهم ، النحو الوافیعباس حسن : .81

اش  .82 د  الْقمَه حْمَنِ بْنِ مُحَمه الحَاوِی فیِ تفَْسِیرِ القرُْآنِ الْكَرِیمِ )من علماء الأزهر الشریف( عَبْدِ الره

اش(وَقدَْ یسَُمهى )تفَْسِی جزء( 1000)النسخة المطورة:  م تعدیل  2019اصدار دوم  إبریل  رُ الْقمَه

 م 2009از  إِصْدَارِ یوُنْیوُ 

 ، ب ت ، ب ط .معجم القواعد العربیة عبد الغنی بن علی الدقر:  .83

،  نوبت انتشار اول ) دیجیتال (  تاریخ انتشار  گذاری اسلامیراهنمای نامعبدالظاهر داعی :  .84

 IslamTape.com:   ق منبع هـ 1۴37رجب  –هـ ش  139۵ثور 

عز الدین ، أبو إبراهیم ، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني  .85

تعلیق و تخریح احادیث ، تعریب نصوص آن توسط  ، تحقیق ، التهحبیر لإیضَاح مَعاَني التهیسیر: 

ق أبو مصعب ، ناشر مَكتبَةَُ ال د صُبْحي بن حَسَن حَلا  شد، الریاض : محَمه مملكة الْعرََبیهة ال -رُّ

 م . 2012 -هـ  1433السعودیة ، چاپ اول ، 

مصدر  دروس الشیخ محمد بن صالح العثیمینالعثیمین ، محمد بن صالح بن محمد العثیمین :  .86

] الكتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو رقم  دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة .

 http://www.islamweb.netرسا [ د 12 -الدرس 

 ، ناشر موقع الإسلام الیومفتاوى واستشارات موقع الإسلام الیوم  علماء وطلبة علم : .87

http://www.islamtoday.ne 

یة ، المصدر: الشاملة الذهب  دروس للشیخ سلمان العودةعودة ، سلمان بن فهد بن عبد الله :  .88
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Summary of the Research  

The discussion or issue of naming in society is important and important, 

because the name is the title to introduce and recognize individuals, 

companies and objects, and assets for the company, and has the effects 

of relevant and legal effects, and long and deep effects on the top of the 

Christian, parents, loosers If noun and named was not the same as the 

child and the unknown objects, and did not distinguish with their own, 

because the name is distinguished by the child and the object from the 

same time. And the dear Islam, the name of the Nico and the assignment 

of individuals, has more attention to all societies and cultures. And the 

name should bring us to the magnificent and magnanimity that we had 

Muslims, and explores great meanings and consciousness in us, and 

should remove that, among us and our past, as a result of the attack on 

the names. The publication of Western and Indian names, and the names 

that are not approved by the law of Islam, in Islamic societies, is one of the 

problems that Islamic societies face. Parents are responsible for the name 

of Niko on their children, and putting the name of the murder and ugly on 

a short child in his right to pay and tribute to parents, and a great and 

durable sin. And there is no law in Afghanistan about the naming of the 

children who are written, which seems to be the issue of naming something 

that the law adjusts, despite the fact, because the naming issue is such as 

a wife in prayer, or the affection of Allah, and the Prophet of Allah against 

and the The name is discussed from the look of lexical meanings , and the 

named  from  the  name  of  the  lexical  look  and  jurisprudence  that  the 
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 jurisprudents and laws of the trampus have been used in this treatise. The 

same noun nouns of different ribbons and that swear of the types of nouns 

that are important in naming, and the sentences are arranged, such as: 

the division of the state of the furrow and its consolation, and the fact of 

the state of the state of its state and its implication on the waste (meaning) 

And dividing the name to the credibility that the naming and naming of the 

permission to be named, and its lack of permission, and the 

commandments are arranged. Esma, names and names that are licensed 

and named, are not all in the virtue and degree, but about the nose, which 

implies the virtue of some of the names on others, and the names are the 

most popular names of Allah. And also the names and names that are not 

licensed and naming, but also there is a naming of the naming of some 

names of the prohibition, some of the contract and some forbidden, such 

as naming to the naming of God, defined by Allah. Mossard Asma, whose 

names are taken from the same treatise, has been discussed. The change 

in the name of the Shari'a is generally Jezz, and admire the name and 

change of the ugly name in the name of Niko tradition, the change in the 

ugly name in the name of goodness of the good and good things that 

Shari'a has encouraged. The ruling of changing the name not from the 

point of view (changing the first place to the second situation) to the bridge 

of the token, but changes that exist in the call of people in the name, other 

than the situation, and the truth, in this treatise, has been discussed. 
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